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هوا   را   از   من بگیر،  گجت را   نه  !
وسايلی که خريدشان هیچ تاثیری در زندگی ندارد، اما خرج زيادی روی دست ما می گذارد

   ويترين را درست کنید بقیه اش حل می شود/ در انتقاد از سخنگوی دولت و باشگاه استقلال و اتباع 
خارجی و روايت تلويزيون  رويای اهالی پرشور کافه فیروز/ قصه های گمشده - پاورقی روزهای فرد 
 در امپراطوری ملکه قمار/ درباره دنیس کوتس، ثروتمندترين زن بريتانیا چه می دانیم؟  حدس 
می زنم خائن است، او را می کشم/ مشکوک شدن به ارتباطات نامشروع همسر، يکی از انگیزه های 
قوی برای ارتکاب بسیاري از جنايت ها است     اين مطالب را در صفحات  مختلف امروز دنبال کنید

هزار   راه   نرفته   رئیس جمهور 
کنکور ، لايحه حجاب ، فیلترينگ و اف ای تی اف . پزشکیان در اين چهارسوژه ملتهب  چه 

راهی را انتخاب کرده است ؟  تغییر در کدامیک  آسان تر و در کدامیک دور از دسترس است؟
نگین باقری| واکنش های جامعه در همین دو ماهی که از 
ریاست جمهوری مسعود پزشکیان می گذرد نشان داده که 
رئیس دولت چهاردهم مقابل خود چهار میدان اصلی برای 
بازنگری و تغییر به نفع گفتمان خــود دارد. عکس العمل 
مردم در این مدت سرنخ های متفاوتی برای تشخیص این 
چهار مدار به دســت دولت داده. پزشــکیان با چهار پروژه 
اصلی دست به گریبان اســت که بعضی از آنها برنامه های 
خودش بوده و بعضی هم انتظارات دیگران از دولت جدید 
است. از بین پررنگ ترین آزمون هایی که دولت در آن محک 
زده خواهد شد، تصویب و پیوستن به اف ای تی اف و تغییر 
کنکور بیشتر از همه قابل دسترس بوده اما به نظر می رسد 
که دورترین میدان برای رسیدن به آن رفع فیلترینگ باشد. 
یعنی همان مداری که روز گذشته اظهارات رئیس جمهور 

درباره آن پر سر و صدا شد و حتی گروهی را دلسرد کرد. 

1  بازنگری در لایحه حجاب:  »قرار نبود برخورد کنند،. 
پیگیری می کنیم کــه اذیت نکنند.« این حرف مســعود 
پزشکیان در واکنش به گشت ارشاد بود که در اولین نشست 
خبری به زبان آورد. انداختن چند تَرَک روی لایحه ای که 
سال 1402 مجلس تصویب کرد، برای دولت یکی از همین 
محورهای تعیین کننده است. این مدت به جز همین اظهار 
نظر پزشــکیان که »صحبت می کنیم کــه اذیت نکنند« 
چهار اتفاق جدید دیگر از سمت حاکمیت در زمینه حجاب 
رخ داده که از سمت قوه قضائیه، شــورای نگهبان، مجمع 
تشخیص مصلح نظام و دولت مسیرهای نسبتا متفاوتی را 

گشوده است:
 اخیرا یکی از قضــات قوه قضائیه حکم راهگشــایی برای 
افســانه بایگان صادر کرد که بر اساس آن کسی که عکس 
بدون حجاب خود را در شبکه مجازی خود منتشر می کند، 
محتوای مبتذلی تولید نکرده و به همین خاطر هم مصداق 
مقررات جرائم رایانه ای قرار نمی گیرد. ضمن اینکه حتی اگر 
چنین جرمی هم مرتکب شده باشد باید قصد ارتکاب به این 
جرم از ســوی آن زن برای قاضی محرز شود.)شاید منظور 
پیج پرایوت بازیگر باشد( این حکم باعث شد که این بازیگر 
از 91 روز حبس و احکام دیگر اولیه تبرئه شود. در این تغییر 
دولت هیچ نقشی نداشت .اما مهم ترین اتفاقی که در زمینه 
حجاب از سمت دولت رخ داد، اصلاحات شیوه نامه انضباطی 
دانشگاه ها بود که وزیر علوم و بهداشت در آن نقش داشتند. 
در این مدت برخی از دانشجویان گزارش داده بودند که به 
خاطر تصاویر خود در اینستاگرام با احکام تنبیهی روبه رو 
شــده بودند که بر اســاس شــیوه  نامه جدید، کمیته های 
انضباطی مجاز به تجســس در حریم شــخصی و صفحات 

مجازی دانشجوها نیستند.
روز جمعه، سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس اعلام 
کرد که لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان بعد از چند 
بار رفت و برگشــت و اصلاحات تایید شــده است. تا امروز 
اصلاحاتی که روی لایحه شــده بود ماجرا  را عملا تغییری 
نمی داد به جز دو مورد آخر. آخرین بار شورای نگهبان ایراد 
گرفته بود که نیروی انتظامی نمی تواند در مورد فردی که 

هویت او نامعلوم است، وارد شود.
 مورد دیگر هم تغییر مجمع تشــخیص بود که ایراد گرفت 
جریمه نقدی به صورت مســتقیم از حساب افراد برداشت 

نشود. 
دولت برای حجاب چه ظرفیت هایی پیش رو دارد؟ چند روز 

پیش روزنامه اصلاح طلب از مســعود پزشکیان درخواست 
کرده بود که این مصوبه را اجرا نکند. درواقع در یادداشــت 
حقوقی روزنامه اعتماد اینطور آمده بــود که قانونا رئیس 
جمهور حــق این را دارد کــه امضای خــود را پایین برگه 
ابلاغیه این مصوبه نگذارد. هم زمــان دیگر روزنامه اصلاح 
طلب یعنی هم میهن هم اشاره کرده بود که »ابلاغ کردن 
یا نکردن این لایحه از سمت دولت آزمونی برای گفته های 

پزشکیان است «
 استراتژی پزشکیان تا امروز این بوده که مشخصا و مستقیما 
پای خــود را وارد مباحث حجاب نکرده اســت. می توانیم 
حدس بزنیم که دولت احتمالا می خواهد صرفا از مســیر 
بی توجهی به سیاســت های محدودکننــده قبلی و بدون 
اینکه دردســر جدیدی برای خود بتراشد که واکنش تند و 
تیزتری از جبهه مقابل داشته باشد، حرف زدن از حجاب را 
به تعویق بیندازد. چرا که هر نوع واکنشی تیغ برنده ای علیه 
خود پزشکیان و یاران او خواهد بود. استراتژی که شاید فعلا 
جواب داده باشد اما در نقاط بحران که دولت مجبور به افشا 

کردن موضع خود است دیگر جوابگو نخواهد بود. 

2   رفع فیلترینگ: جلسه روز سه شــنبه شورای عالی 
فضای مجازی آنقدر مهم بود که از یک روز قبل بسیاری از 
رسانه ها خودشان را برای شنیدن یک خبر مهم آماده کرده 
بودند. در این نشست ادبیات رئیس جمهور اما به این سمت 
رفت که باید از فضای مجازی بیشــترین استفاده را بکنیم. 
تنها جایی که حرف از فیلترینگ شد، این بود که پزشکیان 
با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول های میلیاردی 
کسب می کنند، دســتور داد تا این مسئله به شکل دقیق و 
جدی مورد رسیدگی قرار بگیرد. می توانیم اینطور خوانش 
کنیم که مخالفت او با فیلترشکن فروش ها به معنی مخالفت 
با ماهیت فیلترشکن برای دور زدن محدودیت های اینترنتی 
است. یا این خوانش را داشــته باشیم که دولت مخالفتی با 
فیلترینگ ندارد و اولویت برایش مبارزه با فیلترشکن است. 
گمانه زنی بسیاری از افراد تا ســه  روز پیش این بود که در 
اولین جلسه پزشکیان او قصد دارد زیرآب فیلترینگ را بزند 
اما آرزوی بزرگی بود چرا که تصمیم گیری برای فیلترینگ 
از مراکزی  ناشی می شود که راضی کردن آنها برای تغییرات 
سخت است. شاید بتوان امضای لایحه حجاب را به تعویق 
انداخت یا گمانه زنی برای برخی از تغییرات را شــروع کرد 
اما فیلترینگ مانند حجاب حالت میانه ای ندارد. فیلترینگ 
صفر و یکی اســت؛ یا توییتر، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ 
رفع فیلتر می شود یا نه. با تعلیق و پا در هوا گذاشتن تصمیم 
گیری درباره آن، ماجرا را رفع و رجوع کرد. . درنتیجه رفع 
فیلترینگ احتمالا به خلاقیت بیشــتری نیاز دارد تا بتواند 
دولت رادر مقابل طیف طرفدارانش سربلند نگه داردو طیف 

قدرتمند مقابل را هم عصبانی نکرد.

3  تغییرات کنکور: پزشــکیان بــرای تغییرات کنکور 
فقط با شــورای عالی انقلاب فرهنگی روبروســت که خود 
ریاســت آن را بر عهده دارد. هم مجلس را پشت سر خود 
دارد و هم جامعه میلیونی کنکوری ها و خانواده هایشــان. 
البته که دبیر این شورا حجت الاسلام خسرو پناه ایده ها و 
فرضیه های خاص خودرا در هر موردی دارند و نشان داده 
اند که اهل جدل و مباحثه هم هستند. پس کار خیلی هم 
نباید راحت باشــد. به هرحال  قابل دسترس ترین سنگری 

که دولت می تواند فتح کند همین تغییر مصوبه سال قبل 
کنکور در شورایعالی فرهنگی  اســت. همان مصوبه ای که 
ضریب تاثیرگذاری معدل نهایی را ســال به سال افزایش و 
تاثیرگذاری کنکور را ســال به سال کاهش داد. از روی کار 
آمدن پزشکیان اعتراض کنکوری هایی که به تازگی آزمون 
1403 را داده بودند شروع شد. آنها بارها تجمع برگزار کردند 
و نامه نوشتند و پزشکیان هم در نشست خبری او از پشت 
کنکوری ها حمایت کرد. کنکور برگ برنده پزشکیان است 
چرا که هم راه کمتر پیچیده ای برای تغییر دارد و هم اینکه 
برای این کار یک سال فرصت خواهد داشت. دیروزشورای 
عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که هر تغییری قرار باشــد 
در کنکور رخ دهد باید تا شهریور ماه اتفاق بیفتد. بنابراین 
دولت تا شهریور 1404 وقت دارد که دل جمعیت زیادی را 

در این جامعه هدف به دست بیاورد.

4   تصویب اف ای تی اف:  دیروز معاون رئیس جمهور و 
سرپرست نهاد ریاســت جمهوری از ارسال نامه درخواست 
بررسی مجدد FATF از ســوی دولت به مجمع تشخیص 
ارسال شده اســت. چرا مجمع؟ به این دلیل که گره لوایح 
مربوط به پیوستن ایران به اف ای تی اف در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است. FATF در مجلس دهم تصویب شد و 
به شورای نگهبان رفت و این شورا FATF را رد کرد و پرونده 
آن در مجمع بررسی شــد. به دنبال این اتفاق هیات عالی 
نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح دولت را رد 
کرد. آخرین افرادی که در مجمع درباره اف ای تی اف نظر 
دادند، چهره های کاملا متفاوتی بودند و حالا افراد دیگری 
روی صندلی های آن نشسته اند. موضع این چهره های تقریبا 
جدید چیست؟ اخیرا  غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام که دور قبل مخالف تصویب اف 
ای تی اف بود، گفت که اگر رئیــس جمهور بخواهد دوباره 
می توانند آن را در مجمع طرح کنند. وقتی از او پرســیده 
شــده بود که آیا نظرها تغییر کرده؟ جواب داد که بستگی 
به توضیحات رئیس جمهــور دارد و اگر دلایل قانع کننده 
داشته باشد ممکن است نظرها تغییر کند. این موضع گیری 
در برابر مواضع میرسلیم که اخیرا گفته بود مخالفتش با این 
پرونده اعتقادی است، می تواند سیگنالی برای تصویب آن 

در مجمع کنونی باشد. 
از طرف دیگر برنامه عملی کــه اف ای تی اف به ایران داده 
چیزهایی نیســت که تا کنون عمل نکرده باشیم. در حال 
حاضر  به جز تصویب پروتکل کنوانســیون پالرمو و رعایت 
مفاد مربوط به بند منابع مالی تروریســم، بقیه مفاد اف ای 
تی اف را داریم اجرا می کنیم. برای مثال حساسیت هایی که 
از دولت قبل در مورد حســاب های تجاری، سیستم بانکی 
و مبارزه با شــرط بندی و بازگرداندن متهم های اقتصادی 
از ترکیه اتفاق افتاد، مصداق همــان رعایت مفاد مبارزه با 

پولشویی اف ای تی اف بود. 
نکته دیگر اینکه شــاید برداشــتن تحریم ها موانع زیادی 
داشته باشــد اما اف ای تی اف، می تواند راحت تر به عنوان 
اولویت دولت پزشکیان در سیاست خارجی و اقتصادی قرار 
بگیرد. چرا که اولا با این تنش ها در منطقه، دوما با انتخابات 
دولت آمریکا بعید اســت که تکلیف تحریم به این زودی ها 
روشن شود. ســوم اینکه موانع ذهنی محافظه کاران برای 
رفع تحریم بیشتر از اف ای تی اف است و احتمالا دولت با 

مخالفت کمتری از سوی تندروها روبه رو خواهد شد.

فاطمه رجبی|طبیعتا هر خبری که دربــاره هرکدام از 
پسران آیت الله خامنه ای منتشــر شود، توجه ها را به خود 
جلب می کند؛ مانند ماجرایی که اخیرا از تعطیل شــدن 
کلاس درس خارج از فقه حجت الاسلام مجتبی خامنه ای، 
پسر دوم رهبری منتشر شد یا همین عکس هایی که دیروز 
هر چهار برادر را در کنار هم نشــان می داد. تصاویری که 
دیروز از برادران خامنه ای در خبرگزاری ها منتشــر شد، 
مربوط به حضور آنها در دفتر حزب الله لبنان در تهران بود. 
از قرار معلوم آنها پیش از ظهر دیروز به دفتر حزب الله رفته 
بودند تا در دیدار با عبدالله صفی الدین، نماینده این جنبش 
در تهران، پیام تبریک و تسلیت رهبری به مناسبت شهادت 
سیدحسن نصر الله را ابلاغ کنند. بیشتر از اصل خبر، این 
دیدار و ابلاغ پیــام، تصاویر برادران در کنــار هم بود که 

توجهات را جلب کرد. 
بار قبــل که هر چهــار بــرادر در کنار هم دیده شــده و 
تصویرشان به رسانه ها رســیده بود به سال پیش و حضور 
آنها در مراسم ختم آیت الله استادی برمی گردد اما در آن 
مراسم، مانند مراســم دیروز در دفتر حزب الله، هر چهار 
برادر در کنار هم ننشســته بودند؛ بنابراین تصویر تازه از 
هر نظر نســبتا به تمام تصاویر اخیر از برادران متفاوت به 
نظر می رسد. به همین دلیل هم بیشتر از تصاویر قبلی باب 
گفت وگو درباره آنها را و مرور آنچه درباره شــان می دانیم 
باز کرد اما ما واقعا درمورد پسران آیت الله خامنه ای یعنی 
سید مصطفی، سید مسعود، ســید مجتبی و سید میثم 

چه می دانیم؟

 پسر ارشد
بزرگترین پسر آیت الله خامنه ای که در تصویر دیدار دیروز 
با نماینده حزب الله هم او را جلوتر از همه می بینیم، سیّد 
مصطفی حسینی خامنه ای است که از محاسن یک دست 
سفیدش هم می توان به بزرگتر بودن او، نسبت به برادران 

پی برد. او ۵9ساله و متولد مشهد است.
به گفته حجت الاسلام احمد مروی، معاون سابق ارتباطات 
حوزوی دفتر رهبری که حالا تولیت آستان قدس رضوی را 
برعهده دارد، سید مصطفی خامنه ای در قم زندگی می کند 
و اصلی ترین فعالیتش به امور حوزوی مربوط می شود. او 
مانند پسر دیگر آیت الله خامنه ای یعنی سید مجتبی، در 
ســطح عالی یعنی خارج فقه تدریس می کند اما کلاس 

درس جمع و جور و برگزیده ای دارد.
مروی درمورد فعالیت های سید مصطفی گفته: »آقازاده ها 
در دفتر )رهبری( مســئولیتی ندارند. فقط در نشــر آثار 
همکاری دارند، و الا هیچ یک از آقازاده ها مسئولیتی ندارند. 
جایی هم مشغول نیستند. ممحض در درس و کار طلبگی 
هستند، درس می خوانند و انصافا هم درسشان خیلی خوب 

است. خیلی خوب پیشرفت کرده اند.«
درباره سید مصطفی گفته می شــود که مدت زیادی در 
جنگ ایران و عراق حضور داشته و این حضور، وقتی خیلی 
جنجالی می شود که در اوایل ریاست جمهوری پدرش خبر 
مفقودشــدن او می پیچد و برای چند روز، این طور به نظر 
می رســد که احتمالا اتفاقی برایش افتاده است اما بعد از 
چند روز، سلامت او معلوم شده و اسفندماه همان سال از 

جنگ برمی گردد.  ادامه در صفحه 03

در حاشیه عکسی که ديروز  از 
يک ملاقات در دفتر حزب الله لبنان 

در تهران منتشر شده است 
ما به ســاعت صفر رســیدیم و مقابله  جدی با 
خونخواری های رژیم دژخیم صهیونیستی وارد 
مرحله جدیدی شده اســت. حالا مردم عادی 
ضمن خوشــحالی از عملیات موفــق نیروهای 
مســلح ایران در ســرزمین های اشــغالی، به 
فردای ایران می اندیشــند. به فردای خودشان، 
خانواده شــان و حتی دارایی هایشــان. امروز و 
پس از شــادی از این حملــه، وظیفه  گروه های 
مرجــع جامعه و یک یک افــراد صاحب روایت، 
آرامش بخشــی به مردم اســت. این روزها هر 
حرکت تفرقه انگیز خطرناک اســت. مردم باید 
متحد باشند و امنیت روانی شان  مهم ترین دارایی 
ایشان اســت. هیچ کس چه موافق و چه مخالف 
حق ندارد با طرح موضوعات تفرقه انگیز، یا اظهار 
مسائل حساسیت زا فشــار روانی را بیشتر کند. 
جنگ امروز مانند دوران دفاع مقدس نیســت 
که جبهه ها درگیر عملیات باشــند، شهرها در 
مواقع حملات موشکی آمادگی داشته باشند و 
مردم زندگی عادی خود را ســپری کنند. دفاع 
هشت ســاله  ما، برای مردم بخشــی از زندگی 
بود و ما می توانستیم در عین نبرد، جامعه را در 
زیست عادی شــان همراهی کنیم. جنگ امروز 
با دشمنی که به هیچ معاهده  ای پایبند نیست، 
ترکیبی خواهد بود و یکی از مهمترین اضلاع این 
ترکیب قطعا جنگ روانی است. از طرفی عوامل 
جاسوسی، استفاده از تکنولوژی های نامتعارف و 
نزاع نامتقارن شرایط را حساس تر خواهد کرد. 
در کنار این هــا برهم زننــدگان آرامش که دل 
در گرو شکســت امر ملی دارنــد، در این روزها 
خطوط مختلفی را برای تضعیف روحیه  عمومی 
پیش خواهند گرفت. شــکل رســانه و مخابره  
اخبار جنگ بــا دوران دفاع مقــدس متفاوت 
است. در گذشته ما با تریبون های رسمی، یعنی 
تلویزیون و مطبوعات مواجه بودیم و اساسا امکان 
روایت های روانی مضر ممکن نبود. اما در جهان 
جدید، شــبکه های اجتماعی دیگر حاوی یک 
روایت کلان و مطلق نیستند. هر فرد به مثابه یک 
راوی، به بیان نظراتش می پردازد. عصر پسامدرن  
که پیامدش تکثر در شبکه است، خرده موج های 
متکثر روایت را تولید می کند و ترندهای  پی درپی 
خلق می شود. تکثر روایت امروز در برابر روایت 
کلان گذشته، مانند پیوستگی موج هایی است که 
آرام آرام بر روان جامعه تأثیر می گذارد و سرمایه   
اجتماعی را تحلیل می بــرد. امروز هر کدام از ما 
وظیفه داریم تا بخشــی از امواج ضد اجتماعی 
نشــویم. آرامش خود و اطرافیانمان را تحت هر 
شرایطی مهمترین دارایی خود بپنداریم و وحدت 
را مهم ترین عامل پیروزی بدانیم. شرایط جنگی، 
شرایط سیاســی نیست که خوشــمزگی های 
سیاست زده را تحمل کند، بحث های غیرمفید 
اردوگاهی و قبیله ای در آن مســموع باشــند و 
کسانی بخواهند امر ملی را به امور غیر ارزشمند 
جناحی تقلیل دهند. همه  ما باید هشیار باشیم. 
دیگر دعوا بر ســر موافقت یا مخالفت با دولت و 
غیره نیست. نبرد برای ایران است و همه  مردم با 
هر سلیقه و مرامی باید به امر ملی پایبند باشند. 

پیروزی با ملت ایران است. 

وظیفه  امروز ما
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که يکی در کشورمان موفق ظاهر شد و ديگری نه   صفحه 05 را بخوانید

 قيمت 10000 تومان

همه کلمات و اصطلاحاتی که 
دهه هشتادی ها و دهه نودی ها 

از آن استفاده می کنند

امپراطوری قماربازها
درباره ثروت سیاه خانم  کوتس صفحه 08
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فکر اینکه همســرش خیانت می کند مثل 
خوره به جانش افتاده بــود، بی محلی ها و 
کم حرف شدن همســرش را می گذاشت 
پای اینکه دلش جای دیگری گرفتار شده 
است. این زن دیگر حتی دلش نمی خواست 
به صورت شوهرش نگاه کند. سختی های 
زندگی و کار کردن در خانه های مردم، او 
را تکیده کرده بود اما شــوهرش درکی از 
لحظه های ســخت او نداشت و نمی فهمید 
یک عمــر زندگی بی عاطفه و پرمشــقت، 
دل همسرش را انبار گلایه و ناکامی کرده 
اســت. همین درک نکردن او، باعث شد 
که تنها یــک فرضیه در ذهنــش بال و پر 
بگیرد؛ آن هم چیزی نبود جز فرضیه خائن 
بودن همسرش. این فکر ســمی چنان در 
ذهن و فکرش ریشه دواند که خون جلوی 
چشمانش را گرفت و نقشــه قتل شریک 
زندگی اش را بعــد از ۱۹ســال زندگی 
مشــترک طراحی و اجرا کرد. این حادثه 
ســال قبل در تهران رخ داد اما این متهم 
تنها مردی نبود و نیست که شک، از او یک 

قاتل ساخت.

   قتل همسر به خاطر یک تماس مشکوک
10سال پیش مرد 3۶ساله ای با پلیس تماس 
گرفت و مدعی شد که همســرش را به خاطر 
خیانت، خفه کرده اســت. اين متهم 3۶ساله 
در بازجويی ها گفت: »من همســرم را کشتم؛ 
چون فکر می کردم به من خیانت کرده است.« 
او ادامه داد: »در بازار صاحب يک مغازه هستم و 
وضع مالی خوبی دارم. آن روز در محل کار بودم 
که همسرم چندبار با من تماس گرفت و پرسید 
چه ساعتی به خانه برمی گردم. من از رفتار او 
تعجب کردم. چند دقیقه بعد دخترم از دبستان 
با گوشــی ام تماس گرفت و گفت معلمشان به 
مدرسه نرفته و از من خواست تا دنبالش بروم و 

او را به خانه برگردانم. به دنبال دخترم رفتم و او 
را به خانه آوردم. وقتی وارد خانه شدم، همسرم 
در حال صحبت کردن با تلفن بود. او فورا گوشی 
تلفن را قطع کرد و گفت، در حال صحبت کردن 
با مادرش بوده است و به آشپزخانه رفت. چند 
دقیقه بعد، بار ديگر موبايل همسرم زنگ خورد 
اما همســرم جواب نداد. من از او خواســتم تا 
جواب تلفن را بدهد، اما قبول نکرد و گفت، بعدا 
پاسخ می دهد. شــماره يک غريبه روی گوش 
همراه همسرم افتاده بود؛ به موضوع مشکوک 
شدم و گمان کردم او به من خیانت کرده است. 
سر اين موضوع، با هم درگیر شديم. نمی دانم 
چطور شــد که در يک لحظه، او را خفه کردم. 
وقتی به خــود آمدم که ديگر همســرم نفس 
نمی کشید. خودم ترسیده بودم که همان لحظه 

با پلیس تماس گرفتم.«
با توجه به اينکه اولیای دم تقاضای قصاص متهم 
را داشتند، قاضی پرونده پس از شور با مستشار 
ارشد دادگاه و بررســی مجدد پرونده و نظريه 
پزشــکی قانونی، متهم را به خاطر جنايتی که 
مرتکب شده بود، به قصاص محکوم کردند اما 
تیم صلح وسازش توانستند قبل ازاجرای حکم، 
رضايت اولیای دم که شامل فرزند و مادر و پدر 
مقتول بود را به شرط پرداخت ديه فراهم کنند.

   تکه تکه کــردن همســر به خاطر رابطه 
مشکوک با مرد همسایه

بهمن ماه سال 1401، مرد میانسالی با مراجعه 
به پلیس آگاهی تهران، مفقود شدن دختر خود 
را گزارش کرد و گفت: »دخترم به نام مژگان، 
از مدتی قبل با شــوهرش اختلاف پیدا کرد. 
دامادم می گفت او با مــرد غريبه ای در ارتباط 
است. تا اينکه حدود ســه ماه قبل، دامادم به 
همراه نوه شش ساله ام به خانه ما آمدند و دامادم 
می گفت که مژگان فرار کرده و به همراه همان 
مرد، به ترکیه رفته است و قرار شد تا برگشتن 
دخترم، نوه و دامادم با ما زندگی کنند. حدود 
چهار روز از گم شــدن مژگان می گذشت که 
فردی از ارومیــه با ما تمــاس گرفت و گفت، 

دخترتان به همراه چهار مرد از کشور خارج شد 
و از ما خواست دنبالش نگرديم تا خودش با ما 
تماس بگیرد. من در همه اين روزها چشمم به 
گوشی تلفن بود تا دخترم با ما تماس بگیرد. اما 
وقتي خبری نشد، از دامادم خواستم موضوع 
گم شدن مژگان را به پلیس اطلاع دهیم؛ چون 
امکان دارد بلايی ســر دخترم آمده باشــد.« 
تلاش کارآگاهان برای يافتــن ردی از مژگان 
آغاز شد و در ابتدا، شــوهر او تحت تحقیقات 
قرار گرفت. همسر مژگان اظهارات ضدونقیضی 
راجع به روز حادثه عنوان کرد که همین سبب 
شــد ظن ماموران به او زياد شود؛ وقتي شوهر 
مژگان، تحــت بازجويی فنی قــرار گرفت، به 
قتل همسرش اعتراف کرد؛ همچنین مشخص 
شد که او، جســد را مثله کرده و به بیابان های 
اطراف پاکدشت برده اســت. متهم در توضیح 
جنايت گفــت: »از مدتی قبل، بــه رفتارهای 
همســرم مشــکوک بودم و حدس می زدم با 
مرد همسايه مان رابطه پنهانی دارد. صبح روز 
حادثه متوجه شــدم مژگان در حال صحبت 
کردن پنهانی با تلفن است. از او پرسیدم با چه 
کســی حرف می زنی و او گفت به تو ارتباطی 
ندارد. وقتی ديدم همســرم در چشــمم نگاه 
می کند و اين حرف را می زند، به حدی خونم 
به جوش آمد که میله بارفیکس را برداشتم و با 
آن به سرش ضربه زدم. مژگان جیغ می کشید 
و من دهانش را گرفتم تا صدايــش در نیايد. 
يکدفعه ديدم نفس نمی کشد. بعد، جسدش را 
به حمام برده و تکه تکه کردم. جسد مثله شده 
را در بیابان های اطراف پاکدشــت رها کردم و 
تا سه روز به آن ســر می زدم. بعد پلیس جسد 

را پیدا کرد.«

   قتل زن بندرعباسی به دست شوهرش
»اگر همســرم را طلاق داده بــودم، حالا زنده 
بود و سه بچه کوچکم يتیم نشده بودند.« اين 
اظهارات مردی اســت که در جريان درگیری 
با همســرش، او را بــه قتل رســاند و حالا به 
قصاص محکوم شــده و در زندان بندرعباس 

به سر می برد. متهم 3۵ ساله می گويد: »من و 
اعضای خانواده ام در يکی از روستاهای اطراف 
بندرعباس زندگــی می کرديم و زندگی خوبی 
داشتیم. همســرم از اقوام دورمان بود و به اين 
شکل با هم آشنا شــده و ازدواج کرده بوديم. 
ما سه فرزند داشــتیم و در زندگی مشترکمان 
هیچ مشکلی نبود تا اينکه متوجه رفتار عجیب 
همسرم شدم. مدتی بود که فکر می کردم او با 
يک مرد ديگر در ارتباط است و زمانی که تنها 
اســت با فردی غريبه تلفنی صحبت می کند. 
تصور اين موضوع، برايم ســنگین بود.« متهم 
ادامه داد: »يک شب که بچه ها خوابیده بودند، 
شروع به صحبت با او کردم. گفتم که همه  چیز 
را می دانم. او اول همه  چیز را انکار کرد و گفت، 
حرف هايی که درباره رابطــه اش با مرد غريبه 
می زنم، واقعیت ندارد. بعــد از حرف هايی که 
زديم تا چنــد هفته متوجه رفتار مشــکوکی 
از همســرم نشــدم. با خود گفتــم او متوجه 
اشتباهش شده و حالا تصمیم گرفته حواسش 
به زندگی اش باشــد. مدتی گذشــت تا اينکه 
وقتی به طور اتفاقی و زودتر از همیشه به خانه 
برگشتم، ديدم همسرم باز هم با تلفن صحبت 
می کند. او تا مرا ديد با دســتپاچگی تماس را 
قطع کرد. هرچه خواستم گوشی اش را کنترل 
کنم که با چه کسی صحبت می کرده، اجازه نداد. 
از آن روز به بعد ديگر خواب و خوراک نداشتم 
و مدام با خود، کلنجار می رفتم. من هیچ قصد 
و نیتی برای به قتل رساندن او نداشتم.« متهم 
درمورد روز حادثه اظهار داشت: »يک روز که در 
خانه بودم، همسرم به آب انبار رفت. کمی بعد، 
من هم پشت سرش رفتم. هنوز خیلی ناراحت 
و عصبانی بودم. وقتی پايین رفتم او لبه آب انبار 
ايســتاده بود. در يک لحظه از سر عصبانیت با 
همه قدرتــم او را هل دادم و داخــل آب افتاد. 
بعد ايستادم و دست وپا زدنش را نگاه کردم و او 
جانش را از دست داد. آن لحظه خیلی عصبانی 
بودم؛ اما بعد کــه به  خود آمــدم و عصبانیتم 
فروکش کرد، از کاری که کرده بودم، پشیمان 

شدم و به پاسگاه رفتم و خود را تسلیم کردم.«

مشکوک شدن به ارتباطات نامشروع همسر، یکی از انگيزه های قوی برای ارتکاب بسياري از جنایت ها است

مرور پروندهحدسمیزنمخائناست،اورامیکشم

فاطمهشیخعلیزاده  
هفتصبح

    تیتر دو

ادامه ازصفحه   اول
هاشــمی رفســنجانی درمورد اين 
ماجرا در خاطراتش می نويسد:».... 
احمدآقــا )ســیداحمد خمینــی( 
تلفنی.... گفت کــه مصطفی، فرزند 
آقای خامنــه ای در جبهــه بوده و 
اطلاعی از ايشان در دست نیست.... 
اما بالاخره معلوم شــد که مصطفی 

سالم است و به تهران برگشت.«
درمورد پسران آيت الله خامنه ای يک 
نکته مشترک مهم وجود دارد و آن 
ازدواج هر چهار پسر با خانواده های 
سرشناس سیاســی و دينی است. 
سیدمصطفی به عنوان پسر بزرگتر 
خانــواده با دختر آيــت الله عزيزالله 
خوشوقت، از اســاتید مطرح حوزه 

وصلت کرده است.

  سیاسی ترین پسر
سیدمجتبی خامنه ای، سیاسی ترين 
پســر رهبر انقلاب است و بیشترين 
اطلاعات و تصاوير هم بین پســران 
ديگر از او وجود دارد. ســید مجتبی 
متولد سال 48 مشــهد است يعنی 
حدودا ۵۵ســال دارد و نه فقط بین 
اهالی سیاســت که در حوزه علمیه 
هم بیشتر از بقیه پســران شناخته 

شــده اســت. چند روز پیش خبر 
تعطیل شدن کلاس های خارج فقه 
توسط خودش اعلام شد و حاشیه ها 
و گمانه زنی های زيادی را برانگیخت.

سید مجتبی آنقدر سیاسی و مطرح 
اســت که پنج ســال پیش وزارت 
خزانه داری آمريکا، او را هم به همراه 
هشت چهره حقیقی ديگر که مرتبط 
با او اعلام شــده بودند در فهرست 

تحريم ها گذاشت.
 او يکی از سیاسی ترين ازدواج ها را 
هم بین بقیه پسران داشته و با زهرا، 
دومین دختر غلامعلی حداد عادل 
ازدواج کرده اســت و آنها دو پسر و 
يک دختر بــا نام هــای محمدباقر، 
محمدامیــن و فاطمــه دارنــد که 
شايعاتی درمورد تولد محمدباقر در 
لندن از طرف رسانه های فارسی زبان 
خارجی مطرح شد اما غلامعلی حداد 
عادل در مصاحبه ای اين ماجرا و تمام 
حواشی آن را به کلی تکذيب کرد و 
گفت که نوه او در تهران به دنیا آمده 
و پزشک زهرا حدادعادل هم مرضیه 
وحید دســتجردی، وزير بهداشت 
دولــت احمدی نژاد بوده اســت. به 
گفته آقای پدر زن، بیشــتر اوقات 
ســیدمجتبی به مطالعــه و فقاهت 

می گذرد امــا هرچند وقــت يکبار 
زمزمه هايی درمــورد فعالیت های 
سیاســی او شــنیده می شــود که 
اطرافیان آنهــا را تکذيب می کنند. 
او اخیــرا اعــلام کرد کــه به مدت 
نامعلومــی درس خارج فقه خودش 
را تعطیل می کند و اين موضوع هیچ 
ارتباطی هم به پدرش ندارد و حتی 

از اين تصمیم مطلع نبوده است.

  سومین پسر
1۶ خرداد 1392، وب سايت تابناک 
يک تصوير را از گــزارش تصويری 
بیست و چهارمین سالگرد درگذشت 
امام خمینی حذف کرد. در تصوير، 
يک روحانی جوان و کنجکاو، پرده 
آبی پشت سر آيت الله خامنه ای را که 
در حال سخنرانی بود، کنار زده بود 
و از لای پرده به سخنران خیره شده 
بود. او مسعود خامنه ای بود، فرزند 

سوم رهبری.
سید مســعود حســینی خامنه ای، 
متولــد 13۵3 اســت و تحصیلات 
حوزوی دارد. او در حوزه سیاســت، 
فعالیت علنی خاصی ندارد و همراه 
با ســید مصطفــی و ســید میثم، 
دفتر حفظ و نشــر آثار پــدرش را 

اداره می کند. سید مســعود، داماد 
محسن خرازی، عضو سابق مجلس 
خبرگان اســت. دو فرزند محســن 
خرازی، يعنــی محمدباقر و صادق، 
سیاست ورزی پرحاشیه ای داشته اند 
و هوس رئیس جمهور شــدن. برادر 
محســن يعنی کمال خــرازی اما 
کم حاشــیه بوده و سال هاســت که 
در مقام ديپلماتی معتمد به آيت الله 
خامنه ای در حوزه سیاست خارجی، 

مشورت می دهد.
حضور مسعود خامنه ای در جلسات 
مذهبی که توســط صادق خرازی،  
فعال اصلاح طلب، برگزار شده، سبب 
گمانه زنی هايی درباره گرايش های 
سیاسی ســید مســعود خامنه ای 
شــده ولی اين گمانه  زنی هــا فاقد 
سند هستند و او کماکان شخصیت 
غیرسیاسی خود را حفظ کرده است.

او اگرچه يک موسســه رسانه ای و 
فرهنگی را اداره می کند ولی مانند 
سه برادر ديگرش، علاقه  برای حضور 

بیشتر در رسانه ها ندارد ...
سید مسعود علاوه بر اداره دفتر حفظ 
و نشــر آثار، به جمع آوری خاطرات 
پدرش هم مشغول است. دفتر حفظ 
و نشر آثار، تاکنون يک کتاب درباره 

خاطرات رهبر با عنوان »خون دلی 
که لعل شد« منتشــر کرده و برخی 
از خاطرات او را به عنوان مستندات 
کتاب »روايت رهبــری«، مربوط به 
انتخاب آيت الله خامنه ای به عنوان 
جانشــین امام خمینی آورده است. 
اين دفتر همچنیــن مجموعه ای از 
»يادداشــت های روزانــه« آيت  الله 
خامنــه ای را در اختیــار دارد کــه 
منتشــر نشــده و ماننــد مجموعه 
خاطرات اکبر هاشــمی رفسنجانی 
 درباره تحولات سیاســی و مسائل 

داخلی ايران است.

  گمنام ترین پسر
در بین پســران آيت الله خامنه ای، 
میثــم از بقیــه گمنام تــر و کمتر 
شناخته شده است. او آخرين پسر 
اين خانواده و متولد ســال 13۵7 
است. سید میثم هم مانند برادران 
ديگرش تحصیلات و زندگی حوزوی 
دارد و همراه دو برادر ديگرش دفتر 
حفظ و نشر آثار آيت الله خامنه ای را 
اداره می کند. او غیرسیاســی ترين 
ازدواج را هم بین برادرانش داشــته 
و همسرش، دختر محمد لولاچیان 

از بازاری های قديمی تهران است.

درباره آن چهار برادر
در حاشيه عکسی که دیروز  از یک ملاقات در دفتر حزب الله لبنان در تهران منتشر شده است 

۱  در روزهای گذشته يک ويدئوی 
خــاص از پیج های اينســتاگرامی 
خارجــی آنقــدر پربازديد شــده 
کــه از کامنت های آن پیداســت به 
اکسپلور اينســتاگرام ايرانی ها هم 
رســیده. موضوع ويدئــو مربوط به 
زندگی جاستین بیبر است. سازنده 
ويدئــو چند صحنــه مختلف که در 
آن ســلبريتی های هالیوود بیبر را 
مورد آزار قرار می دادند کنار هم قرار 
داده. از ترکیب صورت و حالت چهره 
بیبر که آن زمــان خواننده نوجوانی 
بود مشخص اســت که چقدر از اين 
حرکات آزرده می شــد امــا معمولا 
ناراحتــی او در پــس خنده هــای 
حضار يــا هیجــان مخاطبین ديده 
نمی شد. جاستین بیبر 13 ساله بود 
که با آپلود ويدئوهــای آواز خواندن 
خود معروف و وارد صنعت موسیقی 
شد. اين ويدئو هم از چند ماه پیش 

همه آزار و اذيت هايی که در کودکی 
جاســتین بیبر را هدف قرار می داد 
منتشر کرده. برای مثال يکی از آنها 
جیمز کوردن )کمدين انگلیســی( 
است که با او مقابل هزاران مخاطب 
گفت و گــوی نامناســب آزاردهنده 
دارد. يا در پادکســت معروفی از او 
سوال های نامناسب جنسی می شود؛ 
آن هم در حالی که جاســتین بیبر 
چند بــار تاکید می کنــد که راحت 
نیســت اين گفت و گو را ادامه دهد. 
در مراسم جايزه موسیقی وقتی بیبر 
کودک روی صحنه مــی رود با آزار 
فیزيکی از سمت خانم مجری روبه رو 
می شود که رســما همه مخاطبان را 
می خنداند اما بیبر را معذب و ناراحت 
می كند. بخشی از اين ويدئو مربوط به 
زمانی است که بیلی آيلیش خواننده 
آمريکايی بسیار معروف شد و بیبر در 
يک مصاحبه گريه کرد و گفت: »من 

می خواهم از بیلی آيلیش محافظت 
کنم تا بلاهايی که سر من آمد، سر او 
نیايد.« حالا چه اتفاقی افتاده که اين 
ويدئوها دوباره در دنیا بارها بازنشــر 

شده؟
2   يــک رپــر بســیار معــروف 
آمريکايــی ايــن هفته بازداشــت 
شــد. اخیرا پرونده شــان کامز  که 
با نــام هنــری دی دی و پاف ديدی 
هم شناخته می شــود به اخبار اول 
رسانه های مهم انگلیسی زبان تبديل 
شــده که به فاصله چند روز موضوع 
پرونــده و ماجرای اتهام هــای او به 
اينستاگرام و يوتیوب فارسی زبانان 
هم راه پیدا کرد. داستان از اين قرار 
اســت که چند ماه پیش مشــخص 
شــد که از يک رپر آمريکايی به نام 
دی دی به اتهام آزار و اذيت کودکان 
و حتــی اتهام قتل چنديــن پرونده 
شکايت ثبت شــده و در بسیاری از 

موزیکولوژی

هولناک مثل پرونده یک رپر معروف 
رد پای بيانسه و یک رپر آمریکایی در مرگ مایکل جکسون و آزار جاستين بيبر به 

شبکه های اجتماعی فارسی زبان ها هم رسيد 

پرونده های کثیف ردپايی از اين رپر 
۵2 ساله ديده شــده است. به خاطر 
همین موضوع بود کــه هفته پیش 
اف بــی آی به خانــه دی دی حمله 
کرد و به اسناد بیشــتری درباره اين 
ماجرا دســت يافت. اين رپــر نهايتا 
۵ روز پیش بازداشــت شد. از زمانی 
که او بازداشــت شــد پرونده ابعاد 
هولناک تری به خودش گرفته. برخی 
از منابع اعلام کرده اند که او در مرگ 
غیر منتظره توپاک )رپر ديگر و رقیب 
دی دی(، مرگ مايکل جکســون و 
کشته شــدن خواننده ديگری به نام 
الیا دست داشته. بســیاری از افراد 
قتل الیا را به بیانسه مربوط می دانند. 
بیانسه از دوســتان دی دی است. او 
و الیا هم زمــان با هم در موســیقی 
آمريکا ظهور کردند اما الیا به شــکل 
غیر منتظره ای يک دفعه فوت کرد. 
بسیاری از طرفداران بیانسه از همین 
دو روز پیش که اين جزئیات منتشر 
شد، او را در اينستاگرام آنفالو کردند.  
آنهــا معتقدند حتی اگر بیانســه در 
اين ماجرا بیگناه بــوده اما به خاطر 
دوستی نزديکی که با دی دی داشته 
حتما از رفتارهــای غیراخلاقی او با 

کودکان کم سن و سال با خبر بوده. 
گفته شده که اين جزئیات در اختیار 
خواننده ديگر، يعنی ۵0ســنت هم 
گذاشته شده و او در حال تولید يک 
مستند از دی دی است. حالا ارتباط 
اين پرونده با جاستین بیبر چیست؟ 
وقتی بیبر کودک زير 18 ســال بود 
خبر داد که او و دی دی 48 ســاعت 
با هم به دور از رسانه ها در يک خانه 
بوده اند و دی دی قصد داشته که به او 
و شکفتن استعدادهايش کمک کند. 
برای همین بســیاری از افراد با کنار 
هم گذاشتن شــواهد و اسنادی که 
در آن بیبر غیرمســتقیم از آزار خود 
روايت کرده بود، احتمال می دادند که 
بیبر هم ممکن است يکی از قربانیان 
دی دی باشد. اين مدت خواننده های 
ديگری هم گزارش دادند که دی دی 
بارها آن ها را در کودکــی مورد آزار 

قرار داده. 
  بیانسه اینقدر ترسناک است؟

برخی از پیج های اينستاگرامی ايرانی 
ويدئوهايی از جوايز مختلف موسیقی 
دنیا گذاشتند که در آنها ادل و هری 
استايلز جايزه خود را به بیانسه تقديم 
می کنند چرا که آنها نگران خشــم 

بیانســه از اين جايــزه و تبعات آن 
بودند. حتی گفته می شــود که سال 
2009 وقتی جايزه بهترين موزيک 
ويدئوی ام تی وی به تیلور سوئیفت 
داده شــد، کانیه وســت، میکروفن 
را گرفــت و گفت که بیانســه لايق 
اين جايزه بوده تا در واقــع از تیلور 

سوئیفت محافظت کند.
  شکایت کردی اما حالا چرا؟

در اين مــدت افراد زيادی ســوال 
پرســیده بودند که چرا حالا، بعد از 
20 ســال تازه، اين پرونده ها افشــا 
شده است؟ اينطور که وبسايت های 
خبری انگلیسی زبان گزارش کرده اند 
همه اين ها به لطف قانونی اســت که 
گويا ســال پیش در آمريکا تصويب 
شــده. قانونی کــه کار قربانیان آزار 
را برای شــکايت کردن بازتر کرده. 
درنتیجه اولین بار سال پیش دوست 
ســابق دی دی از او بابــت توهین ها 
و ضرب و شتم های بســیار در طول 
رابطه شــکايت کرد. البته مدتی بعد 
او شکايت خود را پس گرفت اما اين 
کار به ديگران اين جسارت و جرئت را 
داد که موضوع پرونده خود را مطرح 

کنند. 

آریانا برازنده

آيت الله خامنه ای، صبح ديروز چهارشــنبه 
11مهــر 1403، در ديدار با صدهــا نفر از 
نخبگان علمی، نفرات برتر المپیادها و آزمون  
ورودی دانشگاه ها، سخنان مهمی را درمورد 

شرايط منطقه اظهار کردند.
رهبر انقلاب در ابتدای اين ديدار با اشــاره 
به حادثه شــهادت مجاهد کبیر سیدحسن 
نصرالله گفتنــد: »ما اين روزهــا عزاداريم و 
به خصوص بنــده، جداً عزادار هســتم؛ چرا 
که حادثه فقدان آقای سیدحســن نصرالله، 
ضايعه کوچکی نیست؛ اما با وجود اين عزای 
عمومی در کشــور، ديدار با نخبگان را که از 
قبل برنامه ريزی شــده بود، به زمان ديگری 

موکول نکرديم.«
آيت الله خامنه ای علت برگزار شــدن ديدار 
نخبگان در وقت مقرر را ضرورت توجه دادن 
به اهمیت مسئله نخبگان خواندند و افزودند: 
»پیام تشکیل اين جلسه اين است که اگرچه 
عزاداريم اما عزای مــا، به معنی ماتم گرفتن 
و افسرده شدن و گوشه نشینی نیست؛ بلکه 
عزای ما از جنس عزای حضرت سیدالشهدا 
اســت؛ يعنــی زنده کننــده و پیش برنده و 
شــوق آفرين برای کار و پیشرفت و اين پیام 

بايد در دل و جان ما واقعا نفوذ پیدا کند.«
ايشان گفتند: »اساس مشکل و عامل ايجاد 
درگیری هــا و جنگ هــا در منطقه، حضور 
آمريکا و بعضی از کشــورهای اروپايی است 
که به دروغ از صلح و آرامش دم می زنند و اگر 

شــر آنها از اين منطقه کم شود، درگیری ها 
و جنگ هــا خاتمه می يابد و خود کشــورها 
قادر به اداره منطقه و هم زيســتی با صلح و 
عافیت هستند.« رهبر انقلاب، تحريک صدام 
برای حمله به ايــران و رقم خوردن روزهای 
تلخ و ســخت را نمونــه ای از جنگ افروزی 
آمريــکا و غربی هــا در منطقــه دانســتند 
و افزودنــد: »محبت کنونی بین دو کشــور 
ايران و عراق که اوج تجلی آن در راهپیمايی 
بزرگ اربعین است، مصداق روشنی است که 
نشان می دهد عامل اصلی مشکلات منطقه، 
مدعیــان دروغین صلح هســتند که بايد به 
توفیق الهی و همت بلند ملت ايران و با کمک 
از الهامات انقلاب اســلامی و همکاری ديگر 
ملت ها، شر آنها از منطقه کم شود.« آيت الله 
خامنه ای، ســپس درباره موضوع نخبگان با 
تحسین سخنان ســنجیده و امیدوارکننده 
هفت تن از نخبگان و همچنین معاون علمی 
رئیس جمهور در اين ديدار، گفتند: »خاصیت 
ذهن جوان، فعال بودن و در نظرگرفتن اهداف 
بزرگ است که اين بدون ترديد، قابل تحسین 
است اما اين طرح ها و برنامه ها بايد با پیگیری 
جــدی، به صــورت پیشــنهادهای عملی و 
قابل تحقق به دســتگاه های مربوطه منتقل 
شود.« آيت الله خامنه ای، نخبگی و زمینه های 
نخبه سازی را از مهم ترين داشته های کشور 
برشمردند و افزودند: »مهم ترين زمینه برای 
نخبه ســازی، بهره هوشی اســت و ايران در 

زمینه بهره هوشــی، جزو کشورهای پیشرو 
دنیاســت.« رهبر انقلاب، توجه به نخبگی 
و نخبه پــروری در دوره طاغــوت را کامــلا 
مغفول دانســتند و گفتند: »پس از انقلاب 
به توانايی های گوناگون نخبگان توجه شــد 
اما اين توجه بايد با وارد کردن بیشتر آنها به 
میدان در بخش های مختلــف از جمله آب، 
نفت، گاز، انرژی هسته ای، نانو و دانش های 
جديد مانند هوش مصنوعی مضاعف شــود 
که اين کار هم جزو وظايــف معاونت علمی 
رئیس جمهور است و اساســا تشکیل بنیاد 
نخبگان با هدف شناسايی نخبگان و استفاده 
از آنها برای انجام کارهای مهم بود.« آيت الله 
خامنه ای، حفظ و تکثیر نخبگان و جلوگیری 
از فرار و خروج آنها از کشور به امیدهای واهی 
را در گروي احســاس اثرگذاری نخبه برای 
کشور دانســتند و افزودند: »نخبه ای که با 
بسته فلان پژوهشــگاه يا دستگاه دولتی  در ِ
مواجه شود، احساس بی اثری می کند و برای 
امرارمعاش ناگزير به کارهايی می شــود که 
ديگر نخبه نخواهد بود.« ايشــان با تاکید بر 
ضرورت وجود سازوکار مشخص برای مراجعه 
نخبگان و عرضه توانايی هــای خود گفتند: 
»معاونت علمی در اين زمینــه نیز می تواند 
حلقه وصل باشــد. البته همه دستگاه های 
دولتی و حکومتی بايد از نخبگان، اســتفاده 
و اين احساس را در نخبگان ايجاد کنند که 

وجود آنها موثر و مورداستفاده است.«

آیت الله خامنه ای، در دیدار با نخبگان علمی: شر آمریکا از منطقه کم شود، جنگ ها خاتمه می یابند

حفظوتکثیرنخبگانوجلوگیریازخروجآنهااز
کشور،درگرواحساساثرگذارینخبهبرایکشوراست

روایت الجزیره 
شبکه الجزیره در گزارشی نوشت: 

جنگ غزه برای اولین بار با مفهوم وحدت 
میدان های نبرد که توسط نیروهای مقاومت 

در منطقه پذیرفته شد، همراه شد، چیزی که 
رژیم صهیونیستی و غرب هرگز قبلًا آن را 

تجربه نکرده بودند و به دلیل تأثیرات عمده 
آن در جنگ، به دنبال خلاصی از آن بودند.

برخلاف دوره های قبلی نبرد که در آن 
فلسطینی ها به تنهایی با رژیم صهیونیستی 

روبه رو شدند، این بار حماس از حمایت 
»محور مقاومت« برخوردار است.

این درگیری چند جبهه ای رژیم صهیونیستی 
را مجبور کرد که نیروهای خود را بین جنوب 

و شمال سرزمین های اشغالی توزیع کند؛ 
چراکه وحدت میدان ها منجر به تخلیه 

شهرک های شمال و هدف قرار گرفتن بندر 
ایلات و حملات موشکی و پهپادی از لبنان، 

یمن و عراق شد.
از این رو رژیم صهیونیستی و آمریکا به 

دنبال برهم زدن وحدت میدان ها بودند تا 
این موضوع بعداً تکرار نشود که این امر از 

طریق پیشنهادات آمریکایی ها به لبنان 
در سفرهای »آموس هوکشتاین« فرستاده 
رئیس جمهور آمریکا به لبنان مشهود بود.

در سایه این شرایط و برای کم کردن تمرکز 
و توجه ها از غزه و فرار از فشاری که حماس 
بر نتانیاهو وارد کرده بود، نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی مجبور شد به سمت شمال 
)لبنان( حرکت کند و جبهه جدیدی را علیه 
حزب الله بگشاید. اینکه حزب الله در حمایت 
از مقاومت در غزه استراتژی حملات محدود 
را اتخاذ کرد، استراتژی اي بود که نتانیاهو و 
آمریکا را متقاعد کرد که این جنبش و ایران 

خواهان جنگ نیستند.
در پی چنین اعتقادی محیط برای نتانیاهو 

آماده بود تا لبنان را با هدف بازگرداندن 
شهرک نشینان به شمال، کاهش توانایی های 

حزب الله، و ساختن تصویری از پیروزی که 
ممکن بود بخشی از آبرویی را که از دست 
داده بود به اسرائیل و نتانیاهو بازگرداند، 

بمباران کند.
عجله در ساختن تصویر پیروزی باعث شد تا 
خیلی زود دست نتانیاهو و ارتش او رو شود. 
هدف قرار دادن پیجر و دستگاه های »واکی 

تاکی« باعث شد که رژیم صهیونیستی به 
دستاوردهای خود ببالد. بر اساس اخبار 

منتشر شده، این اقدام بخشی از یک برنامه 
بلندمدت بود و تل آویو قصد داشت آنها را در 
زمان نبرد با حزب الله برای ایجاد ضربه ای به 

آن در طول نبرد فعال کند.
درست چند روز پس از انفجار پیجرها سید 

حسن نصرالله دبیرکل حزب الله ترور شد. این 
تحولات نتانیاهو را بر آن داشت که بگوید 
»هیچ جایی در خاورمیانه وجود ندارد که 

اسرائیل نتواند به آن برسد«، »جایی نیست 
که ما برای محافظت از مردم خود و محافظت 

از اسرائیل به آنجا نرویم.«
به نظر می رسد که رژیم صهیونیستی روی 

حالت شوک و سردرگمی که ممکن است 
بعد از این همه حملات به حزب الله وارد شود 
حساب باز کرده بود و معتقد بود که حزب الله 

پس از این اتفاقات یا بیش از حد واکنش 
نشان می دهد و هر چه داشته باشد را به 

اراضی اشغالی شلیک خواهد کرد و در نتیجه 
همه کارت هایش را می سوزاند یا خواستار 

آتش بس می شود.
قبل از اینکه نتانیاهو و ارتش رژیم 

صهیونیستی از سرخوشی پیروزی کذایی 
بیدار شوند. او در حالی که آرام در تل آویو 
قدم می زد می خواست اینگونه نشان دهد 

که دیگر تحت فشار نیست، اما غافلگیری از 
طریق پرتاب حدود ۲۰۰ موشک توسط ایران 
رخ داد و ساکنان سرزمین های اشغالی را به 

پناهگاه ها فرستاد.
این اقدام باعث شد بسیاری از صهیونیست ها 
در شبکه های اجتماعی به این موضوع اشاره 

کنند که »اکتبر ماه مصیبت های ما است و 
پس از آنکه ما هنوز هفتم اکتبر گذشته را 

فراموش نکرده ایم، امروز حماس و ایران آن را 
به ما یادآوری کردند.«
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گرداب/ سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: »هموطنان 
عزيز در صورت مشــاهده هرگونه فعالیت در حمايــت از دولت جعلی 
اسرائیل در فضای مجازی، در اسرع وقت، اطلاعات و مشخصات صفحات 
مذکور و گردانندگان آنها را به بخش گزارش های مردمی سايت گرداب 

ارسال کنند.«

محاسبات/ حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 
کشیده شدن جنگ به داخل خاک ايران می گويد: »به هیچ عنوان چنین 
اتفاقی نمی افتد؛ چراکه اسرائیلی ها برای خود، محاسباتی دارند و براساس 
اين گوشه ها و چشمه هايی که ما نشان می دهیم، آنها بايد بفهمند که اگر 
وارد جنگ با ايران شوند، آن موقع سیل تهاجم از طرف ايران به اندازه ای 
خواهد بود که سرعت نابودی اسرائیل را زودتر از 2۵سال رقم خواهد زد.«

فتاح/ پايگاه خبــری الجزيره در گزارشــی به بررســی عملکرد و 
مشخصات اولین موشک هايپر سونیک ايرانی با نام فتاح پرداخته و ضمن 
بیان ويژگی های اين موشک نوشــت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ايران در ژوئن سال 2023 و با حضور شهید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
فقید ايران از اين موشــک رونمايی کرد. الجزيره اين موشک را يکی از 
پیشرفته ترين و فنی ترين موشک های تولید شده در دنیا توصیف و تاکید 
کرد که رونمايی از اين موشــک تنها چند روز پس از تهديداتی صورت 
گرفت که بنیامین نتانیاهو، نخســت وزير رژيم صهیونیستی علیه ايران 

انجام داده بود. گزارش مذکور تولید اين موشــک را برگ برنده ايران در 
صنايع نظامی توصیف کرده و افزود که ايران با رونمايی از اين موشک به 
جمع کشورهايی اضافه شد که تکنولوژی ســاخت اين موشک ها را در 
اختیار گرفته اند و بعد از آمريکا، روســیه و چیــن، در رتبه چهارم قرار 

گرفت.

اعتماد/ حسین شريعتمداری، طی يادداشــتی در روزنامه کیهان 
نوشت: »در حکايت ها آمده است که شخصی با وعده های دروغ از اين و 
آن قرض می گرفت و پس نمی داد. ماجــرای کلاهبرداری او که به درازا 
کشید، قاضی شهر حکم کرد که او را سوار الاغی کنند و در شهر بگردانند 
و همه جــا با صــدای بلند جــار بزنند که اين شــخص کلاهبــردار و 
مال مردم خوار اســت. به او اعتماد نکنید و قــرض ندهید که هرگز پس 
نمی دهد. حکم قاضی اجرا شد و او را سوار بر الاغ کرده و در شهر گرداندند 
و کلاهبرداربودنش را جار زدند. شب که شد، صاحب الاغ او را پیاده کرده 
و کرايه الاغ را مطالبه کرد! آن شخص پوزخندی زد و گفت : »مرد حسابی 
از صبح تا حالا، همه جا فرياد می زنی که هیچ کس به من اعتماد نکند و 
اگر طلبی داشته باشد، پس نمی دهم ! حالا از من کرايه الاغت را مطالبه 
می کنی؟!« آقای پزشکیان، رئیس جمهور محترم کشورمان روز يکشنبه 
هشتم مهرماه در جلسه هیات دولت به بدعهدی و فريبکاری سران آمريکا 
و کشــورهای اروپايی اشــاره کرده و گفتند: » ادعاهای سران آمريکا و 
کشورهای اروپايی که در ازای عدم پاسخ ايران به ترور شهید هنیه، وعده 

آتش بس می دادند، تماما دروغ بود و فرصت دادن به چنین جنايتکارانی، 
صرفا آنها را در ارتکاب جنايات بیشــتر، جری تر خواهد کرد.« اظهارات 
آقای دکتر پزشکیان نشان می دهد، سران آمريکا و کشورهای اروپايی به 
ايشان قول داده بودند، اگر ايران از انتقام خون شهید هنیه صرف نظر کند 
و در واکنش به جنايت رژيم صهیونیستی دست به اقدامی نزند، آنها نیز 
متعهد می شوند جنگ در غزه و لبنان را متوقف کرده و آتش بس برقرار 
کنند. با شــناختی که رئیس جمهــور محترم کشــورمان از بدعهدی، 
دروغگويی و ماهیت جنايتکارانه آمريکا و برخی کشورهای اروپايی دارند 
)و يا بايد داشته باشند( انتظار نمی رفت که وعده های اين جرثومه های 
فساد و تباهی را باور کنند و بالاخره، اگرچه اعتماد رئیس جمهور محترم 
به وعده دروغین آمريکا و اروپا دور از انتظار و از جناب ايشان بايسته نبود، 
ولی اين شــروع بد و ناگوار، نتیجه خوبی داشت؛ نتیجه ای درس آموز و 
عبرت انگیز. به اظهارات آقای پزشکیان در جلسه روز يکشنبه هیات دولت 
نگاه کنید، ايشــان می فرمايند: » ادعاهای ســران آمريکا و کشورهای 
اروپايی که در ازای عدم پاسخ ايران به ترور شهید هنیه وعده آتش بس 
می دادند، تماما دروغ بود« و نتیجه می گیرند که » فرصت دادن به چنین 
جنايتکارانی صرفا آنها را در ارتکاب جنايات بیشتر، جری تر خواهد کرد«. 
ملاحظه می کنید که آقای پزشــکیان با مشاهده بدعهدی و دروغگويی 
سران آمريکا و اروپا به اين نتیجه منطقی، قانونی و انقلابی می رسند که 
فرصت دادن به اين جنايتکاران، گســترش جنايت آنها را در پی خواهد 
داشــت و اين، به وضوح يعنی آن که نبايد در مقابله با جنايات آنها و از 

جمله انتقام از رژيم صهیونیستی کمترين ترديدی به خود راه داد.«

تضعیف/ خراسان نوشــت: »در روزهای گذشته، پس از داغ سنگین 
ترور وحشیانه شهید سیدحسن نصرالله، برخی از کاربران در فضای مجازی 
که منتسب به حامیان يا حامی شناخته شده سعیدجلیلی هستند، اين 
اتفاقات را نتیجه تاخیر در انتقام ترور شهید هنیه تفسیر کرده و با الفاظی 
خطرناک و خلاف واقع نظیر »ترسیدن«، خواسته يا ناخواسته نهادهای 
نظامی، امنیتی و برخی از ارکان را تضعیف کرده اند. اين کاربران، حتی پا 
را فراتر گذاشته و در اقدامی عجیب و سوال برانگیز، با گزاره های غلط و 
تهمت پراکنی از شرايط کنونی، برای پیشــبرد اهداف انتخاباتی خود و 
برجسته سازی ايشان استفاده می کنند. غافل از اينکه دشمن صهیونی در 
حال پیشبرد اهداف نظامی و امنیتی خود برای جبران شکست ناشی از 
»طوفان الاقصی« است. سوالی که پاسخ آشکار دارد، اين است که آيا اين 
شرايط و اين لحظات، زمان کار انتخاباتی است؟ با شناختی که ازجلیلی 
دارم، حتما با اين اتفاقات عجیب و خطرناک مخالف است. چه اين که در 
برهه ای که دبیر شورای امنیت ملی بوده، درک کرده  که دوقطبی شدن 
کشور در انتخابات 88، چطور به منافع ملی ما در ابعاد بین المللی، سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی آسیب زد و حتی باعث شد رژيم صهیونیستی تعدادی 

از دانشمندان موثر هسته ای را ترور کند.«

واکنش/ علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت وگو با 

انتخاب گفت: »ما نشان داديم که در هر مرحله، سخت تر جواب می دهیم. 
موشک های شب گذشته به آسانی به اسرائیل رسیدند و فقط کافی است 
شدت انفجار آن ها را بیشتر کنیم. پاسخ های ايران، فقط موشکی نیست و 
وابسته به رفتار رقیب است.« وی در رابطه با احتمال پاسخ متقابل اسرائیل 
بیان کرد: »اسرائیل قاعدتا جواب می دهد؛ تضاد ايران و اسرائیل، به صورت 
گام به گام پیش می رود. ما جواب می دهیم، بعد اسرائیل جواب می دهد. 
آخر ماجرا بايد به سمت ايجاد موازنه ای پیش برود که انرژی دو طرف نابود 
نشود و بتوانیم زندگی کنیم. در کوتاه مدت، نه او می تواند ما را نابود کند و 
نه ما می توانیم او را نابود کنیم. در کوتاه مدت بايد سطح تنش بین ايران و 
اسرائیل کنترل شده باشد و از آن فراتر نرود؛ وگرنه کل انرژی طرفین از 
بین می رود. نتانیاهو نمی خواست سطح تنش را کنترل کند، بايد بتوان 
اين آدم را در يک نقطه مهار کرد. اگر نتانیاهو مهار شــد، ما هم ســطح 
پاسخ ها را بالا نمی بريم. در اين فاصله، جیش العدل هم فعال شده است. 
بعد از ترور سردار زاهدی، اين گروه به چابهار حمله کرد. جیش العدل فقط 
يک عملیات انجام می داد و سريع فرار می کرد، اين دفعه 12ساعت درگیر 
شده بود و در چابهار به ششنقطه حمله کرد. اين دفعه ديگر هدفشان يک 
پاسگاه نبود و به مقر فرماندهی نیروی انتظامی و سپاه حمله کردند. وعده 
صادق که انجام شد، جیش العدل هم دور شد. طی 24ساعت، هنیه را در 
تهران و بیروت و عراق را زدند و در پاکستان هم شیعه کشی راه انداختند. 
اين همزمانی ها، اتفاقی نیست؛ هدفشان اين بود که تروريسم منطقه ای را 
هم می توانیم فعال کنیم. وقتی ايران پاسخ داد، تمام اين فعالیت ها قطع 

شد. بالاترين خط قرمز خارجی ما، سیدحسن نصرالله بود، بعد از آن تمام 
خط قرمز ها در داخل بود، لذا اين روند نشان می داد که بعد از سیدحسن، 
سراغ داخل می آمدند. عملیات شب گذشــته باعث شد جلوي اين روند 
گرفته شود. البته قطعا اســرائیل داخل ايران را می زند، اما اينکه کجا را 
می زند را بايد ببینیم. زدن سايت هسته ای و نیروگاه يک سری ماجرا دارد، 

کم هزينه ترين نقطه برای اسرائیل، پايگاه نظامی است.«

برزخی/ احمد زيدآبادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در کانال تلگرامی 
خود در يادداشتی با عنوان »وضعیت برزخی!« نوشت: »پس از عملیات 
غافل گیرانه موشکی ايران علیه اسرائیل، ابتدا دانیل هاگاری سخنگوی 
ارتش اسرائیل از حمله به »نقاطی در خاورمیانه پس از نیمه شب« سخن 
گفت، اما بلافاصله هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش، حرف او را تصحیح 
يا به عبارتی از آن موضع عقب نشینی کرد و گفت: »زمان و مکان و اهداف 
حمله متقابل به ايران را اسرائیل تعیین خواهد کرد.« با اين حساب، به نظر 
می رسد اسرائیل برای عملی ساختن وعده تهديد خود شتاب يا آمادگی 
لازم را ندارد و اين شايد فرصتی برای ديپلماسی به منظور کنترل اوضاع 
باشد. به هرحال، منطقه ما پس از عملیات ديشب وارد وضعیتی برزخی 
شده که هر آن ممکن است به خزان جنگ تمام عیار يا بهاری از آرامش 
نسبی منجر شود. سفر امروز آقای پزشکیان به قطر و نوع واکنش اسرائیل 
به مذاکرات وی با طرف های مختلف، خود می تواند علامتی از جهت گیری 

رويدادهای آينده باشد.«

عراقچی: به هر طرف ثالثی که به نفع رژیم صهیونیستی وارد شود، 
پاسخ سختی می دهیم

از طریق سفارت سوئيس، به آمریکا پيام دادیم که آنها خود را داخل ماجرا نکنند

پنج هدف حملات ویرانگر ایران علیه تل آویو چه بود؟

به گزارش ايســنا، عباس عراقچی در حاشیه 
جلســه هیات دولــت، اظهار کــرد: »اقدام 
جســورانه و شــجاعانه نیروهای مســلح را 
تبريک می گويم؛ پاسخ بسیارمناسبی به رژيم 
صهیونیســتی به خاطر اقدامات تروريستی 
آن دادنــد.« وی تاکید کــرد: »صرفا از حق 
دفاع مشروع خود استفاده کرديم و اقدام ما، 
دفاعی بود و در پاسخ به اقدامات تروريستی 
رژيم صهیونیستی در ايران و اهداف مربوط 
به ايران در ساير نقاط بود.« وی با بیان اينکه 

عملیات  ديشب به اهداف خود رسید، تصريح 
کرد: »اهداف ايران نظامی بود و به هیچ هدف 
غیرنظامی حملــه نکرديــم؛ برخلاف رژيم 
صهیونیستی که به کشتن مردم عادی عادت 
دارد، ما به اهــداف نظامی حملــه کرديم و 
بسیار موفق بوده است.« وزير خارجه افزود: 
»ديشــب با وزرای خارجــه مختلفی تماس 
داشتم يا آنها تماس داشتند. بعد از حمله، از 
طريق سفارت سوئیس به آمريکا پیام داديم 
که آنها خــود را داخل ماجــرا نکنند. به هر 

طرف ثالثــی که به نفع رژيم صهیونیســتی 
وارد شود، پاسخ ســختی خواهیم داد. رژيم 
صهیونیستی هم اگر پاسخی بدهد، پاسخ ما 
سخت تر خواهد بود. اين را ديشب اعلام کردم 
که آنها مراقب پاســخ بعدی ما باشند.« وی 
افزود: »90درصد از موشک های ما به اهداف 
خود رسید و صهیونیســت ها نتوانستند آنها 
را رهگیری کنند. هرکسی فضای خود را در 
اختیار دشمنان ما قرار دهد، از نظر ما مسئول 

خواهد بود.«

احمــد عبدالســاده، نويســنده و تحلیلگر 
عراقی مسائل منطقه در مطلبی اختصاصی 
برای خبرگــزاری مهر به تشــريح پنج پیام 
واکنــش ايــران بــه اقدامات تروريســتی 
رژيــم صهیونیســتی و حملات موشــکی 
سه شنبه شب به عمق سرزمین های اشغالی 
با عنوان عملیات »وعده صادق 2« نوشــت: 
»حملات ويرانگر ايرانی هــا، چندين هدف 
را در پی داشــت که اين اهداف شامل موارد 

زير است:
۱    تثبیت مجدد معادله بازدارندگی. بعد 
از اينکه رژيم صهیونیســتی اقدام به نقض 
قواعد درگیری  و تجاوز به خطوط قرمز ايران 
کرده و تلاش کرد از طريق جنايت حمله به 
شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله 
لبنان در معادلات بازدارندگی اختلال ايجاد 
کند، ايران بــا اين حمله، بــار ديگر معادله 

بازدارندگی را به نفع خود تثبیت کرد.
2    ارســال برخــی پیام ها بــرای طرف 
صهیونیســتی. ايران با اين عملیات اين پیام 

را به رژيم صهیونیســتی مخابــره کرد که 
موشک های مافوق صوت ايران قادر به حمله 
به تمــام اهداف مدنظــر فرماندهان نظامی 
ايران در عمق سرزمین های اشغالی هستند 
و ســامانه  ضدموشــکی رژيم صهیونیستی 
نمی تواند آنها را رصــد کند. به اين ترتیب به 
نظر می رسد ايران در دفعات بعدی به حمله 
به پايگاه های نظامی صهیونیست ها بسنده 
نخواهد کرد و مراکز کابینه و تاسیســات و 
زيرساخت های حساس رژيم صهیونیستی يا 
شايد مراکز مسکونی را نیز هدف قرار دهد؛ 
البته اين در شرايطی است که صهیونیست ها 
جسارت حمله به ايران و زيرساخت های آن 
و هدف قرار دادن مردم بی گنــاه را به خود 

بدهند.
3    مهــار و تاديب نتانیاهــو. مهار کردن 
نتانیاهو، پايان دادن به توهمات وی، از بین 
بردن غرور و خودشیفتگی او و همچنین پايان 
دادن به پروژه وی در تغییر چهره خاورمیانه، 
از ديگر اهداف اين حمله بود. به اين ترتیب، 

اين حمله نه تنها ايده حمله زمینی به جنوب 
لبنان را به صورت محدود نگه می دارد، بلکه 
باعث توقف جنگ علیه لبنان و چه بسا غزه 

خواهد شد.
4   نشان دادن شکست اطلاعاتی دشمن 
صهیونیســتی. ســرويس های امنیتــی و 
جاسوسی رژيم صهیونیستی، آمادگی لازم 
برای حمله ايران را نداشتند و حتی ديديم که 
آمريکا درخصوص احتمال حمله ايران، آن 
هم کمتر از يک ساعت مانده به زمان حمله 

به تل آويو هشدار داد.
5  حمله غافلگیرکننده ايران. اين حمله 
درســت بودن تحلیل ما را نشان داد که تنها 
سه ســاعت قبل از آغاز حمله نوشته بوديم. 
من در اين تحلیل ذکر کردم که جنگ فراگیر 
علیه نتانیاهو، می تواند باعــث بازدارندگی 
او و توقف تجاوزها و جنايت های وی شــود، 
نه اينکه او را نســبت به ارتکاب جنايت های 

بیشتر تشويق کند.«
منبع: مهر
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 واگویه های انتظار
خودت می دانی/ بهانه گیر می شوم/ زمانی که کمتر تو را می بینم

کمتر با هم حرف می زنیم/ کمتر می گوییم/ دوستت دارم... بیا
 و بهانه های مرا/ از من بگیر

 دستور زبان عشق
خوشبختی از نظر هر کس

معنای متفاوتی دارد؛ اما از نظر من
فاطمه انتظارانسان هایی خوشبختند/ که عشق،  به موقع به سراغشان بیاید...  سیمین دانشور

ویترینرادرستکنیدبقیهاشحلمیشود
در انتقاد از سخنگوی دولت و باشگاه استقلال و اتباع خارجی و روایت تلویزیون

1    خانم مهاجرانی ســخنگوی محترم  دولت دو 
سه هفته ای است که به شکل رسمی کار خود را شروع 
کرده اند و پاســخگوی مطالبات رســانه ای از دولت 
شده اند. اتفاقی دیروز پاســخ ایشان به شبهات ایجاد 
شده از سوی یک نماینده جوان مجلس را  می دیدم و 
در عين حال صدای مانيتورم قطع شد. و آنجا بود که 
متوجه حجم انرژي ای شدم که ایشان در پاسخگویی 
به یک سوال  با استفاده از اجزای چهره شان  و همين 
طور حرکات مستمر گردن و سر به خرج می دادند.  به 
عنوان یک روزنامه نگار درخواســتی از ایشان دارم. 
در منصب مهم و حياتی ایشان،  بهتر است از نمایش 
احساسات در چهره موقع پاسخ دادن بپرهيزند. کمی 
بيشتر سرد باشند تا گرم. حرکات سر را کنترل شده 
داشته باشند و این حجم احساسات متضاد  و هيجان 
را در چهره شان بازتاب ندهند. خانم زاخاروا سخنگوی 
وزارت امور خارجه روســيه الگوی مناســبی برای  
شمایل یک سخنگو  است. این شمایل سرد به شکل 

اتوماتيک به پاسخ های سنجيده تر و سردتر هم منتهی 
خواهد شد. چرا که شــخص خود آقای پزشکيان در 
فی البداهه حــرف زدن و لاجرم خــود را در مهلکه و 
دردســر انداختن ید طولایی دارند و به نظرمی رسد 

سهميه این نوع گفتار در دولت پرشده است. 
2    رفتار باشگاه استقلال با یامگا خجالت آور است. 
همان طور که در مورد پادووانی این گونه بود. همان 
گونه که درشيوه  طرد سينا اسدبيگی از پرسپوليس 
هم این گونه رفتار را بازتــاب داده بودیم. حرف های 
یامگا با خبر ورزشی را در همين سایت نگار این گوشه 
بخوانيد. چرا این طوری هستيد؟  از کدام قبيله اید که  
این گونه دشمن تراش هستيد؟ آداب اوليه را هم بلد 
نيستيد؟ بی حاشيه ترین و بهترین بازیکن خارجی و 
داخلی دو فصل پياپی فوتبال ایــران را چرا این گونه 

آزار می دهيد؟  چه مرگتان است؟  
3    مجموع اتباع خارجی از ده  مليت مختلف در 
ترکيه یک ميليون و صد هزار نفر است که از ميان آنها 

حدود 76 هزار نفر ایرانی  هستند.  در جایگاه چهارم  
و کمی کمتر از عراقی ها و کمی بيشــتر از سوری ها و 
درســت دو برابر مهاجرین افغان در ترکيه. آن وقت 
اتباع خارجی مقيم ایران در کمترین برآوردها بالای 
هشت ميليون نفر هستند. دیگر در مورد ثروت و آورده 
و تخصص  اتباع خارجی مقيم ترکيه  در مقایســه با 

اتباع مقيم ایران حرفی نمی زنم!
4    هنوز هم می گویم درســت کردن ویترین از 
مهم ترین کارهای بخش های فرهنگــی نهادها باید 
باشد. مثلا سروســامان دادن گارد تشریفات که قبلا 
حرفش بود. یکی از نمایش های ضعيف ویترین تصاویر 
اتاق عمليات حمله موشکی به اسرائيل بود که نشانی 
از آن وقار و جدیــت و قاطعيت مورد انتظار در چنين 
تصاویری نداشــت و دیالوگ های رد و بدل شده  هم 
بيشتر دافعه داشت تا جاذبه. یک فکری بکنيد در این 
مورد. مثلا با بچه های سازمان اوج که تجربه سينمایی 

دارند تماس بگيرید و این ویترین را جذاب کنيد. 

رفقا... من تا امروز فکر می کــردم این که ميگن 
هيچکس سر جای خودش نيست، فقط در بعضی 
موارد صدق می کنه؛ ولی امروز متوجه شــدم که 
نخيــر. در اکثر موارد، داســتان همينه. چرا اینو 

ميگم؟... عرض می کنم.
خدمتتون بگم کــه راســتش رو بخواین، بنده 
در امور فنــی، علی الخصوص برقی، هِــر رو از برِ 
تشخيص نميدم و یک لامپ هم می خوام عوض 
کنــم، وصيت نامه  ام رو می نویســم و ذکر گویان 
ميرم بالای صندلی. یعنی هميــن هم برای من 
عملياتی ست بالاتر از خطر و با عرق سرد و دست 

و پایی لرزان، خاتمه می یابد.
حالا... امروز بدون ایــن که کاری به کار چيزی یا 
کسی داشته باشــم، فيوز پرید. خب، زدن مجدد 
فيوز، فی نفسه مشکلی نداشت، ولی این که چرا 
فيوز پریده، جای ترس و دلهره داشت. پس دست 
به دامانِ یک برقکار شــدم... بعد از شرح ماوقع، 
فازمتری رو که هيچوقت نفهميدم چه جوری کار 

ميکنه، از جيبش درآورد که:
- » یــه جایی اتصالــی داره...« / » بلــه، این که 
 مشــخصه.« / » باید بگردیم پيــداش کنيم...« / 
» خب بله دیگه.« / » وگرنه دوباره فيوز می پره...« 

/ » بله... دليل حضور شما هم همينه دیگه.«
افتاد به جــونِ کليــد پریزهای خونــه و بعد از 
مکاشفاتی طولانی، به یک چراغ سقفی رسيدیم 
که سيمِ داخلش ذوب شده بود و اتصالی ای که به 

وجود می آورد، باعث پریدن فيوز می شد.

- » خب... سرپيچ و ســيمش باید عوض بشن.« 
/ » لطف می کنين.« / » فقط فيوز رو قطع کن... 

خطرناکه.«
فيوز رو که قطع کردم، برگشتم کنارش:

- » معمولا برق کارهــا، برای این جــور کارها، 
دیگه جریان برق رو قطع نمی کنن. با اون فازمتر 
و دم و دســتگاه، می فهمن چيکار کنن که برق 
نگيرتشون. جالب بود که شما احتياط می کنين. 
اصلا کارِ درست رو شما می کنی...هميشه ميگن 

اول ایمنی...«
همينجور که برای خودم ســخنرانی می کردم و 
ایشــون هم دل و جگرِ چراغ رو بيرون می ریخت 

گفت:
- » آخه من می ترسم.« / » درستش هم همينه...

احتياط، شرط عقله و ...« / » نه اصلا بحث احتياط 
نيست... من از برق کلا می ترسم.«

سخنرانيم تو دهنم ماســيد. در حقيقت موضوعِ 
مطروحه، خيلی شبيه این بود که یک قصاب بگه 
من از گوسفند می ترسم. ترجيح دادم مقاله خوانی 
در باب احتيــاط و عقل و ایمنــی رو درز بگيرم. 
بنابراین نشســتم کنارش. ولی به محض این که 

می خواستم جم بخورم، می پرید بهم که:
- » نزنی فيــوزو.« / » نه بابــا...« / » هنوز تموم 
نشده... نزنی فيوزو.« / » نه آقا.« / » تا من نگفتم 

نزنی فيوزو...« / » نه آقا مگه دیوونه م؟« 
اومدم از اتاق برم بيرون که هوار کشيد:

- » کجــا؟« / » آب، جوش اومــده... برم براتون 

چای بيارم.« / » یهو نزنی فيــوزو.« / » ای بابا... 
 یهو جایِ کتری، دستم نميره طرفِ فيوز که...« / 
» آقا من اصلا چایی نمی خوام... کنارِ من وایسا...« 
/ » چرا؟« / » اینجوری خيالــم راحته که فيوزو 

نمی زنی...«
کاملا مشخص بود که مطمئنه یه روزی به واسطه 

برق گرفتگی تشریف می بره اون دنيا.
 - » شــما ظاهرا خاطره خوبی از فيوز نداری؟ « / 
» چطــور؟« / » آخــه خيلی حساســين رو این 

مسئله.« / » نه اصلا. فقط خيلی می ترسم...«
بيســت دقيقه ای در جوارشــون بودم و جرات 
نداشتم از جایم تکان بخورم. فقط هر دو سه دقيقه 
یک بار، یه» نزنی فيوزو « می گفت و من هم فقط 

یک » نه بابا « می گفتم...
- » تموم شد... بذارمن بيام پایين از صندلی...هر 

موقع گفتم، بزن فيوزو.«
اومد پایين و هرگونه اتصال از هر نوع وسيله برقی 

را از خودش دور کرد و فرمان را صادر کرد:
- » خب... حالاااا... بزن فيوزو.«

چند دقيقه ای که بعد از عمليات تعویض سيم و 
سرپيچ، کنارش نشسته بودم و آب قندش را هم 
می زدم و ایشون هم عرق سردش را پاک می کرد 
و خودش را برای عمليات بالاتر از خطر بعدی اش 
آماده می کرد، به این فکر می کردم این که ميگن 
هيچکس سرجاش نيست، یه بحثه، این که این 
دوستمون چی شــده که اساسا برق کار شده، یه 

بحثه...

دندهعقب
اشكانعقيليپور

  سایت نگار

صدای زیر آریانا، بی محبتی به کوین، فیلم محبوب فدریکو
   گزارشی در خبرآنلاین منتشر شده درباره همداستانی گروه مسعود رجوی 
باارتش صدام علیه ایران که در بخشی ازآن آمده:  فرقه  رجوی همداستانی با متجاوز 
را »قيام بر ضد جنگ« می خواند و مدعی است که سازمان مجاهدین خلق و رهبرش 

مسعود رجوی بود که »جنگ را تمام  کرد.«
این سازمان در سال های دفاع مقدس در ارگان رسمی خود اقداماتی که عليه نيروهای 
ایرانی انجام داده را منتشــر کرد؛ آن چه در کارنامه  ســياه این سازمان برجسته است 
تبدیل ارتش به اصطلاح آزادی بخش ملی! به لشکر فارسی زبان صدام حسين است که از 
هيچ توطئه و خيانتی عليه رزمندگان دفاع مقدس دریغ نکرد؛ از شهيد و مجروح کردن 
مدافعان ميهن تا اسير کردن آن ها و خسارت به ادوات نظامی؛ از اقدامات تروریستی 

عليه رزمندگان در پشت جبهه تا اقدامات پارتيزانی و عمليات های گسترده.
مجموع کل عمليات های تروریستی که سازمان مجاهدین انجام داده ۸۳۹ مورد است. 
تعداد کل شهدا و مجروحانی که سازمان مدعی است به نيروهای رزمنده  دفاع مقدس 
تحميل کرده نيز ۸۳۳۲۲ نفر است. گرچه تعداد تلفاتی که سازمان ادعا می کند در دو 
عمليات موسوم به »چلچراغ« و »فروغ جاویدان« به رزمندگان دفاع مقدس وارد آورده 
بسيار اغراق آميز اعلام شده است: شمار کشته شدگان و زخمی های عمليات چلچراغ 
۸۰۰۰ نفر و همين موارد در خصوص عمليات فروغ جاویدان ۵۵۰۰۰ نفر قيد می شود.

تعداد شهدا به تفکيک تا عمليات موســوم به چلچراغ در ۲۸ خرداد ۱۳67 )مجموع 
۸۳7 عمليات( ۱۴7۵۸ نفر اســت. تعداد زخمی ها هم تا عمليات موسوم به چلچراغ 
عدد ۵۵6۴ نفر را نشــان می دهد. این عدد صرفا تجميع همان ارقامی اســت که در 
اطلاعيه های مجاهدین آمــده و در واقع تعداد مجروحانی که به دســت فرقه  رجوی 
زخمی شده اند خيلی بيش از این است. ضمناً می بایست به این عدد رقم ده ها، تعداد 
زیادی، تعداد نامشخصی و… که در اطلاعيه های سازمان بسيار به کار می رفت را نيز 
افزود. تعداد کل اسرا تا عمليات موسوم به فروغ جاویدان در ۳ مرداد ۱۳67)مجموع 

۸۳۸ عمليات( عددی برابر با ۳۰۱۳ نفر است.
   رئيس پليس آگاهی تهران بزرگ از دســتگيری اعضا و انهدام یک باند پنج نفره 
سرقت مسلحانه از یک صرافی در تهران خبر داد. سردار علی ولی پور گودرزی، رئيس 
پليس آگاهی تهران با اعلام خبر دســتگيری اعضای باند پنجنفره سارقان صرافی در 
تهران گفت: »با شکایت متصدی یک صرافی در محدوده خيابان فردوسی تهران مبنی 
بر سرقت مسلحانه ۳۰۰هزار دلار، بررسی موضوع در اختيار تيمی از کارآگاهان زبده 

این پليس قرار گرفت.«
وی افزود: شــاکی با حضور کارآگاهان در محل جرم، اظهار داشت: »در داخل صرافی 
به همراه شاگرد مغازه حضور داشــتم که تعدادی از افراد ناشناس درخواست تبدیل 
۲۹۰۰پوند انگليس را به دلار برای فردی کردند. به درخواست این افراد اقدام به تهيه 
ارزهای درخواستی کردم و پس از گذشت مدتی، مقرر شــد که خریداران به صرافی 
برای معامله حاضر شوند ولی خریداران پس از مشــاهده دلارها به بهانه گفت وگو با 
فردی از صرافی خارج و انجام معامله تا ســاعت پایان کار پاساژ به تعویق افتاد که در 
این هنگام خریداران به صرافی مجددا مراجعه و با تهدید ســلاح گرم، کليه دلارهای 
تهيه شده را با بستن دست وپای من و شاگردم سرقت کردند.« این مقام ارشد انتظامی 
به تحقيقات در محدوده جغرافيای جرم و شناسایی چهره سارقان اشاره کرد و ادامه 
داد: »با تلاش کارآگاهان اعضای باند پنج نفره سارقان مسلح شناسایی و با رصدهای 
اطلاعاتی مشخص شد كه متهمان با مراجعه به شهرهای اصفهان و اهواز، مرتکب جرایم 
مشابهي شده اند.« وی افزود: »با هماهنگی های قضایی، تيمی از کارآگاهان، راهی شهر 
اهواز شدند و با حضور کارآگاهان در شهر اهواز، اطلاعاتي به دست آمد، مبني بر اینکه 
متهمان به سمت شهر تهران در حرکت هستند و تعقيب لحظه به لحظه متهمان ادامه 
یافت تا اینکه ماموران موفق شدند اعضای این باند پنج نفره شامل چهار مرد و یک زن 

را دستگير کنند.«
     تســنیم نوشت: از سه شنبه شــب همزمان با پاســخ موشــکی ایران به رژیم 
صهيونيستی با شلوغی پمپ  بنزین ها مواجه هستيم؛ مسئله ای که به نظر می رسد بيش 
از دليل دلواپسی، پدیده ای اســت که در مواقع خاص به یک تفریح گروهی در فضای 

واقعی و مجازی تبدیل شده است.
اگرچه این اقدام غيرمنطقی و خنده دار به نظر می رســد؛ اما عده ای از مردم در هر 
رویدادی که کوچکترین ربطی به بنزین ندارد هم با مراجعه بی مورد به پمپ بنزین ها، 

ایجاد صف و ترافيک در جایگاه های عرضه سوخت را رقم می زنند.
اگر فرضاً اختلالی به هر دليل در نظام عرضه ســوخت رخ دهد، با یک باک بنزین 
بيشتر، هيچ توفيقی برای این متقاضيان بنزینی حاصل نمی شود و چه بسا تنها اختلال 
و چالش عرضه سوخت کشــور در زمان بروز رخدادهای خاص، مراجعه بيش از نياز 

همين عده در ظاهر دلواپس و آینده نگر است.
   عبدالجواد موسوی در هم میهن نوشت:  هر چقدر حزب الله لبنان توانست برای 

مردم لبنان و منطقه جذابيت ایجاد کند حزب اللهی های ما دافعه ایجاد کردند.
 حزب الله لبنان به دليل سلوک نظری و عملی رهبران و پيروان شان می توانند در دل 
پایتخت کشورهای اروپایی و آمریکایی هزاران نفر را به خيابان ها بياورند و دل از چپ و 
راست بربایند و جوانان عدالت طلب و آزادی خواه را جذب شعارهای ضدامپریاليستی 

کنند.
مهمترین وجه فارق آن ها با نسخه وطنی چيزی است به نام عقل و تدبير. از همان 
دهه 7۰ تا به امروز هنوز که هنوز است نسخه وطنی تغيير بنيادینی نکرده است. منظور 
از تغيير، فهم و درک زمانه است و اهم فی الاهم کردن ضرورت ها و نيازها. همه چيز بر 
مدار ظاهربينی می گردد و تا در بر همين پاشنه می چرخد آش همان آش است و کاسه 

همان کاسه.
   یامگا: مدیران استقلال، من را در ایران گروگان گرفته اند! یامگا در گفت وگو 
با خبرورزشی در این خصوص گفت: »ســاده بگویم، مدیران استقلال من را در ایران 
گروگان گرفته اند و حق خــروج از اینجا را نــدارم! برای 6 هفته پياپــی مدام از آنها 
درخواست کردم که برایم ویزای خروج از کشور بگيرند اما این کار را انجام ندادند. به 
همين دليل خودم شخصا به سفارت مراجعه کردم تا پيگير این موضوع شوم. متاسفانه 
وقتی به آنجا رفتم، درخواستم رد شــد و به من اعلام کردند نمی توانند ویزای خروج 
صادر کنند چرا که پرونده مالياتی دارم؛ در صورتی که باشــگاه به من گفته بود از این 

بابت هيچ مشکلی وجود ندارد.«
دليل موافقت نکردن با درخواســت یامگا هم حيرت انگيز اســت که از زبان خود او 
می خوانيد؛ »روز گذشــته به اداره ماليات مراجعه کردم امــا در کمال تعجب به من 
گفتند باشگاه استقلال دروغ گفته و از زمان حضور من در ایران، هيچ مالياتی پرداخت 
نشده است! حتی بعد از توضيحات من و مدارکی که از سوی باشگاه به آنها ارائه دادم، با 
درخواست خروج موافقت نشد. آنجا به من توضيح داده شد که مدرکی دال بر پرداخت 
ماليات از سوی استقلال وجود ندارد و آن چيزی که باشگاه فرستاده، دروغ بوده است!«

بهترین گلزن خارجی تاریخ استقلال می گوید نياز مبرمی به خروج از کشور دارد اما با 
او همکاری نمی شود؛ »با توجه به اینکه من به زمين بازی برگشتم، باید هرچه سریع تر 
مرحله جدیدی از چکاپ ســلامتی ام را انجام دهم و حتی با دکتر شخصی خودم هم 
هماهنگ کردم اما اجازه ترک ایران را ندارم. من مدت هاست خانواده ام را ندیدم و حتی 
برای این مورد اورژانسی که پزشکی هم محسوب می شود، نمی توانم کاری انجام دهم. 
از یک طرف باشــگاه ماليات من را پرداخت نکرده و از طرف دیگر اداره ماليات هم به 
دليل دیرکرد این موضوع قصد جریمه دارد و به هيچ عنوان با من همکاری نمی کنند.«

یامگا در پایان گفت: »باشگاه اســتقلال ۳ مرتبه به من گفت ماليات را پرداخت کرده 
و مدارک آن را برایم ارســال کرد که آن را هم دارم. ولی در اداره ماليات به من گفتند 

که باشگاه دروغ گفته است. چاره ای ندارم که با فدراسيون تماس بگيرم و بعد از آن از 
طریق فيفا وارد عمل شوم چرا که در قراردادم هم ذکر شده پرداخت ماليات به عهده 
استقلال است و آنها مســئوليتش را به عهده دارند. اصلا دنبال درست کردن دردسر 
برای باشگاهی نيســتم که روزهای خوبی را در آن گذراندم اما باید یک راه حلی برای 
این مشکل پيدا شــود. عميقا از این موضوع خسته شــدم و اميدوارم هواداران من را 

درک كنند.
   هفته گذشته کیانوش عیاری در نشستی که به نمایش فیلم »آنسوی آتش«، 
محصول سال 1366، اختصاص داشت، نکته جالبی را با حاضران در میان گذاشت.

عياری در پایان این نشست خاطره ای نقل می کند و می گوید: » فدریکو فلينی را که 
همه می شناســند، در چند ماه قبل از فوتش یک مصاحبه ای داشت در شبکه اصلی 
تلویزیون سوئيس. مجری ازش پرسيد: شما که الان خيلی با سن و سال بالایی هستيد 
و اغلب فيلم های مهم دنيا رو دیدید، فيلــم منتخب عمرتون چيه؟ خب می دونيد که 
فلينی یکی از سلاطين واقعی تاریخ سينماســت. فلينی هم گفت: من مدتی پيش از 
کانال Zero فرانسه یک فيلم ایرانی دیدم به اسم »آنسوی آتش«. این فيلم منتخب 
من برای تمام عمرمه. این حرف شنيدنش از زبان آدمی مثل فلينی برای من... دیگه 

نمی تونم بگم چه...«
   صالحی امیری وزیر گردشگری گفت : طبق اعلام سازمان های بين المللی ایران 
در رده بندی جهانی، هفتمين کشور جذاب برای گردشگران در جهان است، البته من 

معتقدم در بين سه کشور جذاب جهان هستيم.
 صالحی اميری زیرساخت اســتاندارد و وجود امنيت را از دیگر عوامل مؤثر در توسعه 
گردشگری دانست و گفت: اکنون حدود 6.٢ ميليون ظرفيت جذب گردشگری داریم و 
در کشور ثبت شده است، اما طبق برنامه هفتم باید این رقم را به ١۵ ميليون گردشگر 

تا سال پایانی برنامه برسانيم.
باید علاوه بر اینکه با همکاری بين الملل، دیپلماسی گردشگری را فعال کنيم باید در 
داخل هم ظرفيت گردشگری را تقویت کنيم و ارتقا دهيم، مثلًا باید سالانه ١٠٠ هتل 

۴ و ۵ ستاره در کشور بسازیم.
   روزیاتو گزارش داد: بررســی صورت مالی شــرکت Volant Media )مالک 
تلویزیون ایران اینترنشنال( نشان می دهد این شــرکت طی سال ۲۰۲۳ تعداد ۳۹۱ 
کارمند در بخش های مختلف داشته و مجموع حقوق و دستمزد پرداختی به این افراد 
نزدیک به ۲۴ ميليون پوند بوده که با احتساب بيمه و بازنشستگی، این مقدار به بيش 
از ۲7 ميليون پوند می رســد.  با احتســاب همان ۲۴ ميليون پوند حقوق و دستمزد، 
ميانگين دریافتی ســالانه هر نفر از کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال به حدود 6۱ 
هزار پوند و ميانگين ماهانه دریافتی این افراد به حدود ۵۱۰۰ پوند معادل 6۸۰۰ دلار 
)۴۰۸ ميليون تومان ماهانه( می رسد.   گرچه بيان رقم ریالی دریافتی خبرنگاران این 
رسانه صرفا برای تصور مخاطب بوده، اما رقم 6۱ هزار پوندی درآمد خبرنگاران ایران 
اینترنشنال درحالی اســت که  متوســط درآمد خانوارها در کل انگلستان طی سال 
گذشته حدود  ۳۴۵۰۰ پوند بوده است. به عبارتی، درآمد خبرنگاران این رسانه، ۲برابر 

ميانگين درآمد مردم انگلستان بوده است.
  ژوئن گذشته ویدئویی در شبکه های اجتماعی پربيننده شد که نشان می داد آریانا 
گرانده در مصاحبه با پادکســت »پن بجلی« با صدایی بم حرف می زند و سپس فوراً 
صدایش را نازک تر می کند. بسياری از هواداران این تغيير صدا را نکوهش کردند و باعث 

شدند گرانده در تيک تاک بگوید »تعمداً« صدایش را تغيير می دهد.
آریانا گرانده در مصاحبه جدیــد واکنش های منفی را به یاد مــی آورد و می گوید در 
هاليوود استانداردهای دوگانه ای وجود دارد: »بخشی از دنيا نمی داند که برای تغيير 
صدا چه باید کرد، چه برای خوانندگی باشد چه حرف زدن با لهجه دیگری برای یک 
نقش یا تغيير صدا برای یک شخصيت. وقتی بازیگر مردی این کار را می کند، تحسينش 
می کنند. شوخی هایی هم می شود، اما هميشه پس از موجی از ستایش ها می آید: »وای، 
این مرد در نقش خود غرق شده.« و این در واقع بخشی از بازیگری است. حکایتی به 
قدمت تاریخ حضور زنان در این صنعت اســت. با شما به گونه دیگری رفتار می شود و 
زیر ميکروسکوپ قرار می گيرد به شکلی که دیگران نيستند.« او اضافه می کند که به 

سخت کوشی برای بازی در موزیکال »بدجنس« افتخار می کند.
  بلافاصله بعد از پایان بازی اینتر ميلان مقابل ستاره سرخ بلگراد  اینستاگرام رسمی 
باشگاه اینترميلان، تصویر شادی گلِ طارمی را منتشر کرد. انگار که همه منتظر چنين 
تصویری بودند و برای آن لحظه شماری می کردند؛ از هواداران دو آتشه ایتاليایی بگيرید 
و به کاربران ایرانی برسيد. همه و همه نظرات خود را نوشتند و تمام آنها به تمجيد از 
طارمی اختصاص داشت. حالا ستاره تيم ملی، جواهر جدید اینترميلان است و البته 
هواداران نراتزوری غبطه می خورند که چرا خيلی دیر پادشــاه ایرانی را جذب کردند. 
بخشی از این نظرات که اغلب جذاب اســت و به حدود 6 هزار مورد رسيده را در ادامه 

می خوانيد.
 جيانلــوکا: بهترین خرید این فصل، مهدی طارمی اســت. باهــوش و جنگنده. از تو 
متشکریم مهدی. ای کاش تو را زودتر به تيم خود می آوردیم. اگر طارمی را در فينال 

فصل ۲۰۲۳ ليگ قهرمانان داشتيم، حتماً منچسترسيتی را می بردیم.
آویلان: مهدی، چرا به جای گلزنی پاس می دهی؟ با این حــال تو قهرمان ایرانی من 

هستی. نمایش بزرگ تو را دیدیم. زنده باد اینتر، زنده باد طارمی.
وینچنزو: چه کسی می داند، آیا شاهزاده جدیدی در ميلان وجود دارد؟

نيک ولادات: هم تيمی های طارمی با پاس دادن، باید به او خوراک بدهند. او به راحتی 
می توانست ۲ گل بزند. تنها کاری که او انجام می دهد، کمک به دیگران است. لطفاً به 

طارمی نگاه کنيد آقای اینزاگی.
ماریاس دومی: اینتر جواهر جدیدی دارد. باید او را نگه داریم، برای هميشه.

آندره آیتا: چه بازیکنی است این مهدی طارمی.
 پنتو کالرک: من قبلًا پيراهن شما را خریده ام. مرد عالی و بازیکن بزرگ.

نيروانا: طارمی بازیکن ۳۲ ساله ای است با روحيه و انگيزه بالا. او از ۹۹ درصد همسن و 
سال های خود جوانتر است.

ایمپار سالپ: وای مرد، چه عملکردی. قهرمان، همينطور ادامه بده.
سانتوس سينتر: ویرانگر. اروپا به تو تعظيم می کند.

کاربر ایرانی: کمی هم به فکر خودت باش و اینقدر پاس نده.
کاربر ایرانی خطاب به اینزاگی: توصيه مرا پذیرفتيد و از الماس ایرانی استفاده کردید. 

اگر در دربی مهدی را بازی می دادی، الان خوشحال تر بودی آقای اینزاگی!
   بخشی از یادداشــت عباس عبدی در اعتماد : مصرف بالای انرژی نشانه توان 
اقتصادی و توسعه یافتگی است به شرطی که این مصرف بهينه باشد. در ایران هدررفت 
انرژی در توليد و انتقال و مصرف و دستگاه های با بهره وری اندک و... بسيار بالاست و 
برخی برآوردها هدررفت انرژی از توليد تا مصــرف در ایران را تا ۳۰ درصد کل انرژی 

برآورد می کنند! رقمی که بيش از ميزان صادرات نفت کشور است.
سياست انرژی در ایران بر دو محور اساسی، یعنی توليد و توزیع غيربهينه و ارزان بنا 
شده است. سياستی که هر چه توليد کرده به پای مصرف نرسيده است و نخواهد هم 
رسيد. سياســتی که جزیره ای بوده، اکنون باید ضمن یکپارچه شدن، مدیریت توليد 
را در کنار مدیریت مصرف بهينه و ایجاد تنوع انرژی کشــور به ویژه حرکت به سوی 
انرژی های تجدیدپذیر راهبری کرد. گفته می شــود که بيش از ۹۰ درصد از ظرفيت 
جدید توليد برق جدید جهان از انرژی های تجدیدپذیر است. در مقابل در ایران و در 
سال گذشــته ظرفيت برق حدود ۲۰۰۰ مگاوات بالا رفته که فقط ۱۰۰ مگاوات آن 

مربوط به انرژی های تجدیدپذیر، یعنی فقط ۵ درصد بوده.

 پنج سال از ســرنگونی رضاشــاه نگذشته بود که 
سفارت شوروی و یا به شکل دقيق تر انجمن روابط 
ایران وشــوروی  بانی کنگره بزرگ نویسندگان و 
شاعران ایرانی شد . در تيرماه ۱۳۲۵. به این ترتيب 
می شــد پيش بينی کرد که این انجمن به شکلی 
نامحسوس در ســيطره حزب توده قرار می گيرد. 
هرچند به شکلی خودکار نویسندگان و روشنفکران 
ایرانی به سمت حزب توده گرایش داشتند و حضور 
نيروهای روسی در ایران به آنها اعتما د به نفس لازم 
را نيز بخشيده بود. به هرحال در این تيرماه در محل 
خانه فرهنگ ۸۰ چهره ایرانــی گردهم آمدند که 
نام هایی بسيار پرطنين و باشکوه دارند. بزرگ ترین 
گردهمایی فضلای ادب ایرانی در تاریخ معاصر این 
گونه شکل مي گيرد:  ملک الشعرای بهار، فروزانفر، 
صادق هدایت، نوشين، نيما یوشيج، ناتل خانلری، 
علی اصغر حکمت، علی اکبر دهخدا، بزرگ علوی، 
جلال آل احمد، صادق چوبک، جلال الدین همایی ، 
محمود اعتمــاد زاده و.... هرچه بــود این کنگره 
بی نظير به شــکلی واضح ادبيات نمادین و دو پهلو 
و ایدئولوژیک را وارد هنر روشنفکرانه ایران کرد و 
مسئله هنر »متعهد به خلق« همچون ابری سياه و 

پرباران بر فراز رمان و شعر ایرانی قرار گرفت. 
دوران خوش و پررونق و پرتکاپوی  نویســندگان و 
شــعرا  با کودتای ۲۸ مرداد به پایان رسيد و کار به 
آنجا رسيد که  بســياری ازآنان در دهه سی تجربه 
زندان را از سر گذرانده بودند. در ابتدای دهه چهل  
سيستم سانســور،  نویســندگان ایرانی را به ستوه 
آورده بود. آنچنان که چاپخانه ها تعطيل و کارگران 
بيکار شده بودند و سانسورچی های ساواک و وزارت 
فرهنگ با کوچک ترین بهانــه ای کتاب را غير قابل 
چاپ اعلام می کردند.  در این ميان دو اتفاق توامان 
کمی نویسندگان و روشنفکران را به آینده اميدوار 
ســاخته بود. یکی آغاز تحرکات فرهنگی فرح دیبا 
و حلقه دوستان دوران دانشــجویی اش و دیگری 
به قدرت رسيدن امير عباس هویدا که علنا خودرا 
روشنفکر می دانست و دوست صميمی صادق چوبک 
بود )ابراهيم  گلســتان و صادق  چوبک همکاران 
شرکت نفت بودند و از قبال پروژه های نفتی زندگی 
مرفهی داشــتند  و همان جا هم با هویــدا که در 
دوره ای  در شرکت نفت مســئوليتی داشت آشنا 

شــده بودند( و برادر کوچک ترش از منتقدان کایه 
دو سينما محسوب می شد . در همين زمان هویدا با 
ناتل خانلری )قوم و خویش  فرهيخته نيما یوشيج 
که جاه طلبی های سياسی خود را نيز دنبال می کرد 
و دوره ای هــم وزیر فرهنگ بود( دیــدار می کند و 
از او می خواهد که  به فکر ایجاد یک باشــگاه برای 
نویسنده ها باشــد تا ارتباط حاکميت و نویسنده ها 
به شکل سيســتماتيکی برقرار شود و نویسنده ها و 
شعرا  از این سانسورهای سليقه ای  ساواک و دیگر 
نهادها خلاص شــوند. ناتل خانلری این ایده را رد 
می کند. طبيعتا ادیب و سياستمدار جاه طلبی مثل 
ناتل خانلری ایجاد چنين باشــگاهی را در منافات 
با نقش آفرینی اش در فضــای حاکميتی آن دوران 
می دانســت. به خصوص که دســت اندرکار بنياد 
فرهنگ ایران هــم بود و کلا جریان روشــنفکری 
چپگرای ایران را تحقير می کرد.  اما هویدا این ایده را 
دنبال کرد. همزمان و  آن طور که براهنی نقل کرده 
است او)براهنی ( به همراه غلامحسين ساعدی به 
ایده ایجاد تشکلی برای نویسنده ها و شعرا نزدیک 
شده بودند و جلساتی را به شکل مستمر در خانه آل 
احمد و سيمين دانشور برگزار می کردند. ساعدی و 
براهنی جوانانی ۲۹ساله بودند و برایشان آل احمد 
نقش بزرگ تــر و راهبر فکری داشــت. در همين 
زمان غلامحسين ساعدی به شــکلی اتفاقی و در 
دفتر انتشــارات نيل با مردی به نــام داوود رمزی 
آشــنا می شــود که قول می دهد  ملاقاتی مابين 
نویســنده ها و هویدا را برای حل مســئله سانسور 
برگزار کند. در نهایت در سال ۱۳۴۵ هفت نفر شامل 
آل احمد، براهنی، ساعدی، رویایی، شاملو، طاهباز و 
درویش شریعت به ملاقات با هویدا می روند. ملاقات 
محترمانه ای که هویدا ســعی می کند اعتماد این 
هفت نفر را جلب کند.  اما خاطره مهم از این ملاقات 
صراحت و شجاعت آل احمد است وقتی که می گوید: 
»شما نماینده امرید و من نماینده کلام. امر وقتی 
می تواند بر کلام مسلط شود که در این مملکت دو 
نفر حکومت کنند:  یا محمد بن عبدالله)ص( یا ژوزف 
استالين. شما کدامش هســتيد؟« و یا وقتی هویدا 
می گوید که اصلا هياتی به انتخاب  خود  نویسنده ها 
نظارت بر چاپ کتاب ها را برعهــده بگيرند باز این 
آل احمد اســت که می گوید : »ما برای اعتراض به 

سانسور به اینجا آمده ایم حال شما می خواهيد از ما 
مشتی سانسورچی درست کنيد؟« آل احمد حتی 
پيشنهاد آشتی جویانه هویدا برای جلسات خودمانی 
هفتگی در خانه صادق چوبک را رد می کند.صادق 
چوبک دوســت صميمی ابراهيم گلستان بود و آل 
احمد هم خصم دیرین گلســتان. در نهایت حاصل 
این دیدار ملاقات های پيوسته نماینده نویسنده ها 
یعنی غلامحسين ســاعدی با نماینده های طيف 
روشنفکر حکومت یعنی احسان نراقی و ایرج افشار 
می شــود و  ایده ثبت هرکتاب پيــش از چاپ  در 
کتابخانه ملی آفریده می شود. در واقع یک سيستم 
نظارتی سيســتماتيک باب طبــع حکومت از این 

ملاقات ها زاده می شوند !
یک ســال بعد در زمســتان ۱۳۴6 دولت با ابتکار 
فرح درصدد برگزاری کنگره شاعران و نویسندگان 
ایران  برآمد. و خب بلافاصلــه ایده تحریم این نوع 
کنگره ها در همان هسته  نویســندگان و شاعران 
جوان  دور و بر جلال آل احمد که در منزل جلال و 
یا در کافه فيروز در خيابان نادری  جمع می شدند  
شــکل گرفت.  جلســه ای بين چهره های ادبی در 
منزل محمد علی ســپانلو برگزار می شود و ختم 
می شود به جلسه دوم و نوشتن  اولين بيانيه کانون 
نویسندگان در تحریم هرگونه کنگره فرمایشی تا 
لغو نظام سانســور. این اعلاميه امضای ۹ نفر را بر 
پای خود داشت . ۹ نفر اوليه عبارت بودند از : جلال 
آل احمد ، نادرابراهيمی، بهــرام بيضایی، داریوش 
آشوری، محمدعلی ســپانلو، اسماعيل نوری علا، 
هوشــنگ وزیری، فریدون معزی مقدم و اســلام 
کاظميه . به ســرعت امضا کنندگان به ۵۲ نفر بالغ 
شدند و حتی  طيف نویسندگان و شعرای نزدیک 
به حزب توده  نيز این بيانيه را امضا کردند. شامل 
به آذین و کسرایی و ابتهاج. و به این ترتيب کانون 
نویســندگان ایران با فراگيری قابــل توجهی  در 

ابتدای سال ۱۳۴7  شکل می گيرد . 
غایبين مهــم در امضای این اعلاميــه همان گونه 
که انتظار می رفت دو نفر بودند: ابراهيم گلســتان 

و صادق چوبک.  
)این متن ویرایش شده و همين طور توسعه یافته 
متنی اســت که حدود چهارسال قبل منتشر شده 

بود( 

  قصه های گمشده - 65   )این پاورقی روزهای فرد منتشر  می شود(                                                               آرش خوشخو

رویای اهالی پرشور کافه فیروز
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نیسان کیکس 2025 چه مشخصاتی دارد؟
آیا نیســان جوک را به یاد دارید؟ چند سال پیش، نیسان کیکس جایگزین آن 
شد و قول داد که شخصیت جوانانه جوک و قیمت مناسب آن را در قالبی کمتر 
عجیب وغریب حفظ کند. اکنون برای سال 2025، یک کیکس جدید به میدان 
آمده است که از ظاهر آن پیداست که بیشتر برای جلسات کاری آماده است تا 
سفرهای ساحلی.این الزاماً چیز بدی نیست اما چند بار پیش آمده که خودروهای 
جذاب به نام بلوغ، به محصولات کسل کننده تبدیل شــده اند؟ خبر خوب این 
است که با وجود این تغییرات، همچنان جذابیت و ارزش در کیکس بالغ شده 
باقی مانده است، حتی اگر شبیه   یک کارمند اجرایی با مدل موی جدید و ترفیع 
شغلی باشد. اینکه آیا آماده است برای جلسات هیات مدیره و بازی های سریع 
پیکلبال، بستگی به دیدگاه شــما دارد. هیچ راهی برای اشتباه گرفتن نیسان 
کیکس جدید با مدل قدیمی وجود ندارد. نیسان به طور کامل این شاسی بلند 
سطح پایه خود را بازطراحی کرده و بهترین توصیف برای سبک آن در نگاه اول 
این است: جدی. از نمای جلو، تنها ردی از جلوپنجره V-Motion نیسان پشت 
نوارهای افقی و چراغ های LED که چهره جدیــد آن را تعریف می کنند، قابل 
تشخیص است. این طراحی بسیار تمیز و رضایت بخش است که با یک جلوپنجره 
ساده در قسمت پایین سپر تکرار می شود. تنها زاویه هایی که در اینجا خواهید 
یافت در گوشه ها قرار دارند و نتیجه آن حضوری بسیار بزرگتر است بدون اینکه 
خودرو به طور قابل توجهی بزرگتر از نظر اندازه باشد. نیسان تنها ظاهر کیکس 
را بزرگ تر نکرده است، بلکه از نظر ابعاد نیز آن را بزرگ تر کرده است. این مدل 
جدید دارای 8/4 اینچ ارتفاع از سطح زمین است. در مقایسه با مدل قبلی، نیسان 
کیکس 2025 سه اینچ طولانی تر، یک اینچ بلندتر و تقریباً دو اینچ عریض تر شده 
است. این تغییرات به فضای داخلی بیشتری منجر شده است که ۳ فوت مکعب 
به فضای سرنشینان و تا ۳0 فوت مکعب به فضای بار اضافه کرده است. در جلو 
یا عقب خودرو نشسته باشید، کیکس فضای بی پایانی ندارد اما برای بزرگسالان 
معمولی، در هر دو موقعیت راحت خواهد بود. داخل خودرو نیز به اندازه بیرون 
آن تغییرات زیادی را تجربه کرده اســت. صرف نظر از سطح تجهیزات، کیکس 
جدید به طور کامل به نمایشگرهای دیجیتال برای صفحه نمایش راننده و مرکز 
سیستم اطلاعات سرگرمی مجهز شده است. نیسان کیکس جدید اکنون قدرت 
بیشتری دارد تا بتواند در جریان ترافیک بهتر حرکت کند. همه تریم ها اکنون 
دارای یک موتور 2 لیتری چهار سیلندر تنفس طبیعی با ۱4۱ اسب بخار قدرت 

و ۱40 پوند-فوت گشتاور هستند.

رخ
رچ

چها

واردکننده ای که قرار است خودروساز شود
شرکت واردکننده اشکودا و نیسان؛ خبر از تولید 

خودرو و ساخت کارخانه داد

ایران روور به تازگی اقدامات مهمی را در زمینه خدمات پس از فروش به مشتریان خود 
به ویژه در حوزه خودروهای وارداتی انجام داده. این شرکت با ارائه »آنی کارت« و توسعه 
سرویس های پس از فروش، گامی نوین در ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان برداشته 
است. آنی کارت به عنوان یک ابزار برای ارائه خدمات سریع و کارآمد به مشتریان، به ویژه 
برای خودروهای وارداتی نظیر اشکودا و نیسان، معرفی شده است.علی شهنی، مدیر 
بازاریابی پارس ساتر هوشــمند، اعلام کرد   آنی کارت و آنی سرویس، خدمات پس از 
فروش ایران روور را متحول خواهند کرد. این کارت به مشتریان امکان استفاده از خدمات 
امدادی سریع و ســرویس های دوره ای بدون نیاز به مراجعه به نمایندگی را می دهد. 
خودروی »آنی سرویس« در محل مشتری حضور یافته و خدمات لازم را انجام می دهد. 
این رویکرد، مخصوصاً برای خودروهای نیسان و اشکودا، با توجه به نیازهای این برندهای 
وارداتی طراحی شده است. همچنین ایران روور خدمات خود را به دیگر برندهای وارداتی 
نیز توسعه خواهد داد و تلاش می کند تا نیازهای تمامی مشتریان خود را به بهترین شکل 
ممکن برآورده کند.یکی از ویژگی های برجسته آنی سرویس این است که برای انجام 
سرویس دوره ای و امدادی خودرو، نیازی به حضور فیزیکی مشتری در نمایندگی نیست. 
خودروی امدادی در محل حاضر می شود و خدمات مورد نیاز را ارائه می دهد. همچنین 
در صورتی که خودروی مشتری نیاز به انتقال به نمایندگی داشته باشد، این کار به صورت 
رایگان و در اسرع وقت انجام خواهد شد. این خدمات در سراسر کشور و به ویژه در مناطق 
فاقد نمایندگی رسمی، مزایای بسیاری برای مشــتریان به همراه دارد.از سوی دیگر، 
ایران روور برای تأمین قطعات یدکی و خدمات فنی نیز همکاری گسترده ای با شرکت 
»هایپرکار« آغاز کرده است. این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین تأمین کنندگان 
قطعات یدکی خودروهای وارداتی در ایران، نقش مهمی در تسهیل فرآیند تأمین و توزیع 
قطعات برای خودروهای نیسان و اشکودا دارد. شهنی در این زمینه اعلام کرد که اولویت 
اصلی ایران روور و هایپرکار، ارائه قطعات اصلی و باکیفیت به مشتریان و رفع نیازهای 
آن ها در سریع ترین زمان ممکن اســت.یکی دیگر از اهداف ایران روور، توسعه واردات 
خودروهای جدید به ایران است. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، این شرکت امسال 
5 هزار دستگاه نیسان سیلفی را به ایران وارد خواهد کرد. تاکنون ۱۳0 دستگاه از این 
خودرو به مشتریان تحویل داده شده است و فرآیند شماره گذاری خودروهای اشکودا نیز 
تا ۱0 روز آینده آغاز خواهد شد. ایران روور قصد دارد در صورت افزایش واردات نیسان 
سیلفی به بیش از ۳ هزار دستگاه، مدل های جدیدی از این خودرو را نیز به بازار معرفی 
کند.ایران روور همچنین اعلام کرده اســت که تا پایان سه ماهه اول سال آینده، اولین 
محصول تولیدی خود را عرضه خواهد کرد. این محصول که احتمالا در خردادماه به بازار 
عرضه می شود، آغازگر فصلی نوین در تاریخچه ایران روور خواهد بود و این شرکت را از 
یک واردکننده خودرو به یک خودروساز تبدیل می کند.با تمامی این تحولات، ایران روور 
نه تنها توانسته است جایگاه خود را در بازار خودروهای وارداتی تقویت کند، بلکه با توسعه 
خدمات پس از فروش و تأمین قطعات، توانسته است اعتماد مشتریان را به دست آورد 

و گامی مهم در جهت توسعه صنعت خودروسازی داخلی بردارد.

وبگردی    

نیمکلاچ    

یک شکایت دسته جمعی در آمریکا علیه شرکت مزدا ثبت شده 
اســت که ادعا می کند گرم کن صندلی های مزدا 6 مدل ســال 
20۱8 بیش از حد داغ شده و به سرنشینان آسیب رسانده است. 
این شکایت که توسط کریستین دی در تاریخ ۳ سپتامبر 2024 
در دادگاه عالی کالیفرنیا، منطقه سان فرانسیسکو ثبت شده، ادعا 
می کند که شاکی به دلیل نقص در گرم کن صندلی خودروی مزدا 
دچار سوختگی های شــدید و زخم های دائمی شده است. سایر 

شاکیان نیز از سوختگی ناشی از این نقص فنی شکایت دارند. 
در این شــکایت آمده است که مزدا ســال ها از این مشکل آگاه 
بوده اما مصرف کننــدگان را از خطرات احتمالــی مطلع نکرده 

است. همچنین ادعا می شود که مزدا با آگاهی از خطرات ایمنی، 
خودروهای معیوب را به فروش رسانده و جان هزاران نفر از جمله 

شاکیان را به خطر انداخته است. 
شــرکت مزدا همچنین به تبلیغ و فروش این خودروها با وجود 
نقص ایمنی متهم شده اســت. شــاکیان ادعا می کنند که در 
صورت اطلاع از این نقص، خودروی مــزدا 6 را نمی خریدند یا 
مبلغ کمتری پرداخــت می کردند. آن ها خواســتار محاکمه با 
حضور هیات منصفه هستند و مزدا به دلیل عدم هشدار، عرضه 
محصول معیوب، ســهل انگاری، ارائه اطلاعات نادرست و تقلب 
تحت پیگرد قانونی است. شاکیان علاوه بر جبران خسارت های 

مالی، خواستار غرامت برای آسیب های جسمی و روحی، از دست 
دادن درآمد، هزینه های پزشــکی و کاهش کیفیت زندگی در 

گذشته و آینده هستند.

  مشخصات فنی مزدا 6
مزدا 6 مدل 20۱8 یک سدان ســایز متوسط با طراحی جذاب، 
عملکــردی اســپرت و کابینی لوکس اســت. این خــودرو با 
موتور2/5لیتری چهار سیلندر که توان ۱8۷ اسب بخاری تولید 
می کند و با گیربکس شــش ســرعته اتوماتیک ترکیب شده، 

عملکردی عالی ارائه می دهد. 

مزدا 6 به دلیل مصرف سوخت بهینه خود نیز شهرت دارد. داخل 
کابین از مواد مرغوب استفاده شده و سیستم اطلاعات سرگرمی 
با یک صفحه نمایــش 8 اینچی و قابلیت اتصــال به تلفن های 
هوشــمند تجربه کاربری خوبی فراهم می کنــد. از نظر ایمنی، 
امکاناتی نظیر نظــارت بر نقاط کور و هشــدار ترافیک عقب به 
صورت استاندارد عرضه می شوند. مزدا 6 با فرمان پذیری دقیق 
و سواری راحت، گزینه ای مناســب برای رفت وآمدهای روزمره 
و سفرهای طولانی اســت. در مجموع، این خودرو با ترکیبی از 
عملکرد، راحتی و طراحی زیبا، یکی از رقبای برجسته در کلاس 

خود به شمار می رود.

شکایت دسته جمعی از مزدا به خاطر گرم کن های صندلی خیلی داغ!

ارسلان سلیمانیان| سال ۱999، یک بازدید از بلوک 
شرق اروپا توســط تیم بلند پایه مســئولان رنو با هدف 
بررســی بازار اروپای شــرقی؛ مدیران وقت کمپانی رنو 
در این بازدید با بررســی تمامی جوانب موجود در بازار 
به نکته ای قابل تامل برمی خورند. خودروهای ســاخت 
اروپای شرقی و به خصوص کشــور روسیه با تکنولوژی 
چندین سال قبل و با کیفیتی پایین و چهره ای نه چندان 
جذاب اما بــا قیمتی بین 6 الی ۱0 هــزار دلاری در این 
منطقه از فروش مطلوبی برخوردارند در صورتی که خبری 
از فروش مطلوب خودروهای اروپای غربی با قیمت کمی 
بالاتر نیست. این مسئله تیم بازدید کننده و مسئولان رنو 
را به فکر انداخت و در همان موقع مسئولان ارشد کمپانی 
رنو تصمیم می گیرند   خودرویی ساده ، مدرن و ایمن اما 
اقتصادی برای بازار هدف اروپای شرقی و کشورهای در 
حال توسعه طراحی و عرضه کنند. مهندسان و طراحان 
کمپانی رنو پس از اشــراف کامل به استراتژی کمپانی و 
آگاهی از وظیفه خود، دست به کار شده و کار نه چندان 
آسان خود را برای رســیدن به خودرویی ارزان قیمت اما 
بر اساس اســتانداردهای فنی و ایمنی روز آغاز کردند و 
پس از گذشت 5 سال از شروع این پروژه و صرف هزینه 
489 میلیون یورویی، در سال 2004 خودروی لوگان با 
قیمت پایه ۷ هزار یورویی معرفی شد. و پس از آن تولید 
این خودرو به صورت مشــترک در رنو و داچیای رومانی 
آغاز شــد. بعدها پای این خودرو به ایران باز شد و نامش 
را تندر90 گذاشتند. تندر 90 در نسخه های مختلفی در 
 MPV بازار کشورمان عرضه شد. از نمونه سدان گرفته تا
و حتی وانت. بعدها نسخه فیس لیفت و پارس تندر هم به 
بازار عرضه شدند که هرگز نتوانستند موفقیت مدل اولیه 
را تکرار کنند. چند ســال بعد برادر کوچک تر تندر نیز با 
نام ساندرو به ایران آمد. یک هاچ بک شهری که دست بر 
قضا آن هم نتوانســت پای در جای تندر بگذارد. در این 
پرونده نگاهی متفاوت خواهیم داشت به سیر تا پیاز دو 
برادر اروپایی که روزگاری در بازار ایران دلبری می کردند.

   قیافه نداشت  اما کارایی چرا!
اواســط دهه 80 خورشــیدی بود که نگاه ایرانی ها در 
خیابان نخستین بار به خودرویی برخورد که متفاوت تر 
از خودروهای هم قیمتش بود. نخســت اینکه برخلاف 
اکثر خودروهای رنج قیمتی 9 الی ۱4 میلیون تومان از 
جنس خانواده پژو 405 نبود. نه مثل انواع ســمند و پژو 
پارس  روی پلتفرم 405 طراحی شــده بود و نه همانند 
انواع روآ و روآ ســال قیافه قدیمی 405 را داشت. دلیل 
دوم اینکه برخلاف کیا ریو یا پروتون ویرا از تکنولوژی و 
چهره ظاهری جدیدتری بهره منــد بود. با اینکه در چند 
سال نخست، بازار این خودرو از عدم ثبات و سردرگمی 
در قیمت ها رنج برد اما در طول بیش از یک دهه توانسته 
اسم و رســمی برای خود دست و پا ســازد به طوری که 
جامعه خودرویی کشور و بازار خودروی داخل دید کاملا 
متفاوت تری به این خودرو نســبت به دیگر خودرو های 
رنج متوسط بازار دارد. در نگاه نخست تندر را خودرویی 
کمی دور از سلیقه ایرانی خواهید یافت. طول کم و ارتفاع 

نســبتا زیاد خودرو دو ویژگی بارز ظاهری تندر به شمار 
آمده و هنگامی که به خودرو نگاه می کنید تندر را کمی 
اصطلاحا خودرویی »میانسال پســند« می بینید. قوس 
شیشه ها و خطوط نمای جانبی با فاصله کمتری نسبت 
به دیگر خودروهای همکلاس طراحی شــده که این امر 
باعث به وجود آمدن خودرویی جعبه ای شــکل و به دور 
از هرگونه خطوط سیال شــده است. البته در نمونه های 
فیس لیفت که اوایل دهه 90 به بازار عرضه شــد، چهره 
تندر 90 دستخوش تغییراتی شد تا با شمایلی جذاب تر 

به بازار عرضه شود.

    تندر 90 روی جاده
هنگامی که پشت فرمان تندر 90 قرار گرفته و روی پدال 
گاز فشار می دهیم، ضعف این خودرو در طراحی را به کل 
فراموش خواهیم کرد. پیشرانه ۱600 سی سی تندر 90 
با ۱6 سوپاپ و با قدرت تولیدی ۱05 اسب بخار و حداکثر 
گشــتاور تولیدی ۱48 نیوتن متری آماده حرکت است. 
دورگیری موتور نسبتا نرم ســریع انجام می شود. شتاب 
نخســتین خودرو با توجه به کلاس خودرو و قیمت آن 
کاملا قابلا قبول است. شــتابگیری ثانویه نیز به همین 
ترتیب از وضعیت قابل   قبولی برخوردار است اما نکته در 

خور تحسین کشش مناســب خودرو در دورهای میانی 
دور موتور و تعویض دنده در این هنگام است. بدون شک 
مجموعه کلاچ و عملکرد مناسب جعبه دنده که موجب 
تعویض دنده به شــکلی بســیار نرم و با وضعیتی کاملا 
متفاوت نســبت به رقبای تندر در داخل کشور می شود، 
از نقاط مثبت و برتری تندر است. رانندگی با تندر قابل 
کنترل و بســیار نرم بوده و البته فضای داخلی وسیع به 
همراه امکانات اولیه قابل قبول در نمونه های فول آپشن 
سبب خواهد شد تا رانندگی خســته کننده ای را با تندر 
نداشته باشــید. سیســتم تعلیق تندر عملکرد مناسبی 
داشــته و   هنگام مواجهه با ناهمواری ها حس نامطلوبی 
به شما دســت نخواهد داد  اما ارتفاع زیاد خودروی تندر 
و استفاده از اکســل یکپارچه در قسمت عقب، کار تندر   
هنگام عبور از پیچ های ناهموار را مشــکل خواهد کرد و 
اگر  هنگام عبور از یک پیــچ دارای ناهمواری در داخل 
تندر مشغول فکر کردن باشید حتما حواستان پرت شده 
و مجبورید افکارتان را از نو به افکار قبلی تان که تا قبل از 
ورود به پیچ در ذهن تان بود، پیوند بزنید! جدای از قوای 
حرکتی تندر، سیســتم ترمز تندر از نقاط قوت خودرو 
به شمار می آید. سیســتم ترمز تندر به لطف استفاده از 
ترمزهای دیسکی با قطر  ۳0 سانتی متر در جلو و ترمز های 

کاسه ای با قطر   20 سانتی متر اعتماد به نفس مناسبی را 
در فاکتور ترمزگیری به راننده می دهد. البته در ترمز های 
ناگهانی کمی انحراف در داخل خودرو احساس می شود 
که در مدل دارای سیســتم ترمز ضد قفل این انحراف به 
حداقل می رســد و عملکردی فراتر از انتظار را به همراه 
دارد. یکی دیگر از مشــکلات رانندگی با تندر حرکت با 
دنده عقب و دید شیشه عقب آن است که با توجه به ارتفاع 
نامتناسب خودرو مدتی زمان خواهد برد تا به دید شیشه 
عقب تندر عادت کنید. البته این مشــکل   هنگام پارک 
کردن خودرو با دنده عقب، به اوج می رســد. پهنای زیاد 
ســتون عقب به همراه ارتفاع زیاد خودرو از سطح زمین 
و دید نامناســب آینه های جانبی تندر همگی دست به 
دست می دهند تا پارک کردن تندر به کاری نسبتا دشوار 

تبدیل شود.

   قصه برادر کوچک تر
رنو ساندرو در سال 200۷ معرفی شد. خیلی ها ساندرو 
را برادر کوچک تــر »لوگان« )یا همــان تندر خودمان( 
می دانند. در حقیقت شــرکت رنو با معرفی ســاندرو به 
دنبال جذب مشــریان جوان تر و رانندگان خانم بود که 
قبل از آن نمی توانســتند با لوگان ارتبــاط برقرار کنند. 
شکل و شمایل نســل نخست ســاندرو نیز هیچ مولفه 
جذاب و اغواگری در بر نداشــت و باز هم این مشخصات 
فنی و کیفیت مونتاژ آن بود که دســت بالا را در قیاس با 
رقبا داشت. هرچند  دو دهه پیش چینی ها هنوز پیشرفت 
نکرده بودند و طراحی های بســیار ضیفی داشــتند  اما 
ســاندرو در رقابت با همان چینی های کسل کننده نیز 
حرف چندانی برای گفتن نداشت. شاید به همین دلیل 
بود که ورود ســاندرو به بازار ایران در اواســط دهه 90 
نتوانست موج عظیمی را در بین خریداران خودرو شکل 
دهد. خاصه آنکه آن روزها خیل عظیمی از خودروهای 
چینی وارد بازار کشورمان شده بودند و چشم مشتریان 
ایرانی بــه طراحی های متنوع و گاهــی مدرن چینی ها 
عادت کرده بود. رنو ســاندرو با قیمت حدود 40 میلیون 
تومان وارد بازار شد و از این حیث رقبایی همون پژو 20۷ 
و برلیانس H۳20 را در مقابل خود می دید. این هاچ بک 
شهری از همان پیشرانه 4 سیلندر تندر 90 بهره می برد 
که می توانست ۱05 اسب بخار قدرت تولید کند. با این 
تفاوت که این بار ساندرو هم با جعبه دنده دستی و هم با 
جعبه دنده خودکار 4 سرعته به بازار آمد. حس رانندگی 
با ساندرو تفاوت چندانی با تندر 90 ندارد و همان نرمی 
را می توان در این خودرو تجربه کرد. شتاب صفر تا ۱00 
این خودرو حدود ۱0/5 ثانیه اعلام شــده بود که برای 
یک محصول اکونومیک فرانســوی رقم مناسبی به نظر 
می رسید. البته که سیستم ترمزگیری ساندرو تا حدی به 
روزتر و مطمئن تر شده بود. از نقاط ضعف جدی ساندرو 
می توان به هندلینگ نه چندان دقیق اشاره کرد. به طور 
کلی کیفیت رانندگی در این خودرو می توانســت طیف 
وسیعی از مشتریان را راضی سازد  اما ضعف های جدی در 
طراحی، کمبود آپشن های رفاهی، برخی ایرادات فنی از 
جمله هندلینگ ضعیف و از همه مهمتر سیاست های غلط 
تولیدکننده وطنی سبب شد تا ساندرو زیر سایه سنگین 
رقبا قرار گیرد. رنو ساندرو می توانست در همان دهه 90 
خورشیدی تبدیل به محصولی موفق و مهم شود، اگر به 
جای نسل قبلی، نســل جدید آن با چهره ای مدرن تر و 

تجهیزات بیشتر و قیمت رقابتی تر عرضه می شد.

یک دوسیه خواندنی درمورد »تندر90« و »رنو ساندرو«؛ دو محصول فرانسوی که یکی در کشورمان موفق ظاهر شد و دیگری نه

سرنوشت متفاوت   دو    برادر
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  بازارگردي  

لذتلقمهکمکالری!
پرفروش ترین هواپزهای بازار بین چهار تا  5میلیون و  500هزار تومان قیمت دارند.

تهیهغذایکمکالریدغدغهخیلیازافراداست؛ازورزشکارانگرفتهتاکسانیکهرژیمغذاییدارندوافرادیکهدلشان
میخواهدوعدههایغذاییسالمبخورند،طرفدارهواپزهستند.هواپزبدوننیازبهروغن،غذاراخوشمزهوسالمتحویل
میدهد.ایندستگاهباتولیدهوایگرمومتحرک،موادغذاییرامحاصرهمیکندوبهطوریکنواختآنرامیپزد.اگرشما
همجزوکسانیهستیدکهدلتانمیخواهدلقمهغذاراباوجدانراحتوبدوننگرانیازچاقیواضافهوزنقورتبدهید،
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EKR-58 1   الک هومز مدل

هواپز الک هومز پنج لیتر گنجايــش دارد و برای پخت غذا برای 
10نفر مناســب اســت. اين مدل دارای قابلیت هايی مثل پلوپز، 
سرخ کن، بخارپز، ته ديگ ساز، يخ خردکن و گرم نگهدارنده است. 
اين مولتی کوکر، 16عملکرد متفــاوت دارد و می توان با آن برنج، 
ته ديگ، حلیم، کیک، ماست، سوپ، خورشت، فرنی، پیتزا، پاستا، 
دسر، خوراک لوبیا و ته چین درست کرد. اين هواپز مجهز به صفحه 
نمايش LED ديجیتالی است و جنس بدنه آن از ترکیب پلاستیک 
و تفلون ساخته شــده، به همین دلیل در برابر ضربه و خط وخش 
مقاوم است. تايمر دستگاه به صورت دستی نیز فعال می شود و شما 
می توانید تايم مناسب برای پخت غذاها را به دستگاه بدهید. توان 
اين دستگاه 860وات اســت و همراه آن ملاقه، کابل شارژ، چهار 
عدد پیمانه، کفگیر، ظرف سرخ کردن و ظرف بخارپز ارائه می شود.

قیمت: چهار میلیون تومان

هواپز نانانی با اســتفاده از لامپ هالوژنی و هوای گرم، مواد غذايی 
را در کمترين زمان و با بهترين کیفیت می پزد. اين دستگاه با توان 
مصرفی دوهزار وات، ســرعت پخت مواد غذايی ســه تا پنج برابر 
بیشتر از فر برقی دارد. اين هواپز دارای محفظه شیشه ای مقاوم در 
برابر حرارت بالا است که کاربر می تواند از طريق آن، وضعیت پخت 
مواد غذايی را مشاهده کند. اين دستگاه دارای قابلیت تنظیم مدت 
زمان و درجه حرارت پخت است که می توانید آن ها را براساس نوع 
و مقدار مواد غذايی انتخاب کنید. اين دستگاه قابلیت شست وشوی 
آسان هم دارد. اين هواپز همراه يک عدد شبکه فلزی کوتاه برای 
قرارگیری مواد غذايی، يک عدد شبکه فلزی بلند برای قرارگیری 
مواد غذايی، يک عدد تابه برای سرخ کردن، يک عدد قالب فلزی 

رينگی برای پخت کیک و يک عدد انبر ارائه می شود.
قیمت: پنج میلیون و 500هزار تومان

NHO-021 2   نانانی مدل

 شرایط جدید فروش طلا اعلام شد
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 

طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در نامه ای به فعالان این صنف 
اعلام کرد: »واحد صنفی هنگام فروش مصنوعات طلا و 

جواهر مسکوکات و طلای آب شده به خصوص در مبالغ بیش 
از 15میلیون تومان ملزم به احراز هویت خریدار، رویت 

اصل و بایگانی تصویر کارت ملی به مدت حداقل پنج سال 
است.« او در این نامه از فعالان مجاز این صنف خواسته در 

زمان فروش، فاکتور دقیق به مشتری تحویل بدهند؛ همچنین 
زمان خرید طلا از مشتری، دقت کنند فاکتور به نام فروشنده 

باشد و برای احراز هویت، کارت ملی مشتری را ببینند.

 میانگین صدور پروانه های ساختمانی
محمد آیینی، معاون وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: »متوسط زمان صدور پروانه در بافت 

فرسوده، هشت ماه است؛ اما در برخی از شهر ها و مناطق، صدور پروانه به ۳0ماه هم می رسد.« 
او با بیان اینکه شرایط واحدهای مسکونی کشور به ویژه در بافت های فرسوده در مرحله 20۳0 

است، توضیح داد: »20۳0 به این معناست که 20درصد از مساحت کشور در بافت فرسوده 
است و ۳0درصد از ساکنان در بافت های فرسوده ساکن هستند. همچنین دو میلیون و ۶۳۶هزار 

بنای ناپایدار، در 20درصد از بافت های فرسوده قرار دارند که با کوچکترین زلزله و یا بلای 
طبیعی از بین می رود. به گفته آیینی  5 میلیون و ۷00 هزار واحد مسکونی در محدوده های 

هدف بازآفرینی شهری قرار دارند که یک میلیون و ۷۶۸هزار از این تعداد، در سکونتگاه های 
غیررسمی قرار دارند و ۷۸۶هزار از این میزان هم در بافت های تاریخی هستند.«

 درخواست افزایش سبد معیشت کارگران
حمیدرضا امام قلی تبار، با اشاره به اینکه روش محاسبه سبد معیشت اشتباه است، اعلام 

کرد: »اگر روش محاسبه سبد معیشت اصلاح شود، این سبد حداقل 25درصد بیشتر از رقم 
معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار درمورد آن چانه زنی می شود.« بازرس 

مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور توضیح داد: »هزینه سبد معیشت نباید به روش 
میانگین ساده در کشور بررسی شود؛ بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه گردد، چون 
براساس آمار و ارقام، تعداد کارگران شهر های بزرگ بیشتر از شهر های متوسط و کوچکتر 

است، باید تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب 
شده و بدین منوال حاصل ضرب به دست آمده در طبقه بندی شهر ها و استان ها تقسیم بر کل 
کارگران کشور شود. قطعا در این روش، رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر 

از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار درمورد آن چانه زنی می شود.«
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ماه 258 سقف اجاره بها و بی تاثیر بودن آن در بازار مسکن8
داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، اعلام کرد: »تعیین سقف 

اجاره بها تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت؛ زیرا قوانینی که در 
کشور وضع می شود، باید بین آحاد جامعه، قابلیت اجرایي داشته باشد. 

هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تاثیر چشمگیری 
در تعداد قرارداد های معامله شده نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید 

و درآمد خالص مردم نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و عده 
زیادی از مستاجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ 
کرده اند.« بیگی نژاد توضیح داد: »سامانه هایی که به صورت موازی 
در تخصص مشاورین املاک ایجاد می شود، هیچگونه کمکی به آنها 

نمی کند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.«

 افت شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در معاملات روز گذشته با کاهش هشت هزار 

و ۷0۸واحد که معادل 0/41درصد این شاخص است، روبه رو 
شد. بر این اساس، شاخص کل در پایان معاملات دیروز در سطح 

دو میلیون و 114هزار واحد ایستاد. قیمت معاملات سهم های 
کوچک بازار سهام نیز کاهش داشت؛ به طوری که شاخص 

هم وزن بازار در پایان بورس دیروز، هزار و 500 واحد که معادل 
0/21درصد این شاخص است کاهش ارتفاع داد و به سطح 

۷00هزار واحد رسید. تراز پول حقیقی در سهام، برخلاف روز 
معاملاتی سه شنبه، منفی بود. به طوری که در پایان بورس دیروز 

حدود ۸15میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

  تمامی وجوه مســافران هوايی بدون کســر جريمه، اســترداد می شود. 
سخنگوی سازمان هواپیمايی کشوری اعلام کرد: »با توجه به شرايط غیرمترقبه 
حاکم بر پروازهای کشــور و بسته شــدن تعدادی از فرودگاه هــای داخلی و 
بین المللی به همه شرکت های هواپیمايی ابلاغ شده که وجه بلیت مسافرانی 
که پرواز آنها به دلیل شرايط غیرمترقبه کنونی باطل اعلام شده، بايد بدون کسر 
جريمه استرداد شود. همچنین بلیت مسافرانی که پرواز آنها به دلیل شرايط 
غیرمترقبه کنونی باطل اعلام شده اما مسافر از انجام پرواز انصراف نداده و قصد 
انجام مسافرت در کوتاه ترين زمان ممکن را دارد، بايد با توجه به ظرفیت خالی 
صندلی پرواز با اولويت بندی مسافر )ســالخورده/ نوزاد/ توانخواه/ مادر باردار/ 

...( بدون دريافت هزينه، رزرو مجدد صورت گرفته و بلیت جديد صادر شود.« 
يازرلو تاکید کرد: »وجه بلیت هايی کــه در تاريخ 10دهم مهرماه يا قبل از آن 
صادر شده اند و زمان پرواز تا پايان روز سه شنبه مورخ 17مهرماه است، اگر در 
شرايط حاضر مسافر به هردلیلی قصد انصراف از انجام سفر را داشته باشد، بايد 

مطابق شرايط )Involuntary( بدون کسر جريمه، استرداد شود.«
 با اين اوصاف همه شــرکت های هواپیمايی بايد شرايط فوق الذکر را به طريق 
موثر به اطلاع تمام نمايندگی های مجاز فروش بلیت خود و همچنین مسافران 
برسانند و در صورت مشاهده تخلف از مفاد اين بخشنامه با متخلفان برخورد 

می شود.«

  نبض بازار

استردادپولبلیتمسافران

   بی ستون   دیجیتال

معرفیسهگوشیحرفهایبرایعکاسی 10فرمانبرایکاهشهزینهخوراکی

اگر عکاسی حرفه ای می کنید يا حداقل می خواهید با موبايل 
به راحتــی عکس های قابل چاپ بگیريد، بهتر اســت ســراغ 

موبايل های رده بالا برويد و پول زيادی خرج کنید.
در بین گوشی های آيفون، بايد سراغ مدل های 13 برويد. مثلا 
آيفون 13 ساده يکی از پرفروش ترين گوشی های برند اپل است. 
اين موبايل با حافظه داخلــی 128گیگابايت و حافظه موقت 
چهــار گیگابايت نزديک بــه 42میلیون و 200هــزار تومان 
قیمت دارد. صفحه نمايش اين مــدل 6/1اينچ بوده و دوربین 
آن 12مگاپیکسل است. يکی از ويژگی هايی که در آيفون 13 
شاهد هستیم، سیســتم فیلمبرداری ProRes سینمايی آن 
است که می تواند انقلابی در فیلمبرداری گوشی های موبايل 
به راه انداخته باشــد. يک سنســور دوربین اصلی با رزولوشن 
12مگاپیکسل، گشودگی دريچه ديافراگم f/1.6، فاصله کانونی 
26میلی متر از نوع عريض به همراه سنسور دوربین از نوع فوق 
عريض )ultra wide( با رزولوشن 12مگاپیکسل، گشودگی 
دريچه ديافراگم f/2.4، زاويه ديد 120درجه و فاصله کانونی 
13میلی متر، سنسور های دوربین دوگانه آيفون 13 را تشکیل 
می دهند. برای دوربین سلفی نیز سنسور 12مگاپیکسل از نوع 
عريض با گشودگی دريچه ديافراگمf/2.2 ، در نظر گرفته شده 
که توانايی ضبط ويدئو با کیفیــت 4k و نرخ 60 فريم در ثانیه 
را هم دارد. در صورتی که بخواهیــد همین موبايل را با حافظه 
داخلی 2۵6گیگابايت بخريد، به نزديــک 48میلیون تومان 
پول نیاز خواهید داشت.در بین گوشی های موبايل سامسونگ، 

دوربین گلکســی S24 که با قیمت 60میلیــون و 640هزار 
تومان فروخته می شود، يکی از پرطرفدارها است. اين موبايل 
با چنین قیمتی و با حافظه داخلــی 2۵6گیگابايت و حافظه 
موقت 12گیگابايــت جزو پرفروش ها اســت. صفحه نمايش 
آن، 6/8اينچ است و يک سنســور دوربین اصلی با رزولوشن 
200مگاپیکسل در کنار سنســور 12مگاپیسل پريسکوپ با 
قابلیت زوم پنج برابری اپتیکال )زوم بدون کم شدن کیفیت( به 
همراه سنسور 10مگاپیکسل تله فوتو با قابلیت زوم سه برابری 
اپتیکال و سنسور 12مگاپیکسل فوق عريض يا همان اولتراوايد 
برای قسمت پشتی سامسونگ S24  اولترا درنظر گرفته شده 
است. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 12مگاپیکسل 
وجود دارد.گوشی شیائومی 14 اولترا ۵G، گران ترين موبايل 
شیائومی اســت که اين برند برای دوربینش هم سنگ تمام 
گذاشته. در واقع، وجود چهار لنز ۵0مگاپیکسلی با سنسورهای 
حرفه ای سونی، به شما کمک می کند استعداد عکاسی خود را به 
بهترين شکل ممکن به نمايش گذاشته و از آن، لذت ببريد. اين 
گوشی با سنسور جديد يک اينچی Sony LYT-900 عرضه 
شده است که اندازه بزرگی برای يک گوشی هوشمند محسوب 
می شــود و معمولا در دوربین های حرفه ای مورداستفاده قرار 
می گیرد. اين سنســور لنز به دريافت نور بهتر در زمان کمتر 
کمک می کند. طبق ادعای سازنده، استفاده از لنزهای حرفه ای 
Leica هیچ جای حرفی را باقی نمی گذارد و می توانید تصاوير 

با دقت رنگی بسیار بالا ثبت کنید.

آبــانفرزیان| دوســتم زنــگ زد و گفــت: »اين 
چرت وپرت ها چیه که توی ســتونت می نويســی؟« 
نمی خواستم کم بیاورم، پس طوری که انگار نمی دانم 
منظورش چیست، پرسیدم: »دقیقا کدوماش؟« با همان 
جديت ادامه داد: »همان روزی که درباره صرفه جويی، 
کاهش مخارج خانه و رياضت  اقتصادی نوشته بودی.« 
نفس راحتی کشیدم. چون تنها به يکی از مطالبم گفته 
بود، چرت وپرت. همچنین ته دلم بابت اينکه دوستانم 
نوشته هايم را می خوانند، خوشحال شدم و حدس بزنید 
چه تصمیمی گرفتم! بقیه تجربیاتم را به رشته تحرير 

درآورم.
1   خريد میوه را به اندازه نفرات خانه يا مهمان هايی 
که داريد، نرمالايز کنید! میوه گران است. اگر بخواهم 
صادق باشــم، بايد بگويم میوه خیلی گران است؛ پس 
جای اينکه برای هر مهمانی کلی میوه بخريد و ته مراسم 
آنها را تا زمان فاسدشدن داخل يخچال بگذاريد، اندازه 
نفرات میوه بخريد. شک نداشته باشید باز هم تعدادی 
از میوه ها روی دستتان می ماند. اما گنديدن 200هزار 
تومان میوه، قطعا بهتر از دور انداختن ۵00هزار تومان 

میوه است.
2   تصمیم گرفتــم خريد بســته 100گیگابايتی 
اينترنت ماهیانه به قیمت 221هــزار تومان را متوقف 
کنم. همیشــه وقتی به آخرماه می رســد، دوتايی بايد 
تندتند فیلم و ســريال دانلود کنیم و دســت آخر هم 
۵0گیگابايت از حجم مان می سوزد. از حالا به جای آن 
بسته کوفتی، بسته 90گیگابايت سه ماهه می خريم به 
قیمت 29۵هزار تومان. حالا ديگر لازم نیست آخر ماه 
فیلم دانلود کنیم، چون بسته حداقل سه ماه اعتبار دارد.

۳   جای بطری يک لیتری شیر که هر دفعه حداقل 
يک سومش فاسد می شود و دور می ريزيم، دوتا بطری 
220میلی لیتری می خريم. اين طوری هر مرتبه نهايتا 
10هزار تومان کمتر پول می دهیــم اما ديگر چیزی را 

دور نمی ريزيم.
4   قیمت کیسه زباله واقعا عجیب است. برای بسته 
سه تايی کیسه زباله پلانگتون که محصولی با کیفیت به 
حساب می آيد، بايد 110هزار تومان پول پرداخت کرد. 
ديگر انواع محصولات پرفروش نزديک 80هزار تومان 

قیمت دارند و نهايتا برای دو ماه جوابگو هستند. 
برای صرفه جويی بیشــتر روی کیسه های پلاستیکی 
که بی محابا موقع خريد ســوپرمارکتی يا میوه فروشی 
استفاده می شوند، حساب باز کنید. توصیه می کنم خريد 
کیســه زباله را به کل فراموش نکنید، چون استحکام 

ساير کیسه ها زياد نیست.
5   چیزهای کوچــک به ظاهــر بی اهمیتی وجود 
دارند که بــا موذی گری می توانند خــرج زيادی روی 
دســتتان بگذارند. آدم موقع خريد از فروشگاه ممکن 
است اسیر جو شــود و بابت برداشتن يک بطری سس 

کچاپ، سس فلفل، ســس خردل، سس مايونز و سس 
هزارجزيره نزديــک 300هزار تومان بپــردازد. زمان 
مشخصی برای استفاده از ســس وجود دارد و ممکن 
اســت وقتی سراغشــان می رويد تاريخ مصرف برخی 
از آنها گذشــته باشد. شیشــه های ترشی، قوطی های 
ادويه و مرباها به طور مســتمر همین توطئه را در سر 

می پرورانند. جلويشان را بگیرد.

۶  حبوبــات از ديگر منابــع اتلاف پــول در خانه 
هســتند. قیمت عدس، لپه و لوبیاقرمــز بین 100 تا 
1۵0هزار تومان اســت و تاريخ مصرف آنهــا نهايتا به 
دو سال می رســد. همین الان اگر ســری به کابینت 
آشپزخانه بزنید متوجه می شويد ضرر هنگفتی به شما 

و خانواده تان زده اند.
۷   برای يک مهمانی شش نفره، يک دوغ، يک نوشابه 
و يک ماءالشــعیر خانواده خريدم که در مجموع شــد 
110هزار تومان. وقتی مهمان ها رفتند از هرکدام، نصف 
بطری باقی مانده بود. نوشابه و ماءالشعیر سريع به شربت 

قند تبديل شدند و عملا بايد آنها را دور می ريختیم.
 ســری بعدی دو تا دوغ يک نفره خريدم، دو تا نوشابه 
يک نفره و دو تا ماءالشــعیر دونفره. هفت، هشت هزار 
تومان توی جیبم باقی ماند ولی نتیجه مهم چیز ديگری 
بود. وقتــی مهمان ها رفتند دوتا دوغ باز نشــده و يک 
ماءالشعیر بدون اينکه خطری تهديدشان کند، صحیح و 
سالم رفتند داخل يخچال تا سر فرصت سراغشان برويم.

۸  چیپس و پفک هر دو ســم مهلک هستند. سعی 
کنید نخريد اما اگر شــیطان توی جلدتان رفت، سعی 
کنید بســته بندی های کوچک را بخريد. وقتی بازشان 
کرديد و نیمی از آنها را خورديد، بقیه شان نم نمی کشند 
و خراب نمی شوند. درباره نوشابه انرژی زا همین سیاست 
را در پیش بگیريد؛ حتی اگر عاشــق آنها هستید و بايد 

جرعه جرعه مثل سرم مصرف شوند.
9  خريد پنیر در بسته بندی ها کوچک را قبلا دوست 
داشــتم. به کنترل مصرف کمک می کرد اما همچنان 
از نظر مسائل و مشکلات بهداشــتی، آدم را به دردسر 
می  اندازد. مدتی قبل پنیر در بسته بندی  کوچک مثلثی 
را ديدم و حالا می توانم بگويم تمام و کمال شیفته شان 
شده ام. اندازه مصرف يک نفر هستند و مدتی طولانی تر 
می شود آنها را در يخچال نگهداری کرد. حتی با اينکه 
قیمتشان نســبت به بسته بندی ســنتی بیشتر است، 

می خواهم همین روش را ادامه دهم.
10   تقريبا هیچ راهی برای صرفه جويی در مصرف نان 
و جلوگیری از اســراف نان پیدا نکرده ام. همیشه يا نان 
کم می آيد يا زياد می ماند و بايد دور ريخته شود. گاهی 
بیات می شــود و گاهی کپک می زند. يخچال و ســبد 
نان و فريزر را هم امتحان کرده  ام. اگر شما راه حلی بلد 

هستید، مشتاقانه از آن استقبال می کنم.
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  تجربه بازار

پشتسرفیبرنوریچهمیگویند؟
تجربه برخی از خریداران می گوید استفاده از اینترنت فیبرنوری، کم  دردسر نیست

وزيرارتباطات به تازگی اعلام کرده، مدت زمان انتظار برای 
دريافت اينترنت فیبرنوری، يک ماه اســت. ستار هاشمی در 
صفحه شــخصی خود در فضای مجازی در پاسخ به کاربری 
که از طولانی  بودن فرآيند اتصال به سرويس فیبرنوری گلايه 
داشت، گفت: »اپراتورها وظیفه و تعهد قراردادی دارند که در 
سريع ترين زمان ممکن اتصال فیبرنوری را برقرار کنند و اين 

میزان از انتظار، اصلا قابل قبول نیست.«
در شــبکه های اجتماعی تعداد زيــادی از افراد در خصوص 
اينترنت فیبرنــوری تجربه های ناخوشــايندی دارند. زمان 
طولانی و هزينه بالا، محور اعتراضات آنهاست. اينجا برخی از 

نظرات کاربران را بخوانید:

1  يــک کاربر در شــبمه اجتماعي ايكس نوشــته، اين 
قضیه خريد سرويس فیبرنوری از بدترين تجربه های خريد 
ما بوده اســت. پنج ماه پیش ديديم آگهی فیبرنوری منتشر 
شــده و گفته بودند که تا ســه هفته بعد، اينترنت برايمان 
وصل می شود. بعد از يک ماه وقتی خواستیم پیگیری کنیم، 
مشــخص نبود از چه طريقی بايد ايــن کار را انجام دهیم. 
مخابرات می گفت خريد را به شــرکت ارجاع داده و بعد يک 
شماره شخصی برای ارتباط با شرکت موردنظر در اختیارمان 
قرار دادند. در نهايت، آخر شهريور برای کشیدن سیم داخل 
خانه آمدند. برای اتصال ســیم در کوچه باز هم بارها تماس 
گرفتیم تا در نهايت برای انجام کار آمدند. مودم را خودمان 

خريديم اما شــرکت گفت که برای نصب حتمــا بايد خود 
شرکت اقدام کند. اما تا حالا که وارد مهرماه شده ايم، کسی 

برای اتصال مودم مراجعه نکرده است.
2   امیرحســین کاربر ديگری اســت که روند اقداماتش 
را برای گرفتــن اينترنت فیبرنوری چنیــن توصیف کرده: 
»بسیاری از شرکت های خصوصی، فیبرنوری را هنوز پوشش 
نمی دهند. اگر خط تلفن نداشته باشــید، شماره 2020 که 
مربوط به خريد فیبرنوری از راه مخابرات اســت، به شــما 
می گويد بايد به مرکز مخابرات مراجعه کنید. مرکز مخابرات 
مي گويد، بدون داشــتن تلفن ثابت، امکان دادن فیبرنوری 
نیســت. البته ظاهرا اين توصیه خیلی جدی نیســت و بايد 

راه های ديگر را از طريق تماس با بازرســی بررسی کنید. او 
توضیح داده در نهايت متوجه می شويد که بدون خط تلفن، 
اتصال فیبرنوری از طريق مخابرات ممکن است. به اين شرط 
که شما شماره تلفن همســايه خود را بگیريد و با آن شماره، 

اسم خودتان را ثبت کنید.
۳  کاربری با نام حسین که مدتی است اينترنت فیبرنوری 
را دريافت کرده، می گويــد اگر روزی اينترنــت فیبرنوری 
گرفتید، به خودتان مغرور نشــويد و مــودم قبلی را بیرون 

نیندازيد؛ چون اين نوع اينترنت قطع و وصل زياد دارد
4  رامین که در شهر يزد زندگی می کند، تجربه متفاوتی 
از کاربران ديگر شبکه های اجتماعی دارد. او نوشته در همه 
جای يزد درحال کابل کشــی فیبرنوری هســتند. نمی دانم 
شهرهای ديگر چطور است اما اينجا ما حتی درخواست هم 
نداده بوديم، اما چون در مجتمع ساکنیم، خودشان فیبرنوری 
را در بلوک نصب کرده و برای ما فعال کردند و من از سرعت و 

وضعیتش راضی هستم.

۵- آتوســا نوشــته ما در فاصله ۵0 متری محدوده ســبز 
فیبرنوری هستیم و در سايت درخواســت ثبت کرده ايم اما 
يک سال از زمان ثبت درخواست گذشــته و هنوز خبری از 

داشتن اينترنت فیبرنوری نیست.
5   ســامان که کاربر شبکه ايکس اســت، توضیح داده: 
» برای فیبرنوری درخواســت دادم و با واتســاپ پیام دادند 
که بايد در شــعاع 200 تا 300متری خود، باکس ســفید 
فیبرنوری پیدا کنید اما اگر نتوانســتید ما ۵00هزار تومان 
دريافت می کنیم تا برايتان دنبال باکس ســفید بگرديم. در 
همین راستا، مريم نوشته است: من از يک شرکت خصوصی 
فیبرنوری گرفته ام و خیلی راضی هستم؛7- اشکان می گويد 
شما بايد در ابتدا استعلام کنید که شــرکت های مخابراتی 
کدام يــک از بخش های شــهر را تحت پوشــش فیبرنوری 
قرار داده اند. تعدادی از شــرکت ها نشان می دهند که بخش 
عمده ای از تهران را تحت پوشش قرار داده اند اما من نزديک 
40روز است که سرويس را به يک شرکت خصوصی که نشان 

می داد در محله ما پوشــش دارد، ســفارش داده ام اما هنوز 
نتیجه نداده. البته فردای روز ثبت نام از شرکت تماس گرفتند 
و پیش فاکتور فرســتادند و هزينه شــش میلیون تومان که 
مربوط به کابل کشی، مودم و اشتراک يک ساله بود را دريافت 
کردند. آنهــا تعهد دادند که ظرف نهايتــا 30روز کار اتصال 
فیبرنوری را انجام دهند. وقتی ديدم خبری نیست، سه بار با 
اپراتور پشتیبانی و يکبار با مدير رده بالاتر صحبت کردم و در 
نهايت متوجه شدم برخلاف ادعای مطرح شده در سايت، در 
منطقه ما کابل کشــی هنوز انجام نشده و احتیاج به عملیات 
عمرانی دارد تا بتوانیم بعد از آن بالاخره به اينترنت فیبرنوری 
دسترسی داشته باشــیم. او گفته در 19۵ می توانید در اين 
زمینه شکايت ثبت  کنید اما مطمئن نیستم که به جايی برسد. 
در نهايت، شــرکت تنها به من گفته، مودم سیم کارتی را به 
صورت امانی به شما می دهد تا زمانی که فیبرنوری راه بیفتد 
اما در محله  ما، سیمکارت آنتن دهی خوبی ندارد و اصلا دلیل 

اينکه سراغ سرويس فیبرنوری رفته، همین موضوع بود.«

دستگاه خمیردندان اتوماتیک
برخی از افراد تا آخرين قطره خمیردندان را از توی 
آن بیرون نکشند، خیالشان راحت نمی شود. خريد 
اين دســتگاه اتوماتیک به اين افراد کمک می کند 
تا شــیره جان داخل قوطی را بیرون بکشــند. اين 
دســتگاه بدون نیاز به برق و باتــری کار می کند و 
يکی از مزايايی که دارد، اين است که مسواک با سر 
خمیر دندان، هیچ تماســی پیدا نمی کند. قیمت 
اين دســتگاه بین 320هزار تومان تــا ۵00هزار 

تومان است.

 ماساژور غبغب
غبغب در زيبايي چهره، تاثیر زيادی دارد. به همین 
دلیل، خیلی از کسانی که غبغب دارند، دوست دارند 
به هر طريقی شــده اين چربی های اضافه و آويزان 
را از بین ببرند. يکی از گجت هايی که برای انجمن 
متنفران از غبغب تولید شده، ماساژور شارژی است 
که زير چانه بسته می شــود و با جريان مغناطیسی 
که ايجاد می کند، باعث می شود چربی های غبغب، 
آب شود. ماساژور شارژی روی صفحه نمايش خود 
زمانبندی 1۵، 30 و 4۵دقیقه ای با 12درجه مختلف 

برای ماساژ دارند. اگر بخواهید يک ماساژور غبغب 
بخريد، بايد بین يک میلیون و 700هزار تومان تا دو 

میلیون تومان هزينه کنید. 

 زیرلیوانی گرم نگهدارنده نوشیدنی
نوشیدنی های گرم مثل قهوه، چای و دمنوش وقتی 
سرد می شــوند، ديگر طرفدار ندارند. برای همین 
کسانی که به دلیل مشــغله زياد يا فراموش کاری، 
يادشان می رود نوشیدنی خود را بنوشند، می توانند 
از گجت زيرلیوانی گرم کن استفاده کنند. بعضی از 
اين زيرلیوانی ها برقی هستند و بعضی ها با يو اس بی 
کار می کنند، ولی هر دو يک کار را انجام می دهند 
و فنجان يا لیوان چای و قهوه را برای نوشــیدن با 
دمای مطلوب نزديک ۵۵درجه نگه می دارند. قیمت 
زيرلیوانی گرم نگهدارنده بسته به برند و کارايی که 
دارد از 7۵0هزار تومان تا يک میلیون و 800هزار 

تومان است.

تخم مرغ پز سوسیسی
برخی ها دوست دارند غذايی که می خورند، شکل 
و شمايل جالبی داشته باشــد يا دلشان می خواهد 

برای بچه ها هنرنمايی کنند تا راحت تر و با اشتیاق، 
غذا بخورند. يکی از دســتگاه های بامزه که شکل و 
قیافه متفاوتی به غذای ساده ای مثل تخم مرغ نیمرو 
می دهد، دستگاه تخم مرغ پز سوسیسی است. اين 
دستگاه دارای سیلندر فولادی داخلی با عايق تفلون 
است که وقتی تخم مرغ را داخل آن بشکنید، مثل 
سوسیس آن را شکل می دهد و می پزد. قیمت اين 
دســتگاه بین 800هزار تومان تا 8۵0هزار تومان 

است.

 دستگاه تخمه شکن
به حــق چیزهای نديده. اصــلا ذات تخمه خوردن 
به شکســتن آن اســت؛ اما گويا بعضی ها دوست 
دارند از دســتگاه هايي اســتفاده کنند که سرعت 

تخمه خوردن شان بالا برود. البته برای اين موضوع 
هزينه هم می کنند. دســتگاه تخمه شــکن شامل 
پک چهار عددی، دو عدد انگشتی، يک عدد قیچی 
تخمه و يک عدد تخمه شکن اســت که برای برای 
مغز کردن انواع تخمه، پسته و بادام زمینی استفاده 
می شود. قیمت اين دستگاه بین 7۵0هزار تومان تا 

880هزار تومان است.

 کلاسور پاور بانک دار
کلاســورهای قديم فقط گیــره نگهدارنده کاغذ 
داشتند، اما حالا هم پاوربانک دارند و هم کابل شارژ 
سه کاره میکرو يو اس بی، Type-C و آيفون، هولدر 
موبايل و نگه دارنده فلش و لوازم جانبی و... . ظاهر 
اين کلاسورها شباهت زيادی به کلاسورهای چرمی 

قديمی دارد، ولی وقتی داخلــش را باز می کنید، 
متعجب می شويد از اين همه امکانات. البته اين همه 
امکانات خرج زيادی روی دستتان می گذارد، چون 
برای خريد يکی از اين کلاسورها با پاور بانک هشت 
هزار میلی آمپری حداقل بايد بین ســه میلیون و 
۵00هزار تومان تا چهار میلیون تومان هزينه کنید.

مینی تِی
تاحالا برای کاشی آشپزخانه تِی خريده ايد؟ فکرش 
را بکنید، تِی هايی تولید شده اند که آنقدر کوچک 
هســتند که فقط برای کاشــی های آشــپزخانه و 
شیشه های کوچک استفاده می شــوند. اندازه اين 
تی ها قدر يک خودکار اســت و قیمتشــان حدود 
130هزار تومان. سر يک میله کوچک و تاشو يک 

تکه ابر چســبانده اند که با آن می توان کاشی های 
آشپزخانه را برق انداخت!

 ماگ همزن دار
هم زدن نبات يا نسکافه و دمنوش، اصلا کار سختی 
نیست؛ ولی خب، هستند کسانی که دوست دارند 
ماگ يا لیوان همزن دار بخرند که خودشــان، هیچ 
کاری انجــام ندهند. بعضــی از تولیدکننده ها هم 
کار اين افراد را راحت کرده اند. اين ماگ ها، دمای 
نوشیدنی را تا سه ساعت حفظ می کنند. قابل شارژ و 
دارای باتری داخلی هستند. درِ اين ماگ ها، واشردار 
اســت تا دما از آن خارج نشــود. مجهز به همزن 
مغناطیسی کپسولی و کلید روشن و خاموش برای 
چرخش کپسول و کابل شــارژ )USB به سوزنی 
3/۵میلی متری( هســتند. برای خريد اين مدل از 
ماگ ها بايد بسته به برندی که دارند بین ۵۵0هزار 

تومان تا 700هزار تومان هزينه کنید.

لامپ موزیکال اسپیکردار
تصور کنید وقتی لامپ را روشن می کنید،  ناگهان 
موزيک هم پخش شود. جالب است ولی خیلی هم 
ضروری نیســت که همزمان با روشــنايی، صدای 
موسیقی هم بیايد! اما هستند کسانی که اين مدل 
لامپ ها را دوست دارند و برای سقف اتاق يا سرويس 
بهداشتی از آن استفاده می کنند. اين لامپ ها به درد 
اتاق کودک هم می خورد و دارای کنترل برای تنظیم 
صدای موزيک و تغییر رنگ نور است. اين لامپ ها 
روی سر پیچ های معمولی و قديمی نصب می شوند 
و امکان خاموش و روشن کردن با استفاده از ريموت 
هم دارند. اگر طرفدار لامپ های اسپیکردار هستید، 
برای خريد آنها بايد بین 4۵0هزار تومان تا 600هزار 

تومان بپردازيد. 

 گلدان گیاه شناور
گلدان داشــتن در خانه، خیلی خوب اســت. اصلا 
خانه بايد سبز باشــد. اما گلدان شناور تا حالا ديده 
بوديد که 360درجه بچرخد و روی هوا معلق باقی 
بماند؟ اين گلدان با کمــک مدرن ترين تکنولوژی 
شناورسازی )يک سری آهنرباهای الکتريکی( در 
هر شرايطی معلق می شود و می تواند به طور مداوم 
در يک مکان، بنا به انتخاب شما، بچرخد يا بماند. 
توی اين گلدان هر گلی که دلتان بخواهد می توانید 
بکاريد از ارکیده گرفته تا بنفشــه آفريقايی و گل 
شمعدانی. اما قیمت اين گلدان حدود شش میلیون 
و 100هزار تومان تا شــش میلیــون و 3۵0هزار 

تومان است.

 آینه هوشمند
آينه هوشمند همان آينه ای اســت که واقعیت را 

به شما می گويد. چون به دســتگاه آنالیز وضعیت 
پوست مجهز اســت و با فناوری پیشرفته می تواند 
وضعیت چین و چروک، خطــوط، دايره های تیره 
و قرمز، نقاط و لک ها، منافذ و زبری پوست شما را 
 LED ارزيابی کند. اين آينــه به چراغ های جانبی
مجهز است که می توانید روشنايی و گرمای کامل 
نور را تنظیــم کنید. اندازه ايــن آينه ها بین 13 تا 
1۵اينچ اســت و بلندگوهای اســتريو داخلی هم 
دارد. با کمک اين آينه می توانید تمام محصولات 
مراقبت از پوست خود را اســکن و نظارت کنید تا 
ببینید کدام يک پوست شما را بهبود می بخشد و 
کدامیک نتايج موردنظرتان را به شــما نمی دهد. 
اين آينه هوشــمند همچنین تاريخ انقضای لوازم 
آرايشــی خود را به شــما يادآوری می کند. نحوه 
ارزيابی پوست هم اين شکلی است که ابتدا پوست 
شما را تجزيه و تحلیل می کند، سپس پیشرفت را 
زير نظر می گیرد و در نهايت بهترين نوع محصولات 
را برای شما ارزيابی می کند. اين محصول دستیار 
آرايش ولی بدون آرايش هم هســت که با فناوری 
واقعیت افزوده ظاهر شــما را با انواع آرايش نشان 
می دهد. اين آينه هفت نــوع آرايش )رژ لب، پايه، 
رژگونه، سايه چشم، خط چشم، ابرو و مژه( را ارائه 
می دهد. شــما می توانید ظاهر مجازی خود را در 
حافظه ذخیره کرده و هر زمان بــه آنها بازگرديد 
اما قیمت. قیمت اين آينــه همه فن حريف حدود 
20میلیون تومان است. بله درست خوانديد، دقیقا 

20میلیون تومان!

 عینک پخش موسیقی
هیچ لزومی نــدارد که عینک، موســیقی پخش 
کند؛ اما بعضی از عینک ها ايــن کار را می کنند تا 
طرفداران استفاده از گجت های بامزه، بیشتر لذت 
ببرند. اگر اين عینک را به چشم بزنید و برای مدت 
طولانی از طريق آن به موســیقی گوش دهید، به 
هیچ وجه نبايد نگران گوش هايتان باشــید، چون 
صدا مستقیما به گوش شما نمی رسد. اين عینک 
دارای بلندگوهای داخلی اســت که از طريق آنها 
می توانید بدون ايجاد مزاحمت زياد به موســیقی 
گوش دهید. اين عینــک از طريق بلوتوث به تلفن 
هوشمند يا تبلت وصل می شود و برای استفاده از 
آن نیازی به نصب برنامه اضافی نداريد. يکی ديگر 
از مزايای اين عینک اين اســت که می توانید از آن 
برای کنترل تماس استفاده کنید. انرژی اين عینک 
مدرن توســط يک باتری 120میلی آمپرساعتی 
تامین می شود. شارژ کامل آن حدود دو ساعت طول 
می کشد و عمر باتری تا حدود پنج ساعت است اما 
هزينه ای که برای خريد اين عینک ها بايد بپردازيد 
بسته به برندی که دارند، بین شش میلیون تومان 

تا 9میلیون تومان است. 

 قاب عکس لمسی دیجیتال
قاب عکس لمســی ديجیتال دارای صفحه نمايش 
و حافظه است. می توانید صدها عکس در اين قاب 
عکس آپلود و عکس ايده آل را برای مناســبت های 
مختلف انتخاب يا يک نمايش اســلايد از عکس ها 
تنظیم کنید. اين مدل قاب عکس ها، دارای صفحه 
نمايش لمســی TFT LED با وضــوح 1024 در 
600 هستند که عکس ها را در بهترين نور نمايش 
می دهند. چرخاندن قاب به ارتفاع يا عرض به طور 
خودکار نمای تصوير را با سنسور موقعیت يکپارچه 
تنظیم می کنــد. اين قاب تعــدادی گزينه تنظیم 
مانند روشنايی صفحه نمايش با توجه به نیاز شما، 
نمايش اسلايد عکس با تايمر، و همچنین يک تايمر 
برای روشن و خاموش کردن قاب برای جلوگیری 
از اختلالات غیرضروری در طول خواب شبانه ارائه 
می دهد. بــرای خريد اين قاب عکس های لمســی 
حداقل بايد بین شش میلیون و ۵00هزار تومان تا 

هفت میلیون و 800هزار تومان هزينه کنید. 

 دستکش تلفن 
دستکش هوشمند برای روزهای سرد و برفی زمستان 
بهترين و لذت بخش ترين خرج اضافی اســت. اين 
دســتکش های عجیب وغريب، مجهز به يک بلندگو 
در انگشت شست هســتند که به لطف آن تماس را 
می شنويد و امکان گوش دادن به موسیقی از طريق 
آن نیز وجــود دارد. هنگامی که تماســی در حال 
دريافت اســت، تنها کاری که بايد انجام دهید اين 
است که به تماس پاسخ دهید و انگشت شست خود 
را به گوش نزديک کنید. اين دستکش ها، عمر باتری 
خوبی نیز دارند. آنها با يک بار شارژ کامل ۵ تا 8ساعت 
دوام می آورند. به راحتی می توانید دســتکش های 
تماس را از طريــق بلوتوث به دســتگاه های دارای 
سیســتم عامل iOS و Android متصــل کنید. 
قیمت اين دستکش ها بین سه میلیون و 200هزار 

تومان تا سه میلیون و 900هزار تومان است.

تغذیه اتوماتیک ماهی
با دســت هم می توان برای ماهی های توی تُنگ يا 
آکواريوم غذا ريخت؛ اما خريد اين وسیله، هیجان 
غذا دادن به ماهی ها را بیشــتر می کند. البته اين 
دستگاه به درد کسانی می خورد که زمان زيادی از 
خانه دور هستند يا مدام به سفر می روند. فقط کافی 
است مخزن را با غذای مناسب پر کنید و در کنترل 
پنل دستگاه، زمان تغذيه و مقدار خوراک آزاد شده 
را برنامه ريزی کنید. با اين دستگاه که با چهارعدد 
باتری قلمی کار می کنــد،  می توانید تا چهار بار در 
روز برای غذا دادن به ماهی هــا برنامه ريزی کنید. 
قیمت اين دستگاه از دو میلیون تومان تا دو میلیون 

و 700هزار تومان است

بگیر،  من  از  را   هوا  
را   نه  ! گجت 

درباره وسایلی که خریدشان هیچ تاثیری در 
زندگی ندارد، اما خرج زیادی روی دست ما 

می گذارد
گروهبازار|خریدبعضیازوسایلضروریاست؛مثلابدونلیوانواستکاننمیتوانچاییاقهوهیا
آبخورد،امابدونزیرلیوانیگرمنگهدارندهنوشیدنیمیتوانزندگیکرد.خمیردندانومسواک
راهمبایدحتمابخریم،اماهیچضرورتینداردكهکلیپولخرجخمیردندانریزاتوماتیکبدهیم.
بایکتابهمیتوانیمنیمرویروغنیخوشمزهدرستکنیموهیچنیازینیستگجتتخممرغپز
سوسیسیبخریمو....تادلتانبخواهددردنیایامروز،گجتهایبامزهوجالبتولیدشدهکهشاید
زندگیراراحتترنکنند،اماقطعا،حالدیگریبهآنمیدهند.بااینکهداشتنیانداشتنگلدان
شناوریاغذاریزاتوماتیکتنگماهیوماساژورغبغبخیلیدرزندگیماتاثیرنمیگذاردوحتی
باعثمیشوددرخرجبیفتیم،اماانگاریکجوریشوقزندگیرابیشترمیکنند.گجتهاییکه

ممکناستبعضیازآنهارابشناسیدوشایداصلااسمبعضیازآنهاراهمنشنیدهباشید.
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گنبد آهنین و    

سایر پدافندهای 
هوایی اسرائیل 
که این رژیم 
به کارآمدی 
آن ایمان کامل 
داشت، در مقابل 
موشک های 
ایرانی تنها نقش 
تماشاگر را داشت 
و شبیه همین 
آبکشی شد که در 
تصویر می بینید. 
کارتونی از کارتون 
موومنت

 در امپراطوری ملکه قمار
درباره دنیس کوتس، ثروتمندترین زن 

بریتانیا چه می دانیم؟
رامتین لطیفی|هر راننده یا عابری که 
از خیابان چشم نواز یا خطوط پیاده روی 
باریک و دل نواز اطــراف خانه پر زرق و 
برق و کاخ زیبا و مشــهور چشایر، واقع 
در شمال غربی انگلیس عبور می کند، 
به احتمــال زیاد در محــدوده یکی از 
دوربین های مداربســته بی شــمار و 
متعددی قرار می گیرد که ازدحام شان 
از ازدحام شــاخ و برگ درختان سبز و 
انبوه اطراف ساختمان هم بیشتر است. 
همچنیــن، حصار امنیتــی این خانه، 
اعم از ســیم های خاردار و حفاظ های 
آهنین بالا رفته از دیوارهای بلند، این 
تصور را به ذهن هــر رهگذری متبادر 
می کند که در مقابل یکی از اماکن مهم 
نظامی انگلیس یا یک مرکز تحقیقاتی 
فوق سری و محرمانه قرار دارد. اما باید 
بگوییم این تصوری باطل است. این کاخ 
مجلل، محل اسکان خانوادگی دنیس 
کوتس، ثروتمندترین زن بریتانیاست 
که بنا دارد در پس این حفاظت سنگین 
رمز و راز امپراطــوری بزرگ قمار خود 

را پنهان کند. 
زمانی کــه از کاخ مجلل کوتس حرف 
می زنیم، نبایــد ذهن تان به ســمت 
خانه های پر زرق و برق و بزرگ مرسوم 
در کشــورهای دیگر اروپایی یا آمریکا 
سفر کند، بلکه باید یک کاخ انگلیسی 
را در ذهن تان تصویر کنید. شــاید باور 
کردنش کمی ســخت باشــد اما کاخ 
کوتس بیش از ۵۲ هکتار مساحت دارد. 
به علاوه، در این کاخ از درب پارکینگ 

و دربانی که برای عبور و مرور ساکنان 
مرتب از جایش بلند شــود و لنگه های 
سنگین در را باز و بســته کند، خبری 
نیست چرا که ساکنان این خانه به طور 
معمــول بــا هلی کوپتر عبــور و مرور 
می کنند و حتی مهمان های مرموز این 
خانه هم برای حضور در کاخ کوتس با 
هلی کوپتر در پس دیوارهای بلند این 
کاخ فرود می آیند. بر اساس نقشه های 
معماری و اطلاعــات تکمیلی این کاخ 
که به دست رسانه های انگلیسی نظیر 
گاردین افتاده اســت، در ایــن کاخ با 
دریاچه ای بــزرگ، قایق های متعدد و 
لوکس که کنار دریاچه با وســواس و 
نظم خاصی پارک شده اند، زمین تنیس 
خاکی، اصطبل اسب و اسب های اصیل 
و جنگلی انبوه کــه خانه ای درختی در 
دل آن جا گرفته و با زیپ لاین می شود 

از آن تا پای دریاچه آمد، وجود دارد.
صاحب این مجموعــه، ثروتمندترین 
زن بریتانیا، مغز متفکر و رئیس تیمی 
متشــکل از چند میلیاردر اســت که 
امپراتوری قمــار آنلاین »بت۳۶۵« را 
هدایت می کند. شهرت کوتس به حدی 
اســت که یکی از کارشناسان می گوید 
حتی افراد صاحب نام و فعال در صنعت 
قمار هــم به نــدرت در گفت وگوهای 
روزمره شــان به نــام بت۳۶۵ اشــاره 
می کنند و اغلب آن را  دســتگاه دنیس  
می نامند. آلون بــاودن، محقق صنعت 
قمــار می گویــد: »این نشــان دهنده 
وضعیت افسانه ای او بین رقبا و فعالان 

این عرصه در جهان است و جالب اینکه 
هیچ فرد دیگری سعی نمی کند جا پای 
او بگذارد چرا که هیچ فایده ای ندارد و 
امری محال است. « فقط قیمت کاخی 
که کوتس، همسرش و پنج فرزندشان 
در آن زندگی می کنند، نزدیک به ۹۰ 
میلیون پونــد تخمین زده می شــود. 
این پروژه تحت نظارت معمار مشهور، 
نورمن فاستر، مردی که استادیوم های 
جدیــد ویمبلی و رایشســتاگ برلین 
را ســاخته، انجام شــده است. کوتس 
عــلاوه بر هزینه ســاخت ایــن خانه، 
بیش از8/۵میلیون پوند را برای خرید 
زمین های کشاورزی اطراف خرج کرد 
تا سر و صدای کشاورزان و ماشین های  

صنعتی شان به گوش او نرسد.
کوتس بر اســاس اعلام فوربز در حال 
حاضر۹/۶میلیــارد دلار دارایی دارد. 
البته با رونق بت۳۶۵ و افزایش نفوذ آن 
در جهان، این دارایی به ســرعت قابل 
توجهی در حال افزایش اســت . مارک 
گرگوری، اقتصاددان ارشد سابق غول 
حســابداری جهانی، ای وای، می گوید 
بت۳۶۵ به طور مستقیم و غیرمستقیم 
از حدود ۱۲ هزار شــغل فقط در این 
شهر ایجاد کرده اســت و رفته رفته به 
یک غول جهانی مانند آمازون در عرصه 
شــرط بندی و قمار بدل خواهد شــد. 

بخش بزرگی از درآمــد و چرخه مالی 
در بت۳۶۵ مربوط به مسابقات فوتبال، 
اعم از باشگاهی و ملی، در سراسر جهان 
اســت. جالب اســت بدانید همین امر 
سبب شــده تا کوتس و فرزندانش به 
فوتبال و باشگاه داری علاقه مند شوند. 
در قدم اول آن ها باشگاه استوک سیتی 
را به مبلغ ۱/7میلیون پوند خریداری 
کردنــد و قصد دارنــد در ادامه، تعداد 
باشگاه های خود در لیگ های مختلف 
جهان را افزایش دهنــد. این موضوع 
سبب شده تا برخی نسبت به این روند 
مشکوک شــوند و هشــدار بدهند که 
مجموعه ای که روی نتایج مســابقات 
فوتبال شــرط بندی می کنــد و از این 
طریق کسب درآمد می کند نباید خود 
صاحب باشگاه  باشــد چرا که این امر 
احتمال تبانــی و مهندســی نتایج را 
افزایش می دهد. جالب اســت بدانید 
کوتس که فارغ التحصیل رشته اقتصاد 
اســت، اولین بنگاه شــرط بندی خود 
را در ســال ۲۰۰۰ و در یک خانه سیار 
راه اندازی کرد و طی سال اول فعالیت 
خود فقط ۲۵ هزار پوند درآمد کســب 
کرد. سال گذشته، شرکت بت۳۶۵ به 
سهامداران خود ۲/۵میلیارد پوند سود 
پرداخت کرد که ۴۶۹ میلیون پوند آن 

نصیب کوتس شد.

رامتین لطیفــی|  هــزاران نفــر از کارگران 
بارانــداز و کارگــران دریانوردی آمریــکا به طور 
رســمی اعتصــاب کرده انــد. این وقفــه کاری 
می تواند به شــکل قابل توجهی اقتصاد آمریکا را 
مختل کند. این اعتصاب پیامد عــدم توافق بین 
»انجمن بین المللی کارگران بنــدر« و »اتحادیه 
دریانوردی ایالات متحده« صورت گرفته اســت. 
»انجمن بین المللی کارگــران بندر« بزرگ ترین 
اتحادیه آمریکای شــمالی اســت که حدود 8۵ 
هزار کارگر دریانــوردی را نمایندگــی می کند. 
ایــن اتحادیه بــا پیشــنهاد متقابــل »اتحادیه 
 دریانوردی ایالات متحده« مخالفت کرده اســت. 
مقامات می گوینــد اتحادیه دریانــوردی ایالات 
متحده  که کارفرمایان صنعت دریانوردی ساحل 
شــرقی و ســاحل خلیجی آمریکا را نمایندگی 
می کند، چندین پیشنهاد در رابطه با دستمزدها 
ارائه کرده است. اتحادیه دریانوردی ایالات متحده 
ساعاتی قبل از پایان ضرب الاجل شبانه در بیانیه ای 
گفت: »پیشنهاد ما این است که دستمزدها حدود 
۵۰ درصد افزایش پیدا کنند، ســهم کارفرما در 
پرداخت حق بازنشستگی کارمندان سه برابر شود، 
دامنه خدمات بهداشتی گسترش یافته و رویکرد 
فعلی اتحادیه در قبال اتوماســیون و اتوماسیون 

جزئی حفظ شود.«
گروه مالکیت بنادر افزود   امیدوار است پیشنهادات 
اتحادیه باعث ازســرگیری مذاکــرات جمعی در 
دیگر موارد شود تا طرفین بتوانند به توافق برسند. 
پیشنهاد ارائه شده با برخی از خواسته های رهبری 
انجمن بین المللی کارگران بندر مطابقت داشته  اما 
اتحادیه با این پیشنهاد مخالفت کرده است. انجمن 
در بیانیه ای در ۳۰ سپتامبر خطاب به مطبوعات 
نوشــت که اتحادیه »با رد درخواست انجمن در 
رابطه با تنظیم یک قرارداد منصفانه و مناسب باعث 
شده که توافق بر سر قرارداد پایه راه به جایی نبرد 
و انجمن قصد دارد در تمام بنادر از مین تا تگزاس 
دست به اعتصاب بزند.« این اولین اعتصاب انجمن 

بین المللی کارگران بندر از سال ۱۹77 است که 
حدود ۵۰ هزار نفر در آن حضور خواهند داشــت. 
انجمن بین المللی کارگــران بندر قبل از اعتصاب 
با حمایت اتحادیه بین المللی برادری تیمســترز 
مواجه شــد. شــان اوبراین، رئیس تیمسترز، در 
بیانیه ای شــبانه گفت: »ناوهــای اقیانوس پیما 
متعاقب به نتیجه نرسیدن مذاکرات بر سر تنظیم 
قراردادی که ارزش کارگران در آن لحاظ شــده 
باشد، دســت به اعتصاب زده اند.« او افزود   بهتر 
است دولت خودش را »از این جدل دور نگه دارد.«

   اثرات اقتصادی اعتصاب بندر 
انتظار مــی رود   اعتصاب کارگــران به یک توقف 
کاری کامل در ۱۴ بندر در سواحل اقیانوس اطلس 
و سواحل خلیجی منجر شود و روی اقتصاد آمریکا 
تأثیر بگذارد.  این بنادر بین ۳۵ تا ۴۹ درصد از کل 
واردات و صــادرات آمریــکا را مدیریت می کنند. 
بخش عمده مبادلات تجاری در بنادر نیویورک-

نیوجرسی و هیوستون-گالوستون انجام می گیرد. 
پیش بینی گریس سوئیمر، اقتصاددان آمریکایی 
آکسفورد اکونومیکس، این است که مختل شدن 
مبادلات تجــاری می تواند رشــد تولید ناخالص 
داخلی را بیــن ۰.۰8 تا ۰.۱۳ درصد یــا به اندازه 
7/۵میلیــارد دلار کاهش بدهد. از این گذشــته، 
این وقفه کاری احتمالًا منجر به تأخیر در تحویل 
کالاها و افزایش قیمت مصرف کننده و تولیدکننده 
خواهد شد. سوئیمر در یادداشتی پژوهشی نوشت: 
»خبر خوب این اســت که ریســک تورم ناچیز 
اســت، زیرا نرخ باربری از ماه اوت پیوسته کاهش 
یافته و کاهش مداوم قیمــت کالاهای چینی نیز 
قیمت کالاهای وارداتی را کاهش داده اســت.« 
کارشناسان حوزه صنعت هشدار می دهند که این 
اعتصاب می تواند فصل شلوغ تعطیلات کریسمس 
را تحت تأثیر بگذارد. اســتاماتیس ســانتانیس، 
مدیرعامل و رئیس شرکت دریانوردی سینرجی 
و شرکت دریانوردی یونایتد، گفت: »نمی خواهم 
بگویم بچه ها برای کریسمس اسباب بازی ندارند، 

اما این مســئله می تواند تأثیر قابل توجهی روی 
کالاهای وارداتی به آمریکا داشته باشد.« پیش از 
اعتصاب، اتاق بازرگانی از جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا، خواست که به قانون تفت-هارتلی ۱۹۴7 
اســتناد کند. این قانون بــه رئیس جمهور اجازه 
می دهد که با ارائه دســتور قضایی کارگران را به 
مدت 8۰ روز به سر کار بازگرداند و جلوی اعتصاب 
را بگیرد تا طرفین مجبور شــوند بــه میز مذاکره 
بازگردند. ســوزان کلارک، رئیــس و مدیرعامل 
اتاق بازرگانی آمریکا، در نامه ای به بایدن نوشت: 
»آمریکایی ها دردسرهای مربوط به تأخیر و کمبود 
کالاها را در زنجیره تأمیــن دوران همه گیری در 
سال ۲۰۲۱ چشیدند. اینکه اجازه دهیم اختلاف 
بر سر قراردادها چنین شوکی به اقتصاد کشور وارد 
کند، منصفانه نیست.« نظرســنجی جدید اتاق 
بازرگانی آمریکا نشــان می دهد که ۵7 درصد از 
رأی دهندگان آمریکایی خواهان این هستند که 
کاخ ســفید برای اطمینان از ادامه عملیات بنادر 
وارد عمل شــود. ۲۰ درصد نیز بــا دخالت دولت 
مخالف هســتند. جینا ریماندو، وزیــر بازرگانی 
آمریکا، در ۳۰ سپتامبر به سی ان بی سی گفت که 
»تمرکز چندانی روی این بحث ها نداشته و درگیر 

آن نیز نبوده است.«
بایدن در ۲۹ ســپتامبر به خبرنــگاران گفت   اگر 
طرفین به توافق نرســند، مداخلــه نخواهد کرد. 
بایدن گفت: »مذاکره بین کارگر و کارفرما است و 
من به تفت-هارتلی اعتقادی ندارم.« در عین حال، 
شهرهای مختلف از مین تا تگزاس برای اعتصاب 
آماده می شوند. کتی هوکول، فرماندار دموکرات 
نیویورک، گفت   مقامات بندر نیویورک-نیوجرسی 
با مقامــات صنعت حمل و نقل تجــاری همکاری 
می کنند تا مطمئن شوند که محموله های ضروری، 
مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بارگیری و به مقصد 
ارسال می شوند. هوکول در کنفرانس مطبوعاتی 
خود گفت: »اگر اعتصاب شــروع شود، نیویورک 
آمادگی دارد که از خانواده های کارگران حمایت 
کند. نیازی نیســت مثل دوران همه گیری برای 
مراجعــه به خواربارفروشــی ها و ذخیــره کردن 
اقلام غذایی عجله کنید. دوســت نداریم ببینیم 
مردم تا این حد مضطرب می شوند، زیرا در دوران 

همه گیری به سر نمی بریم.« )اپک تایمز(

 پیش بینی فروش 
۱۴۰ میلیون دلاری 

برای »جوکر: جنون 
مشترک« در هفته اول

فیلم »جوکر: جنون 
مشترک« به کارگردانی تاد 

فیلیپس بر اساس آخرین 
برآوردها ۱۴۰ میلیون دلار در افتتاحیه جهانی فروش خواهد کرد. 

ددلاین گزارش داده است که این فیلم شبه موزیکال در سه روز اول 
اکران در ۴۰۰۰ سالن سینما حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون دلار در ایالات 

متحده و ۱۴۰ میلیون دلار در سراسر دنیا فروش خواهد کرد.  قسمت 
اول جوکر در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱ میلیارد دلار فروخت و ۱۱ نامزدی 
اسکار دریافت کرد. برای قسمت دوم در ابتدا افتتاحیه داخلی ۷۰ 

میلیون دلاری پیش بینی می شد اما قسمت اول در سه روز اول اکران 
فروش داخلی ۸۰ میلیون دلاری و فروش جهانی ۱۵۵ میلیون دلاری 

را ثبت کرده بود. »جوکر ۲« با بودجه بیش از ۱۹۰ میلیون دلاری 
تولید شده و فروش ۱۴۴ میلیون دلاری برای برادران وارنر به ویژه 
در ماه اکتبر دستاورد فاجعه باری نیست. این دنباله مانند قسمت 

قبلی اولین بار در جشنواره ونیز اکران شد و امتیاز ۶۲ درصد »راتن 
تومیتوز« دریافت کرد. مخاطب اصلی »جوکر ۲« مردان زیر ۲۵ 

ساله و زنان بالاتر از ۲۵ ساله است. لیدی گاگا اکتبر سال ۲۰۱۸ فیلم 
»ستاره ای متولد شده است« را در سینماهای آمریکا داشت. آن فیلم 

۴۲/۹میلیون دلاری در هفته اول فروخت و نامزد اسکار شد. این 
خواننده آلبوم ضمیمه ای به همراه »جوکر ۲« منتشر خواهد کرد که 

اثری جدا از ساوندترک فیلم است. اکران »جوکر: جنون مشترک« در 
۱۴ بازار بین المللی از جمله فرانسه و ایتالیا از روز چهارشنبه شروع 

خواهد شد و پنجشنبه ۳ اکتبر به ۴۵ کشور دیگر از جمله آلمان، 
برزیل و استرالیا می رود.
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۲۰ کشته در آتش سوزی اتوبوس مدرسه 
در بانکوک

به گفته مقامــات دولتی و امدادگران در تایلند، بر اثر آتش گرفتن اتوبوســی 
حامل دانش آموزان و معلمان در حومه بانکوک، پایتخت این کشــور، بیش از 
۲۰ نفر جان خود را از دســت داده اند. کیترات فانفت، از مقامات ارشد پلیس 
تایلند، گفت این حادثه روز سه شــنبه ۱۰ مهر در حومه شمالی بانکوک روی 
داده است. اتوبوس حامل ۳۹ دانش آموز و شش معلم بود و هنگام بازگشت از 
سفر به یکی از نواحی مرکزی کشور دچار حریق شد. آتش سوزی حدود ظهر به 
وقت محلی گزارش شد و کمتر از یک ساعت بعد از رسیدن واحدهای امداد به 
محل حادثه مهار شد. ولی به دلیل احتمال وقوع انفجار گاز طبیعی در مخزن 
سوخت اتوبوس ماموران امداد تا ســاعت ها بعد نتوانستند وارد خودرو شوند. 
تحقیقات برای شناسایی هویت قربانیان ادامه دارد و پلیس اعلام کرده   هنوز 
سرنوشت سه معلم و ۲۰ دانش آموزش مشخص نشده است. دلیل آتش گرفتن 
اتوبوس هنوز روشن نیست ولی پلیس بر مبنای تحقیقات اولیه حدس می زند 
که ترکیدن یکی از تایرها جرقه هایی ایجاد کرده و ســپس آتش در سراســر 
اتوبوس گسترش یافته است. پلیس افزود   هیچ خودروی دیگری در این حادثه 

دخالت نداشته است. )فردا(

  حادثه روز

ون
و ز

یل

     
  کیوسک

نیویورک پست مانند سایر روزنامه های 
دست راستی آمریکا سعی کرده 
موفقیت عملیات موشکی ایران را 
زیر سوال ببرد و با توسل به دروغ، 
از موفقیت پدافند هوایی اسرائیل 
داستان سرایی کند.

  
 یواس ای تودی، عکس و تیتر یک خود 

را به باران شدید در نیویورک و آغاز 
طوفان در این ایالت اختصاص داد. 

طوفان به نوبت ایالت های آمریکا را 
می پیماید و خسارات بزرگی بر جای 

می گذارد.

   ینگه دنیا

اعتصاب ده ها هزار کارگر در بنادر آمریکا
کارشناسانازضررمیلیارددلاریاینکشورمیگویند

  سایت نگار   

دو انفجار در کپنهاگ و تیراندازی در سوئد در 
مجاورت سفارت های اسرائیل

پلیس کپنهاگ دانمارک می گوید   حوالی ساعت 
۳:۲۹ دقیقه صبح چهارشنبه ۲ اکتبر، دو انفجار 
در نزدیکی سفارت اسرائیل در این شهر رخ داده 
است. درپی این انفجارها، یک مدرسه یهودی ها 
که در نزدیکی سفارت قرار دارد نیز تعطیل شده 

است. به گفته پلیس دانمارک، این انفجارها تلفاتی 
درپی نداشته و بررسی ها نیز در مورد اینکه آیا 

ارتباطی میان این انفجارها و سفارت اسرائیل وجود 
دارد، آغاز شده است. اطراف محل انفجار از سوی 

نیروهای پلیس که به شدت مسلح هستند، مسدود 
شده و مقام های امنیتی این کشور نیز تاکنون 

گفته اند   ۳ نفر دستگیر شده اند. بعد از آنکه پلیس 
دانمارک از تحقیق درباره دو انفجار نزدیک سفارت 
اسرائیل در کپنهاگ خبر داد، سوئد در همسایگی 

آن کشور هم اعلام کرد   سفارت اسرائیل در این 
کشور هدف تیراندازی قرار گرفته است. پلیس 

سوئد افزود به کسی آسیب نرسیده و تحقیقاتی در 
حال انجام است. یک مقام پلیس استکهلم گفت 
که »یافته هایی داریم که نشان دهنده تیراندازی 

در سفارت است، اما نمی خواهیم آن را فاش کنیم 
زیرا تحقیقات در حال انجام است«. پلیس سوئد در 
بیانیه دیروز خود اعلام کرد اطلاعات نشان می دهد 

که ساختمان سفارت اسرائیل مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته است. )فردا و انتخاب(

سقوط »ووهلهدار«؛ نیروهای روسی به قلب 
سنگر راهبردی اوکراین رسیدند

فرماندار منطقه دونتسک اوکراین روز سه شنبه 
یکم اکتبر )۱۰ مهر( اعلام کرد که نیروهای روسیه 

تا مرکز شهر »ووهلهدار« پیشروی کردند. این 
شهر از زمان آغاز جنگ، همچون دژی مستحکم 

در ارتفاعات راهبردی شرق اوکراین در برابر 
حملات روسیه مقاومت کرده بود. ویدئوهایی که 
در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، 

نشان می دهد   سربازان روسی پرچمی را بر فراز 
یک ساختمان بمباران شده چند طبقه به اهتزاز 

در می آورند و پرچم دیگری را نیز روی یک برجک 
فلزی می گذارند. ویدئوهای دیگر نیز زبانه های دود 
بر فراز خرابه های این شهر کوچک و معدن خیز را به 
تصویر می کشد. این شهر در دو سال و نیم گذشته 
شاهد نبردهای شدیدی بوده و نیروهای اوکراینی 

با موفقیت توانسته بودند از آن در برابر حملات 
یگان های زرهی روسیه دفاع کنند.

اهمیت راهبردی »ووهلهدار« چیست و 
روسیه چگونه به آن رسید؟

شهر »ووهلهدار« به دلیل موقعیت مرتفع و نزدیکی 
به محل تقاطع دو جبهه اصلی جنگ در شرق و 
جنوب اوکراین از اهمیت استراتژیک برخوردار 

است. نیروهای روسی هفته گذشته به حومه 
این شهر رسیدند و در روزهای اخیر فشارهای 

تهاجمی خود را تشدید کردند. آندری نازارنکو، 
فرمانده گردان پهپادی تیپ 7۲ مکانیزه اوکراین 
که وظیفه دفاع از ووهلدار را بر عهده دارد اظهار 
داشت که نیروهای آنها هم از نظر تسلیحات و 

هم از نظر نیروی انسانی در وضعیت نامناسبی در 
مقایسه با قوای روس قرار دارند. نازارنکو به رویترز 

گفت   »وضعیت در ووهلدار بسیار چالش برانگیز 
است؛ با سخت ترین شرایط مواجه هستیم،  زیرا 

حملات روسیه به این شهر بیش از شش ماه ادامه 
داشته و دشمن به طور مداوم نیروهای تازه نفس و 
آموزش دیده می فرستد.« نازارنکو که از یک مکان 

نامشخص و از طریق نرم افزار زوم با رویترز مصاحبه 
می کرد، گفت   یگان او تمام تلاش خود را برای 

حفظ »روزنه ای« برای عقب نشینی پیاده نظام از 
شهر به کار می بندد.

پیشروی سریع روسیه
با وجود اینکه نیروهای اوکراینی حمله 

غافلگیرانه ای را به استان کورسک در داخل خاک 
روسیه انجام دادند  اما نیروهای مسکو از ماه اوت 
امسال با سریع ترین سرعت ممکن در بیش از دو 
سال اخیر توانسته اند در شرق اوکراین پیشروی 

کنند. تلاش های روسیه برای حمله به شهر 
ووهلهدار بسیار خونین بود. این حملات شامل 
تانک ها و خودروهای زرهی در حال حرکت در 

زمین های باز بود که آنها را در برابر دفاع اوکراین 
آسیب پذیر می کرد. یگان های نظامی اوکراین 

روز سه شنبه، تصاویری را به اشتراک گذاشتند 
که نشان می دهد تانک های روسی در شعله های 

آتش در مزارع می سوزند. الکساندر کووالنکو، 
یک تحلیلگر نظامی اوکراینی گفت که حدود 

۲ تا ۳ هزار سرباز روسی در این شهر هستند و از 
سه جهت مختلف حمله می کنند. کووالنکو به 

رویترز گفت: »ما نمی توانیم در این شرایط در شهر 
ووهلهدار مقاومت کنیم. تصمیم برای عقب نشینی 

از ووهلدار باید به سرعت اتخاذ شود.« به دست 
آوردن تسلط کامل بر ووهلهدار، به سربازان مسکو 
این امکان را می دهد تا با استفاده فعال تر از شبکه 
ریلی، تدارکات و پشتیبانی خود را بهبود بخشند 
و از موقعیت  مرتفع این شهر برای شلیک توپخانه 

استفاده کنند. )یورونیوز(

دست کم ۱۴ کشته در ارتش اسرائیل در 
درگیری های زمینی با نیروهای حزب الله

منابع اسرائیل در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز 
عربی اذعان کردند که ۱۴ نظامی این رژیم در 

درگیری زمینی با رزمندگان حزب الله لبنان در 
منطقه مرزی جنوب لبنان کشته شدند. شبکه 

المنار نیز از درگیری رزمندگان حزب الله با نظامیان 
اسرائیلی که به شهرک از سمت شرقی »مارون 

الرأس« نفوذ کرده اند، خبر داد و افزود که در این 
درگیری یک افسر صهیونیست به هلاکت رسید. 

پیشتر نیز منابع اسرائیلی اذعان کردند که ۴ نظامی 
در کمینی که حزب الله در منطقه »العدیسه« 

واقع در جنوب لبنان ایجاد کرده بود کشته شده 
و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شده اند. عملیات 

حزب الله در پاسخ به جدیدترین تجاوزگری رژیم 
اسرائیل به لبنان صورت گرفت. جنگنده های 
اسرائیلی صبح روز چهارشنبه مناطق الخیام، 
کفرکلا و سهل مرجعیون در لبنان را بمباران 

کردند. ساختمان های مسکونی در منطقه ضاحیه 
جنوب بیروت نیز تا کنون هفت بار از سوی رژیم 

صهیونیستی بمباران شد. )ایرنا(
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رادیو هنوز در سپهر رسانه می درخشد 
و بر ایــن بــاورم رادیو مرشــد همه 
رســانه هایی اســت که تا بــه حال 
متولد شــده اند. همان گونه که مرید 
به مرشدش برای راهگشایی و تداوم 
راهش به ارشــاد نیاز دارد. به همین 
دلیل اعتقــاد دارم رادیــو هنوز مقام 
مرشد بودنش را دارد. اگر کسی بخواهد 
ارشاد شود از طریق رادیو امکان پذیر 
است، چون آمیزه ای از همه رنگ ها در 
رادیو به چشم می خورد. در تلویزیون 
ســاختن برنامه ای در ســطح رادیو 
مســتلزم وقت و بودجه بسیار است. 
هنرمندان در هر رشته ای که باشند، 
مرتبط با کار های هنری می توانند بعد 
از گذراندن دوره های دانشگاهی، خیلی 
از رادیو مدد بگیرند. در مجموع رادیو 

رسانه ای گرم و صمیمی است.

عباس محبی

ایده اصلی برنامه »سرگیجه« در اتاق 
فکر مجموعه دیبافیلم طراحی شده 
و مشــابه خارجی ندارد. ما تقریبا در 
هر فصل تمام چالش هــای برنامه را 
تغییــر می دهیم، مگــر چالش هایی 
که مطمئن باشــیم تکرارش باز هم 
جذاب اســت اما در همین چالش ها 
هم تغییراتی را در جزئیات مشــاهده 
خواهید کرد چــرا که حس می کنیم 
مخاطب وقتی متوجه شــود که تیم 
ســازنده برایش احترام قائل شــده و 
ســعی کرده بهترینِ خودش را ارائه 
دهد، حتما با اثر همراهی بیشــتری 
خواهد داشــت و جواب این احترام را 
به ما برمی گرداند. در این برنامه سعی 
کردم به شرکت کننده ها توصیه کنم 
که گویی در فضای دوستانه خودشان 

حضور دارند و راحت باشند.

محمد حاتمی

باشگاه خبرنگاران جوان

6 مهر

)دربــاره  شــروع همــکاری بــا 
شکرســتان( از همان اوایل شروع 
این مجموعه که به حدود ۲۰ سال 
پیش برمی گــردد، گویندگی این 
کار با حضور هنرمندان بزرگ دوبله 
از جمله آقــای مرتضی احمدی در 
اســتودیوی ســیکات در پل رومی 
انجام شد. اســتودیویی که فضای 
خاطره انگیزی داشت و دوران بسیار 
خوبی بود و خاطرات بســیار خوبی 
از این مجموعه در آنجا داریم. الان 
کمی فضــا تغییر کــرده آن موقع 
اغلب همه با هم بودیم و فضای کار 
بهتر بود. هر کســی از قدیم من را 
می بیند به یاد خاطرات این مجموعه 
می افتد. تقریبا نیمی از هنرمندان 
این مجموعــه دیگــر در میان ما 
نیستند و از این بابت غصه می خورم.

شوکت حجت

ایسنا

9 مهر10 مهر

با بازی در ابر می بارد می خواســتم 
دِینم را به شــهدای مدافع سلامت 
به ویژه نرجس خانعلی زاده ادا کنم 
که با تغییــرات فیلمنامه و اتفاقات 
دیگر، این آرزو محقق نشــد. ابتدا 
سریال به شکل دیگری نوشته شده 
بود اما با تغییراتی که کرد و آنگونه 
که می خواســتم، نتوانستم با بازی 
در نقش نرجــس دینــم را به این 
پرستار شــهید ادا کنم. بعد از بچه 
مهندس ۴، از آنجایــی که بازی ام 
را دیده بودند و من هــم فیلمنامه 
را دوســت داشــتم، بــرای ایفای 
نقش در ابر می بارد انتخاب شــدم 
اما از نظر اجرایی انتظار بیشــتری 
داشتم. معتقدم که یک بازیگر باید 
گزیده کار باشد و بهترین نقش ها را 

بازی کند.

سیما خضرآبادی

در مورد ســینما، امیدوارم هر کسی 
دلــش بخواهد فیلم بســازد، بتواند 
بسازد و همه فیلم ها هم اکران شوند 
و مردم انتخاب کننــد چه چیزی را 
ببینند. هر چقدر فضای کاری وسیع تر 
باشــد، محدودیت ها کمتر می شود، 
ســلایق بیشــتری کار می کننــد، 
مردم و تماشــاگرها هم حق انتخاب 
بیشتری دارند و این به رونق سینما 
کمک می کند. بازیگــر هر جایی که 
فکر می کند می تواند مثمرثمر باشد، 
کار را جلو ببرد و بــه دردی بخورد، 
باید حضور داشته باشــد، کارش را 
انجام دهد، تجربه کنــد و لذتش را 
ببرد. هر کاری سختی های خودش 
را دارد و شــاید یک وقتی، یک فیلم 
کوتاه از یک فیلم بلند هم سخت تر و 

پرفشارتر باشد.

حمیدرضا پگاه

ایلناخبرآنلاین

11 مهر

ایرنا

9 مهر

ری
اص
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ســریال »گردن زنی« همه داشــته های خود را در قسمت 
اول خرج کرد! این ســریال در آغــاز راه، روایت زندگی 
یک عروس و داماد را محور قرار داد که در میانه جشــن 
شاد، به قتل رسیدند! نقش عروس خانم را الیکا ناصری 
بازی کرد که از قضا عملکردش از معدود اتفاقات خوب 

»گردن زنی« بود. او سهمی اندک از سریال داشت 
اما کوتاهی نقش مانع از حجم بالای تحسین  ها 
نســبت به بازی اش نشــد. بازیگــر تصویری 
باورپذیر از شخصیت باران، عروس شاداب و 
زیبای قصه ارائه کرد و در سکانس وحشت، 
از جان مایه گذاشت. نکته ویژه اینکه الیکا 
ناصری در »گردن زنی« تفاوتی محسوس 
با آثار پیشین داشــت؛ یعنی دیگر دختری 
نوجوان نبود بلکه شــمایل یک جوان را بر 
تن کرد که ســودای آینده داشت. رفتار و 
گفتارش برای نســل جدید قابل باور بود 
و همین چیزها اســت که عملکردش در 
»گردن زنی« را واجد تمجید کرده. ناصری 

ســال پیش با »مرداب« مورد قضاوت قرار 
گرفت؛ سریالی که در آن نقشی مفصل داشت و 
از عهده کار برآمد. با این همه نتوانست موفقیتی 
همپای »یاغی« را تکرار کند. ناصری در »یاغی« 
به اوج محبوبیت رســید و همزمــان خیلی ها 
یادشان آمد او همان دخترکی است که پیش تر 

در چند فیلم و سریال حضور داشته. 
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید

ته
 هف
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 تعقیب سرد/ پنجشنبه/ ساعت 22:30/ شبکه فراتر

  کارگردان: هانس پیتر مولند
  تهیه کننده: فین ژردروم

  نویسنده: فرانک بالدوین
   بازیگران: لیام نیسون، تام بتمن، لورا درن 

و مایکل ریچاردسون
  محصول: آمریکا/ 2019

 کودک قهرمان/ جمعه/ ساعت 17:30/ شبکه امید

 کارگردان: کمال تبریزی
 تهیه کننده: سعید حاجی میری

 نویسنده: کمال تبریزی
 بازیگران: جهانگیر الماسی، فریبا 

کوثری، امیر اسماعیلی، مریم بنی عامریان
 محصول: ایران/ 1372

این فیلم که اولین تجربه کارگردانی سیاوش سرمدی در سینمای داستانی 
است، درباره شهید ستاری است که با جدیت به دنبال هواپیماهای جنگی 
است تا بتواند رزمنده ها را تجهیز کند. در ابتدا آن ها با کارخانه ساخت هواپیما 
همکاری می کردند و صرفاً قطعات وارد شــده از خارج از کشــور را مونتاژ 
می کردند. اما این کارخانه با کارشکنی هایش باعث کند شدن و حتی توقف کار 
آنها و نرسیدن هواپیماها به خلبانان ارتش شده  بود. تیمسار ستاری و تیمش 
ابتدا برای وارد کردن چند هواپیمای جنگی اقدام کردند که به خاطر حمله 

آمریکایی ها به هواپیماها و بمباران آنها، با شکست مواجه شد.

 منصور/ جمعه/ ساعت 13:30/ شبکه تهران

 کارگردان: سیاوش سرمدی
 تهیه کننده: جلیل شعبانی
 فیلمنامه:  سیاوش سرمدی

 بازیگران: محسن قصابیان، مهدی 
کوشکی، جواد هاشمی

 محصول: ایران/ 1399

  کارگردان: 
آز پرکینز

  نویسنده: 
آز پرکینز

  تهیه کننده: 
نیکلاس کیج
  بازیگران: 

مایکا مونرو، نیکلاس کیج، بلیر 
آندروود، آلیشیا ویت، میشل 

چوی لی
  محصول: 

آمریکا/ 2024
  زبان: 

انگلیسی/ زیرنویس، دوبله
  زمان: 
99 دقیقه

تلخی از حد گذشت
رسانه سینما 1۲۰ نوشت: این روزها شــاهد چند سریال در 
شبکه خانگی و تلویزیون هستیم که تماشای آنها نتیجه ای جز 
غم و غصه به همراه ندارند. حتما بخشی از آثار هنری، بازتاب 
وضعیت جامعه هستند. کســی هم از هنرمندان انتظار ندارد 
خلاف جهت آب شنا کنند. ولی دوستان، کمی آهسته تر لطفا. 
محض خدا اندکی به فکر روان ما باشید. می دانیم شما »همراه« 
مردم هستید و هدف تان از ساخت سریال صرفا پر کردن جیب 
مبارک نیست! می دانیم نیت تان آسیب شناسی است ولی باور 
کنید خود ما از مصائب مطلعیــم و خواهش می کنیم اندکی 
بی خیال رسالت هنری تان شــوید. »داریوش« یک غمنامه 
مفصل از بدبختی آدم ها است؛ کسانی که حتی حیثیت خود را 
به حراج گذاشته  و برای یکدیگر دندان تیز کرده اند. در »گردن 
زنی« بعــد از آن قتل فجیع، آدم ها جز پرخــاش، زبانی دیگر 
نمی دانند.  »طوبی« غم و بدبختی را به نهایت رسانده؛ از نمایش 

صحنه فرزندکشی و اعدام تا وضعیت اسفناک زندانی ها.

 

معمولا فیلم های ژانر وحشت، چندان منتقدان 
را ســر ذوق نمی آورد اما این فیلم حســابی 
موردتوجه قرار گرفته است. تیم روبی منتقد 
»تلگراف«  درباره آن نوشته است: »تقریبا هر 
دوسه ســال یک بار فیلم تریلر-ترسناکی به 
خوبی پادراز خلق می شود. این فیلم احتمالا 
ترســناک ترین بازی کارنامه نیکلاس کیج را 
در خود جای داده است.« منتقد لس آنجلس 
تایمز هم معتقد اســت: »تنــش فیلم هرگز 
برای لحظه ای کاسته نمی شود؛ البته فیلم به 
طنز سیاه و خشکی آغشته شده که خودش تا 
حدی همه چیز را آزاردهنده تر کرده است.« 
اســکرین دیلی هم درباره آن نوشــته است: 
»فیلم های ترسناک بی شماری حس ترس را 
خلق می کنند اما معدودی از آن ها می توانند 
شــر ملموســی را احضار کنند که در پادراز 
شاهدش خواهید بود.« منتقد هالیوود ریپورتر 
هم تأکید دارد این فیلم »ادای دینی تمام عیار 

به فیلم سکوت بره ها« است.

واکنش منتقدان

این پیشــنهاد، مخصوص آنهایی است که 
علاقه ویژه ای به فیلم های ژانر وحشت دارند 
و از تجربه ترس در مواجهه با یک داســتان 
پیچیده و پررمــزوراز لــذت می برند! فیلم 
»پادراز« توسط کارگردانی ساخته شده که 
پیش از این با کارگردانی سه فیلم ترسناک 
»دختر بلک کُــت«، »من موجــود زیبایی 
هستم که در خانه زندگی می کند« و »گرتل 
و هانسل« حسابی به چهره ای شناخته شده 
در میان علاقه مندان سینمای وحشت تبدیل 
شده بود. فیلم »پادراز« که نیکلاس کیج با 
کمپانی تولیدی اش یکــی از تهیه کنندگان 
آن هم هست، مورد تحسین عموم منتقدان 
قرار گرفته   و در گیشــه هم با فروشی بیش 
از 1۰۰ میلیون دلار تــا امروز پرفروش ترین 
فیلم مستقل ســال ۲۰۲۴ به شمار می رود. 
کارگردان فیلم فرزند آنتونی پرکینز اســت 
که پیش تر نقش قاتل را در »روانی« اثر آلفرد 

هیچکاک ایفا کرده بود.

درباره فیلم نمای کلی 

دختری در ایالت اورِگِن دهه 1۹۷۰ با دوربین 
پولارویدش صدای مرموزی را دنبال می کند 
و در نهایت با مــرد عجیب وغریبی روبه رو 
می شــود. دو دهه بعد یک مامور اف بی آی 
به نام لــی هارکر که نشــانه هایی از ادراک 
فراحسی دارد از ســوی مافوق خود مامور 
بررســی پرونده ای از قتل-خودکشی های 
زنجیره ای می شود. هر پرونده شامل پدری 
می شــود که خانواده و خــودش را به قتل 
رسانده اســت و نامه ای را به جا گذاشته که 
امضای شــیطانی »پادراز« را دارد؛ و البته 
دست خط نامه به هیچ یک از اعضای خانواده 
تعلق ندارد. لی به این موضــوع پی می برد 
که هر خانواده یک دختر ۹  ســاله دارد که 
روز چهاردهم ماه به دنیا آمده و همه قتل ها 
شــش روز قبل یا بعد از روز تولد دختر روی 
داده اند. لــی، روزی کارت تولدی رمزی از 

پادراز دریافت می کند!

درباره داستان
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درخواست هفته|پیرپسر اکران شود
اکتای براهنی، کارگردان فیلم »پیرپسر« از مشکلاتی که ســینمای ایران به دلیل طولانی بودن تایم 
فیلم برای اکران آن سر راه او قرار داده، گلایه کرده و از سینماگران خواسته یک بار اجازه دهند فیلمی 
که در جشنواره های جهانی با استقبال زیادی روبه رو شده و تحســین منتقدان را برانگیخته است، با 
وجود زمان طولانی اش اکران شود. »پیرپسر« دومین فیلم اکتای براهنی بعد از »پل خواب« است. او 
در این فیلم نگاهی آزاد به برخی آثار مهم فئودور داستایفسکی داشته است. »پل خواب« با بازی حسن 
پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد، محمد ولی زادگاه و محمدرضا داوودنژاد، بهترین فیلم کارنامه 

براهنی به حساب می آید.

تعویق هفته|زودپز دیرتر می آید
فعالیت سینماهای ایران از روز چهارشنبه 11 مهر به جریان افتاد و ممنوعیتی برای نمایش آثار کمدی 
وجود ندارد. با این حال اکران فیلم »زودپز« به کارگردانی رامبد جوان یک هفته به تعویق افتاده است. 
این امر به دلیل داشتن فرصت مناسب برای انجام کارهای تبلیغاتی انجام شده است. میثم نورانی، مدیر 
دفتر پخش فیلمیران در گفت وگو با ایسنا اعلام کرده: »فیلم »زودپز« احتمالا از نیمه  هفته آینده در 
سینماها اکران خواهد شد.« ساخته رامبد جوان یک کمدی با بازی محسن تنابنده و نوید محمدزاده 
اســت که بازیگران دیگری همچون محمود جعفری، گلاره عباسی، روزبه حصاری و ساقی حاجی پور 

در آن بازی کرده اند.

   فیلم های آخر هفته

نلس یک راننده برف روب ســختکوش اســت که عامــل حیاتی یکی از 
شهرهای تفریحی و پرزرق و برق محسوب می شود؛ او تنها کسی است که 
جاده های زمستانی را همواره تمیز و باز نگه می دارد. او و همسرش در یک 
کابین راحت و به دور از تمامی توریست ها زندگی می کنند. این در حالی 
است که نلس به تازگی جایزه شهروند سال را از اهالی شهر دریافت کرده 
است. اما هنگامی که پسر او توسط یک سلطان مواد مخدر قدرتمند به قتل 

می رسد، باید زندگی آرام خود را رها کند و به دنبال انتقام برود.

خانواده ای روستایی كه در حال ساختن خانه نوساز خود هستند، با حمله 
دشمن روبه رو می شــوند. مردم به تدریج مجبور به ترك خانه و زندگی 
خود می شوند و خانواده روســتایی نیز خانه نوساز خود را ترك می كنند. 
دشمن جاده اصلی را در اختیار دارد و مردم به ناچار از جاده اصلی منحرف 
می شوند و به میان دشت می روند. اتومبیل خانواده در راه خراب می شود 
و آنها ناگزیر شب را در دشت می گذرانند. نیمه شب گرگ گرسنه به آنها 
حمله می كند و پدر، گرگ ها را می كشــد. صبح روز بعد پدر اسلحه را به 

پسر نوجوانش می سپارد...

شبکه نمایش
پنجشنبه 12 مهر

کلاس 83/ ساعت 13
عملیات قطب شمال / ساعت 15

یدک کش شماره 22/ ساعت 17
هیام / ساعت 19

تقلب / ساعت 21
نقاش / ساعت 23

جمعه 13 مهر
دوئل بزرگ / ساعت 1 

الف... امنیت / ساعت 13
ویکرام و ودا / ساعت 19

شبکه یک
پنجشنبه 12 مهر

هفت سنگ / ساعت 23:30
جمعه 13 مهر

آتش پنهان/ ساعت 16

شبکه سه
پنجشنبه 12 مهر

ناتمام / ساعت 10
زاغه نشینان فوتبالیست/ ساعت 15

خطرناک/ ساعت 24
جمعه 13 مهر

پس از فروش / ساعت 8:30
کونگ فو کار بی باک / ساعت 14

شبکه چهار
پنجشنبه 12 مهر

شکارچی شنبه / ساعت 20:30
جمعه 13 مهر

هیام / ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 12 مهر

تپه عقاب ها / ساعت 13:30
جمعه 13 مهر

دســت های کوچک، قلب های بزرگ 
/ ساعت 9

منصور / ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 12 مهر

بوبو قهرمان کوچک 2/ ساعت 14
جمعه 13 مهر

سفر بزرگ 2/ ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 12 مهر

بی پلاک / ساعت 18
جمعه 13 مهر

کودک قهرمان / ساعت 17:30

شبکه افق
جمعه 13 مهر

33 روز / ساعت 18:30

شبکه سلامت
جمعه 13 مهر

باغچه بان / ساعت 11

 پادراز|   فیلیمو، فیلم نت

بارانِ خوشبختی

دیکشنری   نسل جدید
 صفحه10
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

تیر آخر دربی به نکونام پاییز اومده پی نامردی؟

xوقتی از تابستون داریم وارد پاییز می شیم. از توئیتر ح    
    وضعیت سیلوا اگه بازی نیم ساعت دیگه ادامه داشت. از 

توئیتر فوتبالی

شکایت طرفداران استقلال در دربی 104 نسبت به عملکرد 
جواد نکونام به اوج خودش رسید و شکست استقلال در 
مقابل الاسد، پایان کار او را رقم زد. توئیت های کاربران 

درباره این دربی و ماجراهایش با نکونام را بخوانید.

 کیمیا: مجیدی فريبم داد، ساپینتو عذابم می دهد، از نکونام 
وحشت دارم.

 شلمن: نکته غم انگیز برای فوتبال ما اينه که جواد نکونام قرار 
بود بعد از جام جهانی و کی روش سرمربی تیم ملی بشه.

 مرد تنها: پرسپولیس در بی مزه ترين و کندترين دربی قرن 
با ضربه پنالتی استقلال رو برد و الکی وقت مون بابت تماشای بازی 
 VAR هدر شد. شما فکر کن تا دقیقه 89 يکبار هم لازم نشد از

استفاده بشه.

 سعدی هستم: از زيبايی های فوتبال اينه که گاهی تیم های 
کوچیک بزرگان رو شکست میدن.

حالا مبارک تیم فوتبال پرسپولیس اما با يک باخت چیزی تغییر 
نمی کنه!!

 کینگ جرج هفتم: تعداد بانداژهايی که واسه بازيکن ها تو 
اين بازی استفاده شد از شوت در چارچوب   بازی بیشتر بود.

 رضا خان زاده:  به عنوان يه پیرمرد استقلالی که از سال 74 
دربی تهران يادشه و ديدنِ فوتبال ايران باعث زوال عقلش شده، 
به جرات میگم استقلالِ نکونام ترسوترين استقلالیه که تا به حال 

ديدم.
 امیر بات: دير رسیدم خونه مشتری، گفتم ببخشید به خاطر 
فوتبال، میدون آزادی خیلی ترافیک بود، همه پرچم به دســت 
ترافیک درست کرده بودن؛ مردم آزارا، داشتن می رفتن استاديوم. 

شرمنده دير شد. گفت »خواهش می کنم آقای احدی اما فوتبال 
در اراک برگزار میشه« . بابا بسازيد اين استاديوم لعنتی رو ديگه 

آبروم  رفت.
 فاخته: بعد از اينکه ال کلاسیکوهای زيادی تو کشور آمريکا 
برگزار شد، ســازمان لیگ با الگو گرفتن از اين موضوع تصمیم 

گرفت دربی رو در کشور اراک برگزار کنه.
 کلیم: نمايندگان ايران دارن ســلامت روانی جامعه رو بهم 
می زنن.کاش يه فکری به حال تیم های فوتبال مون بشه.شما تو 
هر شهر و محل بگردی قطعا فوتبالیست های با استعدادی رو پیدا 
می کنید که از 90 درصد فوتبالیست های الان بهتر بازی می کنن.

 دارکنس:  فیروز کريمی عالیه. اســتقلال دو-صفر به السد 
باخته میگه البته اســتقلال خیلی تلاش کرد، واقعا تلاش کرد با 

نتیجه سنگین تری ببازه.

 یاســین جعفری: اين همه انتقاد کرديم و فشار آورديم و 
نکونام رو از استقلال جدا کرديم ولی حالا يه تشکر هم بکنیم ازش 
بابت بازيکن های خوبی مثل رضايیان، محمدی، ماشــاريپوف، 
بلانکو، اندونگ و… جذب کرد و بازيکن های ضعیف و معمولی رو 

بعد از چند سال تقريبا از ترکیب استقلال خارج کرد.
 جونیور: تغییر تاکتیک به سبک نکونام: وسط دو نیمه بازی 

رفت لباس سرمه ای رو با لباس مشکی عوض کرد.
 اسپایدرمرد: واقعا تصويربرداری فوتبال ايران مسخره است. 
هرجا گیر میارن تبلیغ گذاشتن ! پشت و بغل دروازه که آلودگی 
محض بصريه! دو رديف رو هم ال ای دی کنار زمین گذاشتن! مثلا 
اگه جای يک رديف، دو رديف کلوچه   ببینید خريدتون دو برابر 
میشه؟  بعد به اينا هم راضی نشدن و وسط زمین تبلیغ انداختند 

و زيرنويس تلويزيون هم پاک نمیشه کلا.

فصل پاییز با باران و هوای خنکش از راه رسید. باز 
یک عده راضی و عده ای دیگر ناراضی هستند...

برکینگ افتضاح: از صبح دماغ و گلوم کیپ شــده. 
لعنت به آيین شما.

ژنرال: اين چه فصل داغونیه که حتی نمی دونی لباس 
چی بپوشی ســرما نخوری و  پنج دقیقه بعدش گرما زده 

نشی.
کید: پســر چه مهر ماه عجیبی رو تجربــه کرديم. 
موتزارت بعــد 2قرن ترک داد، لانا با اون آقا تمســاحیه 
ازدواج کرد، دوتا ماه داخل آسمون رويت شد، هاگوارتز 
يتیم شــد و حتی برف اومد. جالب اينجاست هنوز نصف 

مهر هم نگذشته. مرگ بر تابستون، درود بر پايیز.

امیرمون: وارد هوايی شــديم که ســردته ولی روت 
نمیشه لباس گرم بپوشی.

آیدا: هوا خیلی قشنگه، جلسه تراپیم رو کنسل کردم 
تا با دلیلش برم بیرون.

متئو:  تو هوای اين مدلی، تا هوا ســرمه ايه اگر زدی 
بیــرون زدی. وگرنــه تاريک شــدنش رو خونه باشــی 

بیچاره ای.
امیرمحمد اینا: مگه کرم خاکی ای چیزی هستید از 

اين هوا خوش تون میاد؟ 1۵ درصد افسردگیم عود کرد.
آقای ملیجک: وای پسر زود تاريک شدن هوا واقعا 
دلم رو می گیره، دلشــوره می گیرم، غمگین می شــم، 
ناراحت می شم، استرس می  گیرم، انگار فردا امتحان عربی 
دارم ولی هیچی نخوندم، انگار فردا نوبت مصاحبه کاريمه 

ولی خودم می دونم قبول نمی شم، انگار آنفلوآنزا گرفتم 
ولی از آمپول می ترسم، نمی دونم چیه اين پايیز رو دوست 

داريد.
آموکسی مترو: توصیه می کنم فعلا تو اين هوا نارنگی 
نخرين يا اگه می خرين غروبا نخورين چون وقتی پوستش 
می کنی بوش می پیچه حس می کنی بعدش بايد 4بار از 

روی دهقان فداکار بنويسی.
مستشار الملک: هوا دوباره اونجوری شده که بدون 
کولر گرمــه، با کولر يــخ می زنیم. تو دوره گذار به ســر 

می بريم. 
بار هس: خیلی دوست دارم زودتر هوا سردتر بشه از 
اين تیپی که کل تابستون ازش حرف می زدين رونمايی 

بشه ببینم چیه!

ژنرال:  پايیز چــرا نمی گذره، هنــوز اول مهره. اگه 
تابستون بود الان رسیده بوديم به 1۵ مرداد.

ژنرال: هر جايی هستی بشین و يک ساعت به خاطر 
شروع شدن پايیز گريه کن.

فریور خراباتی: پاشید بريد يه برگ چنار خشک شده 
بگیريد جلوی صورت تون و فرارســیدن پايیز رو به بقیه 

تبريک بگید. نذاريد سنت ها از بین بره.
 نیکولا:  اينايی که تابســتون رو دوست داشتن چون 
همه ش تو مسافرت و برنامه بودن، انفعال فقط تو هوای 

دلگیر می چسبه جانم.
میثم: میگه پايیز رو دوست ندارم چون هوا زود تاريک 
میشه! چرا بايد انقدر تاريک نشدن هوا براتون مهم باشه؟ 

فتوسنتز می کنید؟

    آقاجــون: نمی توانیــم بگويیم مربوط 
به نسل جديد است و در نســل قبلی هم به 
کار می رفته است. معمولا گفته می شود که 
فردی دارد »آقاجون بــازی درمیاره« يا به 
فردی گفته می شود »آقاجون بازی درنیار« 
که به معنای اين است که ادعای بزرگی نکن. 
معمولا به فردی جوانی که مدعی لات بودن 

و بزرگی است، گفته می شود.

    اسکی رفتن: اين يکی هم بعید نیست 
که يک عبارت بین نســلی باشــد ولی به 
هرحال در نســل جديد هم استفاده دارد و 
به وضعیتی گفته می شود که فردی از فرد 
ديگری تقلید کند. مخصوصا اگر فردی يک 
اقدام مبتکرانه انجام داده باشد و حالا فرد 
ديگری بخواهد با همــان کار، به موفقیت 
دست پیدا کند، به او گفته می شود اسکی 
رفتی يا اســکی نرو! برخی اوقات هم گفته 
می شود از روی فلانی اسکی رفتی که يعنی 

از فلانی تقلید کردی.

    اســیدی: برخی اوقات برای اينکه روی 
میزان يک چیــزی اغراق شــود از اين لفظ 
استفاده می شــود. مثلا اگر کسی بگويد که 
»اســیدی بهت حال دادم« يعنی خیلی به 
تو لطف و توجه کردم ولــی معمولا اين واژه 
وجه منفــی دارد و در مورد افــراد بی نمک 
استفاده می شــود که لطیفه ها يا کنايه هايی 
استفاده می کنند که خیلی بی مزه و قديمی 
باشد. نسل جديد معتقدند که شوهرخاله ها 
و شــوهرعمه ها معمولا جوک های اسیدی 

تعريف می کنند.

    )اصغر( فرهادی: بعد از فیلم درباره الِی 
که با پايان باز به پايان رسید، در صورتی که 
هر اتفاقی به ســرانجامی نرسد و فرد متوجه 
نشــود که در نهايت چه رخ داده است؛ از نام 
فرهادی استفاده می شود. مثلا وقتی که يک 
رابطه بدون اينکه طرفیــن توافقی بر تمام 
شدن آن داشته يا نداشــته باشند، به پايان 

می رسد.

    اُمّل: با تشــديد روی حــرف میم بايد 
خوانده شود. به کســی گفته می شود که از 
فرهنــگ جامعه روز )طرز پوشــش و حرف 

زدن و تکنولوژی هــای روز و مــد روز و ...( 
عقب باشد.

    امیر: امیر البته يکی از اســامی تقريبا 
مذهبی است ولی نســل جديد فارغ از اين 
مسئله، يک تصويرســازی مختص به خود 
انجام داده و معتقد است افرادی که نامشان 
امیر باشــد و معمــولا هــم اتومبیل 20۶ 
سفید داشته باشــند، افرادی هستند که در 
رابطه هايی کوتاه مدت بــا دختران به دنبال 
سوءاستفاده جنسی از آنان هستند و از اين 
رو، به افرادی که هــدف از رابطه برای آنان 
صرفا رابطه جنسی باشــد و به دنبال تعهد 

نباشد؛ امیر می گويند!

    اِوا: برخی اوقات با لفــظ »مامانم اينا« 
بعدش استفاده می شود و فرد می گويد: »اوا 
مامانم اينا« که بیشتر به لوس بودن يک فرد 
در برابر يک موقعیت نه چندان سخت اشاره 
دارد. مثلا وقتی که فردی يک واقعه ساده را 
به شکلی دراماتیک برای شما تعريف می کند 
و برای مثــال بگويد فلانــی در دعوا، به من 
چنگ زد. برخی اوقات هم با لفظ »خواهر« 
مورداستفاده قرار می گیرد. لفظ »اواخواهر« 
بیشتر به مردی گفته می شود که رفتارهای 

زنانه دارد.

    اوپن مایند: بــه فرد روشــنفکر گفته 
می شــود؛ يعنی فردی که ذهن بازی دارد و 
بیشتر اوقات به عنوان صفتی مثبت استفاده 
می شود. مثلا اگر پدر و مادر فردی، خیلی به 
او ايراد نگیرند و در قبال رفتارهای او پرسش 
نداشته باشند؛ گفته می شــود که اين فرد، 
خانواده ای اوپن مايند دارد. برخی اوقات هم 
البته واژه بار منفی می گیرد و مثلا اگر پدر و 
مادری ديگر هیچ کنترلی بر رفتار فرزندشان 
نداشته باشد فردی می گويد: »بابا شما ديگه 
خیلی اوپن ماينديد!« که در واقع اعتراضی 
اســت به اينکه چرا هیچ کنترلــی بر رفتار 

وجود ندارد.

    اوف: معمولا در مکاتبه ها با تعداد زيادی 
»و« نوشته می شود، يعنی مثلا به اين صورت: 
»اووووف« و معنای آن اعجاب و تحسین از 
زيبايی و کمالات است. اگر نخواهیم خیلی 

خود را سانسور کنیم، بايد بگويیم که معمولا 
برای جنس مخالف هم مورداســتفاده قرار 

می گیرد.

    اوه شــت و اوه مــای گاد: »مجددا با 
کلماتی انگلیسی روبه رو هستیم. »اوه« هم 
در ادبیات انگلیسی و هم در ادبیات ما استفاده 
می شــود و ادات تعجب اســت و در هنگام 
شوک، مورداســتفاده قرار می گیرد. »شت« 
در انگلیســی به مدفوع گفته می شود و »اوه 
شت«، عبارتی است که نسل جديد در موقعی 
اســتفاده می کند که يک خرابکاری صورت 
گرفته باشد يا يک خرابکاری انجام داده باشد. 
»اوه مای گاد« اما در هنگامی مورداستفاده 
قرار می گیرد که فــرد بخواهد صرفا تعجب 

خود را از يک وضعیت ابراز کند.

    ببو گلابی: به فرد دســت و پاچلفتی که 
توانايی انجام کاری را ندارد و توانايی تجزيه و 

تحلیل موقعیت را ندارد و کاری را نمی شود به 
او سپرد، گفته می شود.

    بــرای واقعی: ترجمــه تحت اللفظی 
»For Real« در زبان انگلیســی اســت و 
معنای تاکیدي می دهــد. مثلا در تويیتی 
يک دخترخانم با انتشــار عکســی از خود 
نوشــته: »برای واقعــی« امروز دانشــگاه 
به خاطر اين لباس، اجــازه نمی داد برم تو. 
به نظر می رسد که نسل جديد اين عبارت 
را جايگزيــن عباراتــی مثــل »واقعا« يا 
»راستی راستی« کرده است که پیش از اين 

استفاده می شد.

    بشــر: قبلا به صورت نامودبانه ای وقتی 
فردی در حال انجام کاری عجیب بود، خطاب 
به او از کلمه »هوی« استفاده می کرديم ولی 
حالا نســل جديد از کلمه »بشــر« استفاده 
می کند. مثلا به دوســت خود می گويد، بشر 

داری چیکار می کنی؟

    بفرما تو، دم در بَدِ: معمولا در واکنش 
به فضولی افراد گفته می شود. مثلا در مترو 
نشسته ايد و مشغول چَت کردن با دوستتان 
هستید اما فردی در کنار شما هست که کاملا 
مشرف به گوشی شماست و در حال خواندن 
مکالمه های شما است. در اين حالت شما به 
کنايه می گويید: »بفرما تــو، دم در بَدِ« که 
يعنی خجالت بکش و دست از فضولی کردن 

و دخالت در کار من بردار.

    بورینگ: عین کلمه انگلیسی است؛ به 
معنای حوصله سربر و خسته کننده. معمولا 
درمورد کلاس های دانشگاه استفاده می شود 
يا وقتی که فردی از يک جلســه آشنايی با 
فردی ديگر )ديت( برمی گردد و ديگری از او 
می پرسد که چطور بود و او می گويد که فردی 
که با او آشنا شدم خیلی »بورينگ« بود؛ يعنی 

خیلی حوصله مرا سر می برد.

    به روح اعتقاد داری؟: وقتی فردی کاری 
کرده که خیلی تحســین شما را برانگیخته يا 
برعکس، خیلی باعث عصبانیت شــما شده و 
می خواهید نسبت به آن واکنش نشان بدهید 
از چنین لفظی استفاده می کنید. در واقع فرد 
در اينجا برای رعايت ادب، بخش دوم مکالمه 
که »لعنت بر روحت« يا )....( تو روحت« است 
را به جا نمی آورد و صرفا با اين سوال و جواب 

تلاش می کند، منظور خود را برساند. 

    بــی اف: مخفــف بوی فِرند يــا همان 
دوست پسر اســت. )طبیعی اســت که اين 
رابطه طبق قواعد شــرعی موجود در کشور 

جايز نیست(.

    بی خیال: به صورت »بیخی« و »بی خیل« 
و »بی خی خی« هم نوشته می شود و در واقع 

نوعی فعل امر اســت؛ به اينکه خیلی به يک 
مسئله توجه نکن و فکرت را معطوف آن نکن. 

در واقع يعنی بی خیال باش.

    پارازیت ول دادن: وقتی شما مشغول 
صحبتی باشید و فردی در میانه سخن شما 
وارد شــود و حرف بی ربطی بزند يا مدام در 
میانه صحبت شما اخلال ايجاد کند، آن فرد 
در ادبیات نسل جديد در حال »پارازيت ول 

دادن« است.

    پسرخاله شدن: به صورت منفی استفاده 
می شود؛ آن هم وقتی که فردی بدون اينکه 
دلیلی وجود داشته باشــد، با شما احساس 
صمیمیت کند و رفتارهايی انجام دهد که يک 
فرد آشــنا انجام می دهد. مثلا با شما شوخی 
کند يا درخواست های نامتعارف داشته باشد 
يا بعد از يک سلام و احوال پرسی ساده، قصد 

داشته باشد از شما پول قرض كند.

    پلانکتــون: معمــولا به فــردی گفته 
می شود که از خود بی عقلی نشان می دهد و 

از هوش بالايی برخوردار نیست.

    پلشت: به فردی گفته می شود که آداب 
معاشــرت يا نظافت را رعايــت نمی کند و 
رفتارهای زشتی صورت می دهد که خارج از 
شئونات است. مثلا اگر فردی در میان جمع، 
دســت در بینی خود کند، به عقیده ديگران 

فرد »پلشتی« است. 

    پلنگ: معمولا در مورد خانم ها استفاده 
می شــود و به خانم هايی گفته می شود که 
يا عمل های زيبايی فراوانــی انجام دادند يا 

آرايش خیلی قابل توجهی انجام داده اند.

    پی ام: مخفف واژه پرايوت مسیج يا پیام 
خصوصی اســت و در واقع همین پیام هايی 
است که ما از طريق شبکه هايی مثل واتساپ 

يا تلگرام به يکديگر می دهیم.

    پیازم بخور! اگر فردی با اشتها و ولع در 
حال خوردن يک غذا باشد؛ شخصی که ناظر 
اين ماجرا است و ادبیات نسل جديد را دارد، 
معمولا از او می پرسد: »خوشمزه است؟« و 

ســپس به او می گويد: »پیازم بخور!« که در 
واقع نوعی انتقاد از خوردن غذا با ولع و حرص 
و سريع خوردن غذا به صورتی است که انگار 

فرد می ترسد فرد ديگری غذای او را بخورد.

    پیچانــدن: بــه احتمــال خیلی زياد 
نسل های ديگری غیر از نسل زِد يا آلفا نیز از 
اين واژه استفاده می کند. معنای آن دست به 
سر کردن فردی است. معمولا وقتی استفاده 
می شود که شما قول و قراری با فردی داشته 
باشید ولی سر قول و قرارتان حاضر نشويد يا 
اينکه بخواهید مثلا به صورت جمعی به جايی 
برويد ولی به يکی از اعضای همیشگی گروه 

نگويید و او را جا بگذاريد.

    پیک می: اگر فــردی رفتارهايی انجام 
دهد که بــه وضوح برای جلــب نظر جنس 
مخالف باشد؛ به اين رفتارها »پیک می« گفته 
می شود. پیک می در انگلیسی يعنی مرا بردار 
يا مرا برگزين و در واقع از فرد انتقاد می شود 
که با اين رفتارها، تلاش می کند به هر طريقی 
حتی از طريق تخريب کــردن جنس خود، 

وارد يک رابطه شود.

    ســوبر: اين کلمه هم انگلیسی است و 
در اين زبان به اين صورت نوشــته می شود: 
Sober. معنايی که نسل جديد از اين کلمه 
در ذهن دارد، کسی است که مشروبات الکلی 
يا موادمخــدر مصرف نمی کنــد. آن ها اين 
کلمه را به عنوان يک واژه منفی علیه کسانی 
استفاده می کنند که به قول نسل قديم »اهل 
چیزی نیستند« يا »پاســتوريزه« هستند. 
البته گفته شــده در زبان انگلیسی، سوبر به 
اين معنا نیســت و در واقع اگر کســی مواد 
مخدر يا الکل را ترک کرده باشد؛ سوبر است 
نه اينکه اهلش نباشــد ولی خب نسل جديد 
خیلی به اين معنای اعتقادی ندارند و برای 

خود معانی جديدی خلق می کند.

ـل را گرفتن: تصور می شــود که      کابُـ
عبارتی باشد ورای نســل جديد و نسل های 
ديگر نیز از آن استفاده کنند. معنای آن، خود 
را به آن راه زدن است. مثلا وقتی شما فردی را 
ببینید که از او طلب کاری داريد و بعد او هیچ 
به روی خود نیاورد و به شکل طبیعی برخورد 

کند؛ شما به ديگری خواهید گفت که فلانی 
را ديدم ولی »کابُل را گرفت« يعنی اصلا به 

روی خود نیاورد که به من بدهکار است.

    کَــدی: به فــردی گفته می شــود که 
رفتارهای سطح پايینی از خود نشان می دهد 
يا اينکه لباس و تزئیناتی برای خود انتخاب 

می کند که خیلی مطابق مد روز نیست.
 

   گِس وات: عبارت به طور کلی انگلیسی 
است و در میانه يک مکالمه به کار می رود. در 
میانه يک مکالمه طولانی اگر شما بخواهید 
توجه فرد مقابل خود را به ادامه سخنان خود 
جلب کنید، می گويید »حالا بگو بعدش چی 
شد؟« و نسل جديد به جای چنین جمله ای 
از عبارت »گِس وات« استفاده می کند که به 

انگلیسی يعنی »حدس بزن که چه شد؟«.

    گیر دادن: مطمئنا واژه ای نیســت که 
فقط نســل جديد از آن اســتفاده کند و در 
نسل های قبلی هم مورداستفاده بوده است. 
گیر دادن، يک رفتار متناوب اســت که واژه 
قبلی بــرای آن »پیله کردن« بوده اســت. 
وقتی که فردی مدام از شــما سوالی بپرسد 
يا درخواستی داشته باشــد يا مدام به شما 
مراجعه کند و شما را رها نکند، می گويید که 

او به شما گیر داده است.

    نـِـرد: در زبان انگلیســی Nerd بودن، 
خیلی صفت مثبتی نیست. در واقع نرِد، فردی 
اســت درون گرا و بدون مهارت اجتماعی که 
زمان زيادی را صــرف فعالیت هــای فنی يا 
انتزاعی- علمی می کند، خجالتی است و تعامل 
اجتماعی ندارد. ولی نســل جديد به خصوص 
در ايران به شخصی که در مسائل فنی به ويژه 
مســائل کامپیوتری و برنامه نويســی مهارت 
قابل توجهی داشته باشد، نرِد می گويند و از اين 
رو، نرِد در زبان نسل جديد ايرانی خیلی واژه 
منفی نیست و به باهوشی و اطلاعات قابل توجه 

يک فرد از تکنولوژی اشاره دارد.

    واو: می توان گفت شبیه »اوه ماي گاد« 
اســت؛ با اين تفاوت که معمولا در مواردی 
استفاده می شــود که فرد بخواهد از زيبايی 

يک چیزی تعجب کند.
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مصطفی آرانی|  اعتراضات ســال 1401، باعث شد نسل جدید 
موردتوجه مردم و سیاست گذاران ایرانی قرار بگیرد. نسلی که 
عمدتا با عنوان نسل زِد شناخته می شوند. نسل زِد در ادبیات 
اجتماعی جهانی به متولدین سال 1۹۹۶ تا ۲01۲ گفته می شود 
که به تقویم شمسی تقریبا می شود ســال 1۳۷۶ تا 1۳۹۲. به 
متولدان سال 1۳۹۲ به بعد هم نسل آلفا می گویند. در ایران نسل 
زِد تقریبا برابر است با دهه هشتادی ها. این نسل، پوشش، سبک 
زندگی، تفریح، رفتار سیاسی و اجتماعی، شیوه درس خواندن 
در مدرسه و دانشگاه و بســیاری از ویژگی های مختص خود را 
دارند ولی این هفته می خواهیم فقط به یک موضوع، یعنی نحوه 
سخن گفتن و نوشتن این نسل بپردازیم. آن ها کلمات، عبارات 
و شیوه نگارش خاص خود را دارند که در بسیاری از اوقات باعث 
شده حتی پدر و مادر آن ها نیز سخن آن ها را متوجه نشوند. از 
این رو مطلب امروز هم می تواند کمکی برای ارتباط گیری بهتر با 
این نسل باشد و هم یک پیش نویش از فرهنگ لغات زبان مخفی 
این نسل. کاری که یکبار سید مهدی سمائی حدود ۲0سال پیش 
انجام داده بود و در آن زمان تلاش کرده بود کلمات و عبارات رایج 
در زبان نوجوانان متولد دهه۷0 ایران را شناسایی کند. البته باید 
این توضیح را بدهیم که بســیاری از عباراتی که مورداستفاده 
این نسل قرار می گیرد، کلماتی نامناسب دارد که شاید استفاده 
از آن ها در روزنامه مناسب نباشد؛ به همین دلیل، تعداد اندکی 
از آن ها را برای کامل بودن مطلب نقل کردیم ولی به بسیاری از 
آن ها نیز نمی توانستیم اشاره کنیم که باید همین جا دلیل فقدان 
این کلمات و عبارات در این دیکشنری ها را می گفتیم. کما اینکه 
کتاب فرهنگ لغات زبان مخفی هم در مقاطع مختلفی به صورت 

ممنوعه درآمد و در بازار غیررسمی به فروش می رسید.

اين هفته، پس از عملیــات وعده صادق 2، 
موشــک های بالســتیک ايران در آسمان 
کشــور ديده شــدند و ويدئوهای زيادی از   
تهران، اصفهان، شــیراز، لرســتان و ... در 
فضای مجازی منتشر شد. يکی از ويدئوهای 
جالب، مکالمه دو شــیرازی در لحظه ديدن 
موشک ها در آسمان بود: » -نخوره بهمون. 
+موشــکه ها می بینی؟ - ما داريم می زنیم؟ 
+ نمی دونم ما می زنیم، اونــا می زنن؟ - بیا 
بريم می خــوره بهمون. +عامو تو هواســت، 
کجا می خوره بهمون؟« ويدئوی ديگری هم 
از يک مراسم عروســی در خرم آباد لرستان 
منتشــر شــد که پس زمینه آن در آسمان 
شلیک موشــک ها ديده می شــد. همزمان 
که خواننده موســیقی محلــی می خواند، 
مهمانان عروسی جمع شــده اند و آسمان را 
نگاه می کنند. عادل فردوســی پور، در يک 
برنامه پــس از دربی، دربــاره دعوای رامین 
رضايیان و جواد نکونام در رختکن صحبت 

کرد: »خبرها که موثق هم هست، حاکی از 
اينه که تو رختکن بین دو نیمه بازی استقلال 
و پرسپولیس شــديدا رامین با اندونگ جر 
و بحث می کنــه. حتی به جــواد نکونام هم 
میگه آقا تو که سیســتم فوتبالت اينجوريه، 
بکش زيرشــه و اين داســتان ها چرا من رو 
خريدی؟« رامین رضايیان در واکنش گفت: 
»زشته. آقای فردوسی پور خیلی بالاتر از اين 
حرفاست. هیچ وقت تو زندگیم من همچین 
کاری نمی کنــم. به آقای فردوســی پور هم 
می گم هر کس اين خبر رو به شون داده صلاح 
استقلال رو نمی خواست.« يک دختر جوان 
در يک برنامه حرف هايــی درباره حجاب زد 
که در فضای مجــازی واکنش های مختلفی 
به همراه داشت: » من حاضرم شخصا حجابم 
رو محکم تر نگــه دارم و تو رفاه زندگی کنم. 
من شــخصا حاضــرم حجابــم رو محکم تر 
نگه دارم امــا وقتی جايی رفتــم ازم پارتی 
نخوان. به من نگه با من رابطه داشــته باش 

من اســتخدامت می کنم.« ويدئويی از يکی 
از آبشارهای رامسر مازندران منتشر شد که 
يک گردشگر با بنزين، رودخانه را آتش زده 
و به داخل رودخانه شیرجه می زند. داريوش 
اقبالی در کنســرت اخیر خود از مشــکلات 
شنوايی خود پرده برداشت: »من بالای هفتاد 
درصد شنوايیم رو از دســت دادم. مهم اينه 
که نشــنوی و بخونی. يه عمر خوندم و شما 
شنیديد ولی خودم نشنیدم.« تیلور سوئیفت 
خواننده مشــهور آمريکايی کــه طرفداران 
بســیار زيادی در آمريکا و جهــان دارد، به 
تازگی حمايت خود را از کامالا هريس اعلام 
کرد. حمايت او از دموکرات ها آنچنان به مذاق 
جمهوری خواهان خــوش نیامد. ويدئويی به 
تازگی در همین باره منتشــر شده که نشان 
می  دهد يک پیرمرد طرفــدار ترامپ، بعد از 
خريدن گیتار امضا شــده تیلور سوئیفت به 
قیمت 4هزار دلار، آن را همان لحظه با چکش 

می شکند و حضار هم تشويقش می کنند. 

    ویدئوهای پربازدید هفته

 موشک و شیرازی ها، ماجرای رختکن استقلال و خبر تلخ داریوش

   قاب  فرنگی

به تازگی جانی دپ با 
پوشیدن لباس های 
»کاپیتان جک 
اسپارو« از کودکان 
بیمارستانی در 
اسپانیا عیادت   و آنها 
را سورپرایز کرد. 
او برای اکران فیلم 
»Modi« با بازی 
»آل پاچینو« به سن 
سباستین سفر کرده 
است.

هنگام حمله 
موشکی ایران به 
اسرائیل، صفحه 
اینستاگرامی 
 Renadfromgaza
که متعلق به 
یک دختر بچه 
فلسطینی است، 
این عکس را منتشر 
کرد و نوشت: »نور 
بمب در آسمان من. 
کی همه اینها تموم 
میشه و برمی گردم 
مدرسه؟!«

فرشته حسینی در کنار آندریا 
لتانزی بازیگر ایتالیایی در 

فستیوال اترانتو.

اولین تصاویر 
پشت صحنه از 

تیموتی شالامی 
 Marty« در فیلم

Supreme«. او 
در این فیلم نقش 

مارتی رایسمن 
پینگ پنگ باز 

حرفه ای را بازی 
می کند. کاربر 
مونچایلد در 

واکنش به این 
عکس نوشته: 
»تیموتی چرا 

شبیه نسخه هوش 
مصنوعی صادق 

هدایت شده؟«

پریناز ایزدیار و 
رعنا آزادی ور در 

کنار یکدیگر.

»هوا این جور 
خوبه که این 
آقا خونه اش رو 
آورده بود وسط 
خیابون. گلدون 
و تلفن هم رو 
میز. هی صبر 
کردم ببینم 
چیکار می خواد 
بکنه، دوربین 
مخفی ای 
چیزیه. اما هیچ. 
همین جور 
نشسته بود صفا 
می کرد.« از 
توئیتر محد

دومینیک سولانکه در بازی تاتنهام و قره باغ، شادی پس از گل خود را با الهام از انیمه 
محبوب Atack on titan و کاراکتر ارن ییگر انجام داد. او پیش از این هم برای خوشحالی 

پس از گل از انیمه های دیگر استفاده کرده بود.

دنیل کرگ 
و همسرش 
ریچل وایز در 
فشن شوی برند 
LOEWE

این هفته 
هری استایلز با 
این استایل در 
پاریس دیده 
شد.

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
عکس جدیدی که از لیلا حاتمی در اینستاگرام منتشر 

شده است.
دبیرستان در مقابل دانشگاه. 
از توئیتر ۳۷۹

تصویر  جدیدی 
از بهنوش 
طباطبایی که 
در اینستاگرام 
خود منتشر 
کرده است.

يکی از نخستین تلاش ها در ايران برای حفظ زبان عامیانه 
را محمدعلی جمالزاده، نويســنده مشهور ايرانی در اوايل 
دهه 40 شمســی انجام داد. او در مقاله ای با عنوان »زبان 
عوامانه« که فروردين سال 1341 در ژنو نوشت و در شماره 
11 نشريه فرهنگ ايران زمین منتشر شده، در حدود 3۵ 
صفحه مقاله در اين زمینه نوشته که خلاصه آن را در اينجا 

می خوانید.
کلماتی که آن ها را به حق يا ناحق عوامانه می خوانیم به سه 

دسته تقسیم می شود:
اول کلماتی که امروز صورت عوامانه دارند و عموما مردم 
آنها  را  عوامانه می پندارند ولی از طرف شعرا و نويسندگان 
ما در گذشــته اســتعمال شــده اند و در کتاب های لغت 
ضبط گرديده اند، ولــو پس از آن بناحــق خط بطلان بر 
آنها کشیده اند  و بی سبب  آنها را  شايستۀ اينکه در رديف 
کلمات فارسی معمولی جا داشته باشند ندانسته اند، هنوز 
هم ورد زبان توده مردم  فارسی زبان و در کوچه و بازار سکه 
رواج دارند. مسلم است که نه  تنها  استعمال  آنها هیچ عیب 
و مانعی ندارد بلکه بايد کوشش كنیم که کم کم آنها را نیز 
مانند بچه های حلال زاده  و   خلف  در کتابت وارد سازيم. اين 
نوع کلمات در زبان فارسی فراوان است و در مقدمه  فرهنگ  
لغات  عوامانه مقداری از آن ها من باب نمونه آورده شــده 
است و تکرار آنها در اينجا لزوم و ضرورتی  ندارد ولی باز برای 
اينکه مطلب و مقصود کاملا روشن باشــد کلماتی مانند 
»چاپلوس « و... »غلط انداز « و »چربیدن « و »جیک جیک« 
و »پشتی« )به معنی کمک و حامی( و »وا کردن« هستند.

دســته دوم  از  لغات عوامانه  کلماتی و الفاظی است که باز 
امروز هنوز هم کم و بیش مســتعمل اســت منتها با اين 
تفاوت که  در لفظ و معنی و مفهوم آن ها تغییری به وجود 
آمده اســت و حتی می توان  احتمال  داد  که اين تغییرات 
نسبت به زمان و مکان متفاوت بوده است يعنی آن کلمات 
در هرجا و در هر زمانی   بالذات  دارای شکل و معنی ديگری 
بوده اســت بی آنکه تغییری در آن ها رخ داده باشــد  مثل 
»فج فج« که امروز»پچ پــچ « می گويیم در ايــن ابیات از 

مثنوی:
چونکه اين را پیشه  کرد  او  بر دوام / فج فجی افتاد اندر خاص 
و عام /  فج فجی افتاد اندر مرد و زن / قدر پشه  میخورد  اين 
پیلتن /  فج فجی افتادشان با همدگر / کین فضولی نیست 

از ماها بدر.
دسته سوم لغاتی هســتند که از طرف شعرا و نويسندگان 
نامی ما استعمال شده و معانی بعضی از آن ها معلوم است 
و مقداری از آن ها هم در کتاب های  لغت آمده اســت و از 

اين لحاظ می توان آنها را فصیح و غیر عوامانه به شمار آورد 
ولی امروز ديگر در میان فارسی زبانان رواج ندارد و چه بسا 
معنی و مفهوم آنها بر مردم معمولی  کوچه  و بازار مجهول 
اســت.  )مثلا( »لاغ« درســت به معنی همان  حرف های  
خوشمزه و خنده دار که به آلمانی »ويتز« می گويند و در 

»مثنوی« مولای روم مکرر استعمال شده است.
در هر ولايت و ايالــت و هر قطعه ای از خــاک ايران و در 
میان ايلاتی  که  فارســی  حرف می زند مقــداری کلمات 
موجود اســت که عموما اختصاص به مــردم همان محل 
دارد  و در  ســاير  نقاط ايران معمول و معروف نیست )و يا 
زياد معروف نیســت( چنانکه مثلا در اصفهان »آگین « به 
معنی  شکل و صورت و رخسار اســت که در تهران »دک 
و پــوز« می گويیم...و»لوچ« به معنی احول اســت که در 

تهران»چپ «می گويند . 

کاری که جمال زاده آغاز کرد
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   گزارش

به بهانه داغ شــدن لیگ هــای معتبر اروپــا و عبور 
از هفته های نخســت فصــل به بررســی تیم هايی 
می پردازيم که در 4 لیگ معتبر قاره ســبز هنوز در 
برابر هیــچ رقیبی زانو نزده انــد و کماکان اصطلاحا 

شکست ناپذير هستند.
   لیگ برتر انگلیس؛ 2 قطبی 

در 6 هفته سپری شده، لیورپول مدعی و آماده آرنه 
اســلوت هم باخت را تجربه کرده، بزرگ و کوچک 
لیگ برتر انگلیس هر کدام شان دستکم يک بار از يک 
میدان دست خالی و بدون امتیاز بیرون آمده اند اما 
هنوز هیچ تیمی حريف آرســنال و منچسترسیتی 
نشده. ســیتیزن ها در اين 6 هفته در مقابل چلسی، 
آرسنال و نیوکاســل هم قرار گرفتند اما هیچ يک از 
اين بازی ها به باخت تیم پپ گوارديولا منجر نشده. 
اين تیم برابر آرســنال به مشکل برخورد کرد و دفاع 
لايه لايه و مســتحکم توپچی ها می رفت تا آبی های 
شــهر منچســتر را از لیســت تیم های بدون باخت 
بیرون بیاورد. در نهايت هم واپسین ثانیه ها برايشان 
نجات بخش شد و از باخت خانگی گريختند. آرسنال 
هم در برابر برايتون با دردســر مواجــه بود. حريف 
توپچی ها با جاه طلبی ويژه ای به میدان آمد تا شکاری 
به بزرگی تیم آرتتا را در هفته سوم لیگ برتر انگلیس 
زمین بیندازد اما توپچی هــا مقاومت کردند و از اين 

مهلکه با يک تساوی گريختند. 
   لالیگا؛ مادریدی ها

اتلتیکو مادريد در تابســتان تجديد قوای ويژه ای را 

پشت سر گذاشــت، با قدرت به میادين بازگشته و 
ضمن عبور از هفته هشتم لالیگا بدون باخت، نشان 
می دهد سودای بازگشــت به روزهای اوجش را در 
سر دارد. اين تیم البته با 4 تساوی بارها تا آستانه از 
دست دادن فرم بدون باختش هم پیش رفته اما هر 
بار درخشش ستاره ای يا تدبیر کار فنی گره گشا شده 
است. رئال هم به عنوان مدافع قهرمانی اگر چه صدر 
جدول را با اختلاف به بارســلونا واگذار کرده، با اين 
حال هنوز به هیچ رقیبی جسارت بردن نمی دهد. رئال 
اگر بتواند تا بازی مقابل بارسا اين روند را کسب کند، 
انگیزه مضاعفی برای حفظ اين طلسم ويژه و تداوم آن 
تا هفته ها و شايد ماه های طولانی به دست می آورد. 

   سری A؛ خطوط مستحکم دفاعی
تیــم شگفتی ســاز امپولی بــا وجود اينکــه نتايج 
فوق العاده ای هم کسب نکرده اما هنوز طعم باخت را 
نچشیده. تیم در 6 مسابقه فقط 2 گل دريافت کرده 
و خط دفاعی اين تیم راه بردن را برای رقبا مســدود 
می کند. ماجرا در مورد يوونتوس به مراتب عجیب تر 
و شگفت انگیزتر اســت. بیانکونری انسجام دفاعی را 
به اوج رسانده و اســتحکاماتش را در بالاترين سطح 
آمادگی قرار می دهد. يووه پس از سپری شدن 6 هفته 
از سری A هنوز به هیچ تیمی نه فقط اجازه برد، بلکه 
فرصت باز کردن دروازه را هــم نمی دهد. يوونتوس 

برای حفظ اين روند در هفته های آينده با مشکلاتی 
به بزرگی رويارويی با اينتر و لاتزيو روبه رو می شود و 
اگر از اين آزمون های دشوار هم سربلند بیرون بیايد، 
شــايد بردن اين تیم در اين فصل سری A تبديل به 

يک افسانه شود. 
   بوندس لیگا؛ جای خالی قهرمان

لورکوزن آلونســو در يکی از اولیــن بازی های فصل 
جديد با شکست روبه رو شــد و قافله تیم های بدون 
باخت را زودتر از آنچه تصورش را داشتیم، ترک کرد. 
به جای لورکوزن اين بار بايرن مونیخ با عطش سوزان 
بازگشت به مسیر قهرمانی ها روزها و هفته های بدون 
باخت را پشــت ســر می گذارد. باواريايی ها در برابر 
لورکوزن هم ايستادند و اجازه ندادند حريف به بردن 
مسابقه نزديک شود. شايد قرار است سناريوی فصل 
قبل لورکوزن اين بار در خدمــت رويای مونیخی ها 
در بیايد. بايرن البته تــا اينجای کار فقط لورکوزن را 
به عنوان حريفی مدعی پیش رو داشته و بازی های 
دشــوار اين تیم در بوندس لیگا، باقی مانده. در کنار 
بايرن مونیخ، نام لايپزيش را هم به عنوان تیم بدون 
باخــت می بینیم. بــرد آنها مقابل لورکوزن نشــان 
می دهد 6 بازی بدون شکست لايپزيش اتفاقی نیست 
و اين تیم واقعا مراتبی از پیشرفت را نسبت به فصل 

گذشته پشت سر گذاشته است. 

تیم هــای ايرانــی در بــازار نقل وانتقــالات 
تابســتانه به دنبال تقويت فهرست تیم خود 
با جذب بازيکن خارجی بودند و اســتقلال و 
پرسپولیس در کنار سپاهان و تراکتور، با توجه 
به حضورشان در مسابقات آسیايی، با نگرشی 
ويژه پــروژه جذب بازيکن خارجــی را دنبال 
می کردند. در اين میان، عملکرد آبی پوشــان 
در مسیر تقويت فهرست تیم شان جالب توجه 
بود و آنها نه تنها موفق به حفظ رافائل سیلوا، 
جلال الدين ماشــاريپوف و گوســتاوو بلانکو 
شدند، بلکه توانستند 2 بازيکن خارجی هم به 

خدمت گیرند.
ديديه اندونگ در کنــار گائل کاکوتا، 2 خريد 
خارجــی اســتقلال در بــازار نقل وانتقالات 
تابستانی محسوب می شوند و قرار بود آبی ها 
يک خريد خارجی ديگر هم برای تقويت خط 
حمله تیم شــان داشته باشــند که اين پروژه 
به سرانجام نرســید؛ البته که احتمال جذب 
مهاجم خارجی بعد از انتخاب سرمربی جديد، 
دور از ذهن نیســت. در اين میان بايد اشاره 
داشت که بازيکنان خارجی استقلال در فصل 
جديد نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند 
و در مسیر خروج تیم شــان از شرايط بحرانی 

ناموفق عمل کرده اند.

   رافائل سیلوا
مدافع برزيلی اســتقلال از هفته نخست جزو 
چهره های موردعلاقــه جواد نکونــام بود و 
بازخوانی کارنامه رافائل سیلوا نشان می دهد   
او توانسته در هر 7 بازی آبی ها در فصل جديد 
لیگ برتــر و لیگ نخبــگان به میــدان برود. 

با اين وجود، بخشــی از عــدم موفقیت خط 
دفاعی استقلال در مسیر ثبت کلین شیت در 
لیگ برتر را می توان به واسطه عملکرد ضعیف 
سیلوا دانست و مدافع برزيلی برخلاف دوران 
درخشان حضورش در لیگ بیست ويکم که در 
مسیر قهرمانی آبی ها در لیگ برتر نقش آفرينی 
کرد، فعلا در 518 دقیقــه حضورش در خط 
دفاعی آبی ها نتوانســته انتظارات را برآورده 

کند.

   دیدیه اندونگ
هافبک گابنی که در بازار تابستانه به عضويت 
اســتقلال در آمد، در هفته نخست لیگ برتر 
مقابل شــمس آذر غايب بــود و در هفته دوم 
هم در قامت يار ذخیــره وارد ترکیب آبی ها 
شــد. با اين وجود، شــرايط در 5 ديدار اخیر 
استقلال برای اندونگ متفاوت پیش رفته و او 
عضوی از ترکیب اصلی آبی ها بوده و در تمامی 
دقايق به میدان رفته است. با اين وجود، درصد 
اشــتباهات اندونگ در میانه زمین به ويژه در 
ديدارهای اخیــر و بالاخص تقابل با الســد، 
افزايش چشــمگیری داشته و ســتاره گابنی 
آبی ها دور از شــرايط آرمانی بوده و نتوانسته 
در قامت يک ستاره در میانه زمین در ترکیب 

استقلال بدرخشد.

   گائل کاکوتا
کاکوتا برخــلاف اندونگ در جلــب رضايت 
کادرفنــی اســتقلال فعــلًا ناموفق بــوده و 
نیمکت نشــین بازيکنانی نظیر آرش رضاوند 
و محمدحسین اسلامی شــده است. هافبک 

تهاجمــی آبی ها در فصل جديــد فقط 116 
دقیقه فرصــت حضور در ترکیب اســتقلال 
را به دســت آورده و فقط يک بــار در ترکیب 
اصلی تیمش بوده است. بايد ديد در هفته های 
پیش رو می تواند گائل کاکوتــا آمادگی فنی 
خود را به کادرفنی جديد آبی ها نشان بدهد و 
رفته رفته به يکی از مهره های کلیدی ترکیب 
استقلال تبديل شود يا ســتاره سابق چلسی 
به روزهای ناموفق خود در ترکیب اســتقلال 

ادامه می دهد!

   جلال الدین ماشاریپوف
ماشاريپوف در قامت يکی از برترين ستاره های 
تهاجمی فوتبال آســیا به استقلال پیوست و 
در همان بــازی اول اش برای آبی ها هم موفق 
به گلزنی شد اما اســتفاده از او در پست های 
مختلــف و البتــه بعضــا غیرتخصصی، روی 
کیفیت فنی اش اثرگذار بود. اتفاق جالب توجه 
اينکه ماشاريپوف در 624 دقیقه از 630 دقیقه 
مدت زمان بازی های استقلال در فصل جديد 
در ترکیب آبی ها بوده اما نه توانسته در قامت 

گلزن بدرخشد و نه در نقش گل ساز موفق عمل 
کرده و عمل کــرده دور از انتظاری در جمع 

آبی ها داشته است.

   گوستاوو بلانکو
بلانکو به ماننــد فصل گذشــته کار خود در 
استقلال را با مشکلات قراردادی آغاز کرد اما 
با اين وجود، در 4 مســابقه ای که اين مهاجم 
آرژانتینی برای اســتقلال در فصل جديد )در 
لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا( به میدان رفته 

نتوانسته خود را در قامت گلزن نشان بدهد و 
عدد صفر در مقابل شمار گل های او خودنمايی 
می کند. با اين اوصاف، هیچ کدام از 5 ســتاره 
خارجی استقلال در زمینه گلزنی   يا گل سازی 
موفق نبوده اند و حتی عناصر دفاعی ای مانند 
رافائل سیلوا در انجام ماموريت های محوله در 
فاز دفاعی هم نتوانسته اند انتظارات را برآورده 
کنند و بايد ديد با توجه بــه تغییر و تحولات 
انجام شــده در کادرفنی، شرايط برای آنها در 

ادامه راه چگونه پیش خواهد رفت.

 مورایس در آسیا؛ »نمی بره اما ببره، 
خوب می بره!«

طلايی پوشان اصفهان نتوانستند به جمع تیم های سطح اول فوتبال آسیا ملحق شوند 
و با شکست در مرحله پلی آف، به لیگ قهرمانان آسیا 2 رفتند که در اين رقابت ها هم 
شروعی دور از انتظار داشتند و با پذيرش باختی 2 بر يک مقابل الوحدات اردن، کار 
خود در فصل جديد رقابت های آسیايی را آغاز کردند. شاگردان مورايس در حالی 
مقابل شباب الاهلی و الوحدات در فصل جديد رقابت های آسیايی بازنده شدند که 

در 3 بازی پايانی شان در فصل گذشته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم سپاهانی ها 
برابر الاتحاد و الهلال )2 بار( مغلوب شده بودند تا 5 باخت پیاپی آسیايی در کارنامه 

طلايی پوشان ثبت شود!
   همچنان باخت های مورایس بر پیروزی های آسیایی اش می چربد!

ژوزه مورايس پیش از آنکه سکان دار سپاهان شود، در قامت سرمربی تیم های الشباب 
عربستان و جونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی شانس حضور در لیگ قهرمانان آسیا 

را به دست آورد. بازی با استقلال تاجیکستان، بیست وهشتمین تجربه سرمربیگری 
ژوزه مورايس در مسابقات آسیايی )با احتساب دوئل برگزارنشده مقابل الاتحاد( بود 
که بازخوانی کارنامه مورايس نشان می دهد اين سرمربی پرتغالی در 28 مسابقه، 11 

بار پیروز شده و 5 تساوی و 12 باخت هم در کارنامه ژوزه به چشم می آيد.
   برد 3گله مقابل بیجینگ گوان، بهترین برد آسیایی ژوزه در کره جنوبی

مورايس در دوران حضورش در جونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی همراه اين تیم 
توانست تا مرحله يک هشتم نهايی هم پیش برود. اين صعود در فصل 2018-19 

به ثبت رسید و در مرحله گروهی همان فصل، جونبوک توانست مقابل بیجینگ گوان 
بردی 3 بر يک را به دست آورد که اين پیروزی برابر حريف چینی، پرگل ترين برد 

آسیايی ژوزه مورايس در دوران حضورش در تیم جونبوک هیوندای موتورز محسوب 
می شود.

   اولمالیق؛ حریفی که مورایس و سپاهان را فراموش نمی کند!
طلايی پوشان فصل گذشته در حالی با هدايت ژوزه مورايس توانستند از مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا عبور کنند و به جمع تیم های شرکت کننده در دور 

حذفی رسیدند که 2 برد رفت وبرگشت مقابل اولمالیق ازبکستان در ثبت اين صعود 
موثر بود. سپاهانی ها در بازی رفت موفق شدند اولمالیق را در خانه اين تیم با نتیجه 
3 بر يک شکست بدهند و در بازی برگشت هم برد تاريخی و 9 بر صفر مقابل حريف 
ازبک به دست آمد تا بهترين برد تاريخ يک نماينده ايران در تاريخ مسابقات آسیايی 

به ثبت برسد!
   استقلال دوشنبه و تحقیر در فولادشهر

بعد از شروع ناموفق فصل جديد رقابت های آسیايی و شکست در جدال با الوحدات 
اردن، شاگردان ژوزه مورايس به دنبال جبران  مافات بودند که موفق شدند با 4 گل از 

سد استقلال دوشنبه بگذرند و اين تیم تاجیکستانی را در ورزشگاه فولادشهر شکست 
دادند تا چهارمین برد پرگل دوران سرمربیگری ژوزه مورايس در مسابقات آسیايی 

به ثبت برسد و اين برد باعث قطع نوار 5 باخت پیاپی طلايی پوشان )در لیگ قهرمانان 
آسیا، پی آف لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا 2( شد.

منبع: فوتبال 360
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دست از سر نبیل بدبخت بردارید!
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشــگاه پرســپولیس را به دلیل جعل مدارک نبیل باهويی و ارسال آن به 
ايفمارک و ســازمان لیگ يک میلیارد تومان جريمه کرده اســت. درباره اينکه آيا اين جريمه متناسب با تخلف 
بوده و بازدارنده هست يا نه، بايد بحث کرد اما نکته عجیب درباره اين اتفاق، حمله برخی رسانه ها به اين مهاجم 
سوئدی اســت. آنها با تیترهايی مثل »باهويی که بود و چه کرد؟«، »خريد تاثیرگذار پرسپولیس« و ... به نوعی 
شــخص نبیل باهويی را مقصر تمام اين اتفاقات معرفی کرده اند. اما آيا اين واقعیت است؟ اينکه هنوز جذب اين 
بازيکن ضعیف برای باشگاه پرســپولیس تبعات منفی دارد، تقصیر اوست؟ نه اساتید! اشتباه نکنید. مقصر اصلی 
تمام خساراتی که پرسپولیس بابت جذب باهويی متحمل شده، شخص مديرعامل اين باشگاه يعنی رضا درويش 
است. حتما به خاطر داريد که او اين بازيکن ضعیف را به بهانه کمبود بودجه، با تشخیص خودش به پرسپولیس 
آورد و به يحیی گل محمدی معرفی کرد. او مدعی بود که با پولی که باشگاه داشت، نمی شد مهاجم بهتری خريد. 
اما خريدهای باشگاه های ديگر در همان فصل و فصل جاری نشــان داد که جناب مديرعامل اشتباه کرده و بايد 
اشتباهش را بپذيرد. واقعا اينکه باهويی با پیشنهاد پرسپولیس مواجه شده و آن را پذيرفته، تقصیر اوست؟ مگر 
او مديران پرسپولیس را مجبور يا تهديد کرده بود که جذبش کنند؟ اينکه بعضی نفرات در کادر پزشکی باشگاه 
جعل می کنند، مقصرش اين بنده خداست؟ آدرس غلط ندهید دوستان! او مدت هاست از ايران رفته و در گوشه ای 

نان و ماستش را می خورد و شايد از اين ماجرای آخر خبر هم ندارد. پس برويد و يقه مقصران واقعی را بگیريد.

برای شما که هوادار نیستید، اتفاق بود!
در شماره قبل، درباره مصاحبه عجیب احمد شهرياری مديرعامل هلدينگ خلیج فارس   مالک باشگاه استقلال نوشتیم 
و انتقاد کرديم. اما اين مصاحبه آنقدر غیرحرفه ای، طلبکارانه و مغرورانه بود که هنوز هم نتوانسته ايم فراموشش کنیم. 
او در بخشی از اين مصاحبه و در پاسخ به سوالی درباره انتقاداتی که هواداران در فضای مجازی از عملکرد او می کنند، 
به عملکرد خودش هم بهترين نمره را داده   و گفته بود: »انتقاداتی که از من می شــود را قبول ندارم. مهم نیست که 
استقلال در دربی شکســت خورده، چون يک اتفاق بود!« قطعا باخت در دربی برای ايشان چیزی بیشتر از يک اتفاق 
نبود. چون ايشان هوادار نیستند و فقط و فقط مالک باشگاه هستند. اما همین اتفاق، جان يک هوادار استقلال را که از 
اهواز به اراک رفته بود تا بازی تیم محبوبش را از نزديک ببیند، گرفت و خانواده ای را داغدار کرد. دوستان در باشگاه 
اما حتی به خودشان زحمت ندادند يک پیام تسلیت صادر   و با خانواده آن مرحوم حتی در ظاهر ابراز همدردی کنند! 
حتی پیام تسلیت باشگاه رقیب که خیلی هم خیرخواهانه به نظر نمی رسید باعث نشد تا مديران باشگاه به خودشان 
بیايند و عکس العملی نشان بدهند! استاد در يک حرکت منطقی، استعفای سرمربی تیم را هم در هفته پنجم پذيرفتند 
چون تغییر مربی در هفته پنجم درست و منطقی است، نه در هفته سوم! همه اين اتفاقات و البته ادعای ايشان درباره 
جذب دو بازيکن بوسنیايی با نظر شخص شخیص خودشان باعث شده تا به اين نتیجه برسیم که حتی آمدن بهترين 
مربی هم باعث نخواهد شد تا مشکلات استقلال حل شود. اين خانه از پای بست ويران است و فقط هرس کردن شاخه ها 

دردی را دوا نمی کند.

قافله در 
حال ریزش 

شکست ناپذیرها
8 تیم از 4 لیگ معتبر اروپایی 

تا اینجای فصل هنوز طعم 
شکست را نچشیده اند

خاموشی بی موقع 
خارجی های استقلال

بازیکنان خارجی تیم نکونام، در برابر السد 
ضعیف تر از همیشه ظاهر شدند

بارسلونا در پی جذب رایگان نیمار
نیمار، مهاجم برزيلی که پس از يک ســال دوری از میدان از چند روز 
قبل به تمرينات گروهی الهلال عربستان بازگشــته بود، شايد با پايان 
قراردادش با اين تیم دوباره به بارســلونا برود. براســاس گزارش رسانه 
خبری بارسلونا؛ خوان لاپورتا )رئیس بارسلونا( می خواهد نیمار را پس 
از پايان قراردادش با الهلال که تنها يک فصل از آن باقی مانده اســت، 
به خدمت بگیرد، اين اتفاق می تواند پس از پايان جام جهانی باشگاه ها در 
سال 2025 رخ دهد. بارسلونا طبق قانون فیفا می تواند در نقل وانتقالات 
زمستان پیش رِو با نیمار قرارداد رســمی امضا کند و اين ستاره برزيلی 
نیز از چنین حقوقی برخوردار اســت. قرارداد نیمار با الهلال عربستان 
تابستان آينده به پايان خواهد رسید و ارزش مالی اين بازيکن در سايت 
ترانسفرمارکت 30 میلیون يورو است. نیمار از زمان پیوستنش به الهلال 
فقط در 5 بازی برای اين تیم به میدان رفت و پس از آن به دلیل پارگی 
رباط صلیبی در بازی تیم ملی برزيل برابر ا روگوئه در مسابقات انتخابی 

جام جهانی 2026 در کشورش تحت عمل جراحی قرار گرفت.

 کناره گیری موقت دی بروینه و لوکاکو
 از تیم ملی

منابع بلژيکی ديروز ادعا کرد   کوين دی بروينه و روملو لوکاکو نیز مثل 
تیبو کورتوا قصد ندارند تا زمان حضور دومنیکو تدســکو برای بلژيک 
بازی کنند. و سوآ و سودپرس   گزارش داده اند که دی بروينه و لوکاکو در 
لیست بلژيک برای دو بازی مقابل ايتالیا و فرانسه قرار نخواهند داشت 
و اين با درخواست خودشان بوده اســت. هرچند هر دو می خواهند تا 
جام جهانی ادامه دهند. آنها قبلًا تصمیم خود را به تدسکو اعلام کرده اند 
و به اين ترتیب به کورتوا می پیوندند. طبق اين گزارش، خداحافظی اين 
دو بازيکن از تیم ملی قطعی نیست و برنامه هايشان برای حضور در جام 
جهانی 2026 پابرجاست  اما اســتعفای آنها در حالی صورت می گیرد 
که تنش های زيادی در تیــم ملی وجــود دارد و اختلافات بین برخی 
ستاره های تیم و کادر فنی به اوج رسیده است. دی بروينه و لوکاکو از قبل 
تصمیم خود را به سرمربی تیم اطلاع داده اند و در دوئل مقابل ايتالیا و 
فرانسه در لیگ ملت ها حضور نخواهند داشت. از زمانی که تدسکو هدايت 
اين تیم را برعهده گرفته، بلژيک همواره در تنش بوده است. جنجال با 

کورتوا اولین مورد بود و حالا به دی بروينه و لوکاکو رسیده است.

جانشین محمد صلاح در دورتموند می درخشد
دورتموند در دومین ديدار از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا روبروی سلتیک به میدان رفت و آديمی در 45 دقیقه اول بهترين 
بازيکن زمین بود و توانســت بهترين و بالاترين نمره را در بین تمامی 
بازيکنان از روزنامه بیلد بگیرد. او بــرای اولین بار از زمان حضورش در 
دورتموند )از سال 2022( موفق شد ســه گل با پیراهن اين تیم به ثمر 
برساند و اين کار را در لیگ قهرمانان اروپا انجام داد که ارزش و اهمیت 
بسیاری برای او و تیمش دارد. آديمی با ســرعت ديوانه وار و پای چپ 
قدرتمندش باعث شده است که بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپايی به 
صورت جدی به دنبالش باشند. روزنامه بیلد مدعی شده است که باشگاه 
لیورپول مشتری جدی اين بازيکن است و چند استعدادياب و نماينده را 
بارها به تماشای بازی او فرستاده است. مديران لیورپول معتقد هستند 
که آديمی بهترين گزينه برای جانشینی محمد صلاح است. قرارداد اين 
بازيکن با لیورپول در پايان فصل جاری به اتمام خواهد رسید و به نظر 
می رسد   او ديگر تمايلی برای امضای قرارداد جديد نخواهد داشت و به 
دنبال ترک اين باشگاه است. آنها آماده هستند تا 50 میلیون يورو برای 

جذب آديمی پرداخت کنند.

غیبت سه مدافع کلیدی استقلال مقابل هوادار
استقلال در بازی با هوادار شــرايط عجیبی در خط دفاعی دارد و از 6 
بازيکنی که در پست مدافع وسط به میدان خواهند رفت، سه بازيکن در 
اختیار کادرفنی قرار می گیرد و در صورتی که آنها بخواهند با سیستم 
سه مدافع به میدان بروند بازيکنی روی نیمکت نخواهند داشت. مدتی 
قبل آرمین سهرابیان به دلیل مصدومیت و مشکلاتی که در ثبت قرارداد 
بازيکنان استقلال وجود داشت از لیست اين تیم و از دسترس کادرفنی 
آبی ها خارج شد. بازی استقلال و السد برای مدافعان استقلال روز خوبی 
نبود، ايمان سلیمی و روزبه چشمی با مصدومیتی که برايشان ايجاد شد 
به احتمال زياد بازی با هوادار را از دست بدهند و در اين مسابقه غايب 
باشند، البته احتمال بازگشت سلیمی وجود خواهد داشت اما مصدومیت 
چشمی به شکلی است که او حداقل تا بعد از فیفادی غايب خواهد بود. 
در حال حاضر استقلال محمدحســین مرادمند، سامان فلاح و رافائل 
ســیلوا را در اختیار دارد که فرم نا آماده مدافع برزيلی شايد باعث شود 
تا ســهراب بختیاری زاده در اولین حضورش از زوج دفاعی جديدی در 
ترکیب استقلال استفاده کند و محمدحسین مرادمند و سامان فلاح را 

در قلب دفاعی قرار دهد.

دیدار تراکتور - موهون باگان به تعویق افتاد؟
در شرايطی که قرار بود تیم فوتبال تراکتور تبريز از ساعت 19:30 روز 
چهارشــنبه در ادامه ديدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 
میزبان موهون باگان هند باشــد، اعضای تیم هندی به خاطر مســائل 
امنیتی از حضور در ايران سر باز زدند. پس از مسجل شدن غیبت موهون 
باگان در ديدار با تراکتور، ناظر اين مسابقه از لغو بازی خبر داد و مديران 
تراکتور از احتمال 3 بر صفر شدن ديدار فوق به سود شاگردان دراگان 
اســکوچیچ خبر دادند. با اين حال صفحه شبکه خبری »الکأس« قطر 
مدعی شــد که ديدار تراکتور - موهون باگان با غیبت نماينده هند به 
تعويق افتاده است. اين در شرايطی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا 
)AFC( روز گذشته با انتشار بیانیه ای اعلام کرد   AFC از تمايل موهون 
باگان برای عدم به سفر به ايران مطلع شده و اين موضوع به کمیته های 
مرتبط کنفدراسیون فوتبال آسیا ارجاع داده می شود. همچنین ديدار 
تراکتور - موهون باگان در برنامه بازی های امروز درج شــده  اما ساعت 

اين مسابقه در حالت »تأيید نشده« قرار دارد.

النصر در زمین بی طرف با استقلال بازی می کند
تیم فوتبال النصر عربستان در هفته سوم ديدارهای لیگ نخبگان آسیا 
اول آبان میهمان استقلال ايران است اما با امتناع از سفر به ايران خواهان 
انتقال بازی به يک زمین بی طرف شــد. عبدالعزيز العصیمی، خبرنگار 
عربســتانی، خبر داد که النصر با ارسال درخواســتی به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا خواهان برگزاری بازی با استقلال در زمین بی طرف شده 
است. النصر با برگزاری بازی برابر استقلال در تهران در شرايط کنونی 
مخالف است و به همین دلیل درخواست انتقال بازی به کشور ديگری 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده اســت. النصر که کريستیانو 
رونالدوی پرتغالی را در اختیار دارد، در دومین ديدارش در لیگ نخبگان 
آسیا 2 بر يک الريان قطر را شکســت داد. طبق برنامه قرار است ديدار 
استقلال و النصر روز اول آبان برگزار شود. اين تیم بايد با پرسپولیس هم 
در لیگ نخبگان آســیا بازی کند و در آن بازی هم پرسپولیس میزبان 

خواهد بود.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

در چرايــی نمايــش ضعیــف خارجی های 
استقلال در بازی مقابل السد، يک فرضیه مهم 
وجود دارد. منتقدان سرسخت جواد نکونام 
معتقدند سبک خاص و به شدت دفاعی بازی 
تیم او و انتظاری که از بازيکنانش دارد، باعث 
می شود تا ستاره ها و خارجی ها نتوانند آنطور 
که بايد و شايد در بازی ظاهر شوند. سند آنها 
در اين ادعا، تفاوت نمايش های ماشاريپوف در 

تیم ملی ازبکستان و استقلال است و واقعیت 
هم همین است که ماشــا در تیم کشورش 
فوق العاده تاثیرگذار و مثبت بازی می کند اما 
در اســتقلال نمی تواند آن نمايش ها را تکرار 
کند. به همین دلیــل منتقدان نکونام مدعی 
هستند، در استقلال همان بلايی سر اندونگ 
و کاکوتا و ديگران آمده که بر سر ماشاريپوف 

هم آمده است.

پای نکونام در میان است؟
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غذای رادیکالِ 
شوفر تریلی

 صفحه 16

غم میون ستون فقرات و 
دیسک کمرم لونه کرده
 صفحه 14

»کلوخ انداز را پاداش
سنگ است...«!

 فریدون تنکابنی طنز پرداز دهه پنجاه که به شکل عیانی 
سرسپرده حزب توده بود هفته پیش درگذشت که ما 
خبرش را هم منعکس کردیم. متن زیر را از فیسبوک 

محمود فرجامی طنزنویس مشهدی مهاجر اخذ کرده ایم 
که برخی نکته هاي جالب در آن مستتر است:

فریدون تنکابنی که امروز درگذشت آدمی بود بسیار 
دلنشین، نویسنده ای خوب و طنزنویسی پیشرو و 

کم نظیر. حتما درباره ویژگی های برجسته دیگرش 
دیگران خواهند گفت اما من قوت و پالودگی طنزش را 

از روی آثارش می گویم. همان کتاب »یادداشت های 
شهر شلوغ« کافیست تا بدانیم قدر آن نثر قوی و فکر 

روشن و طنز نیرومندش را در زمانه ای که یادداشت ها 
و داستان های کوتاه طنز اغلب یا فحش نامه بودند یا 

چیزهایی مثل داستانک های کپی کاری از نوشته های 
عزیزنسین )و شاید رضا همراه، مترجمی که به گفته 
خودش خیلی چیزهایی که به اسم ترجمه از نسین 

نشر می داد را خودش نوشته بود.(  به نظر من در دهه 
۴۰ و ۵۰ تنکابنی و منوچهر صفا )غ. داوود( کم نظیر 
و شاید بی نظیر بودند در طنز سیاسی اجتماعی چند 
لایه و البته قالب های داستانی/دراماتیک قوی. حتی 
شاید بشود گفت چند دهه جلوتر از زمان خود بودند. 
البته من همه کارهای تنکابنی را نخوانده ام؛ ممکن 

است همه کارهایش به قوت »یادداشت ها...« نباشند. 
فهرستی از آنها هست که کسانی بخت یارتر از من  

می توانند پیدا کنند و بخوانند. اما در میان فهرست 
کارها او که به مناسبت درگذشتش، آخر چند خبر 

آمده، من نام یک اثر مهم را ندیدم: »فانی و وودی«؛ 
کتابی بسیار خوشخوان و گیرا، کم شناخته و بسیار 
مهم. در این کتاب و در قالب خاطره-داستان هایی 

واقعی، تنکابنی با صداقتی کم نظیر بخش مهمی از 
وضعیت دردناک مهاجران، و به ویژه آواره-پناهندگان 
سیاسی را تصویر می کند. این کتاب هم از نظر ادبی و 
تکنیک های روایت، و هم از نظر تاریخ سیاسی )چپ( 

در دهه نخست پس از انقلاب به نظرم بسیار خوب 
و مهم است. اما متاسفانه این اثر چنان ناشناخته 

مانده که حتی در کتابشناسی تنکابنی هم گاه غایب 
است. البته به خاطر وضعیت اسف ناک چاپ و به ویژه 

پخش کتاب های فارسی در خارج از ایران خود من 
هم از وجود چنین اثر ارزشمندی بی خبر بودم و اگر 

از خود جناب تنکابنی هدیه نمی گرفتم در بی خبری 
می ماندم.  فریدون تنکابنی را به همت آرش عزیز، 

هشت سال پیش در خانه سالمندان کلن زیارت کردم. 
با وجود مشکلات بدنی ناشی از سالمندی، شیرین و 

لوطی مسلک بود و چه اخلاق و چه چهره اش من را یاد 
منوچهر احترامی فقید می انداخت. سه نفری مفصل 
گپ زدیم. کتاب ناقابلی را تقدیم کردم. رفت از توی 
کمدش کتاب جلد سفیدی آورد، و بالایش نوشت 
»کلوخ انداز را پاداش سنگ است...«! همین فانی و 
وودی بود که چنان عاشقش شدم که وقتی در راه 

فرودگاه توی اتوبوس جا گذاشتم آن قدر پی گرفتم 
تا دوستی رفت پیدایش کرد و برایم پست کرد. بعدا 

پریسا خانم، دختر زنده یاد تنکابنی چند کتاب دیگر از 
ایشان را برایم پست کرد که از بخت بدم برگشت خورد 
و حسرت خواندن چند اثر دیگر آن مرد بزرگ و شیرین 

و خوش قلم بر دلم ماند. چپ بود، و منتقد چپ هم 
بود، و وقتی از او درباره نگاه و موضع کنونی اش نسبت 
به حزب توده پرسیدم گفت با همه انتقادها و خطاها 
به آرمان چپ پشت نکرده و نمی کند. جالب است که 

امشب از یکی از بزرگان جنبش چپ افغانستان شنیدم 
که دست کم دو اثر او در دهه پنجاه خورشیدی در 

افغانستان خواننده و محبوبیت داشته.

ت
وای

ر

ماجرای  خوردن  انگور  باغ  مطرودین و گناهکاران 
نهمین  قســمت از پاورقی جدید ما . گذری از 2۵۰ فیلم مــورد علاقه ام و در یک 
شمارش معکوس. شــاید انتخاب مثلا 1۰۰ فیلم معقول تر بود اما هرکاری کردم 
فهرستم کمتر از 2۵۰ فیلم نشد. آن دسته از  فیلم های ایرانی هم که به نظرم جذاب 
می آمدند، در لابه لای این نام های بزرگ تاریخ ســینما ارائه می شوند. بسیاری از 
فیلم های بزرگ تاریخ سینما در این فهرست هســتند و بسیاری هم نیستند اما به 
نظرم همین غیرقابل پیش بینی بودن این فهرست می تواند از نقاط قوتش باشد! کم 
کم داریم به قسمت های خوب این شمارش معکوس نزدیک می شویم. این هفته در 

میان فیلم های معرفی شده کلی آثار مشهور تاریخ سینما قرار دارند.

163- زندگی شیرین. فیلم تاثیرگذار و موج ســاز فدریکو فلینی که ساختاری به 
ظاهر غیرمنسجم دارد اما به شکلی دقیق مهندسی شده است و در عین حال بسیار 
سرگرم کننده است. داستان صعود و سقوط اخلاقی یک خبرنگار صفحات هنری در 
معاشرت با دنیای شبانه ستارگان و پشیمانی صبحگاهان.  با دوبازی جالب از مارچلو 
ماسترویانی و آنیتا اکبرگ. فیلم در ورای ژست اخلاقگرایانه خود،  فرصت طلبی های 
خاص و رندانه ای هم دارد که ...بگذریم. این فیلم جایگاه فلینی را به عنوان یکی از 

غول های سینمای معاصر تثبیت کرد. 
La dolce vita.1960

162- شمال از شمالغربی. فیلم پرماجرا و طنازانه آلفرد هیچکاک بر مبنای فیلمنامه 
ظریف و زیبای ارنســت لمان که حاوی برخی از بهترین دیالوگ ها و موقعیت های 
تاریخ سینماســت و مطمئنا بهترین بازی ســینمایی کری گرانت را نیز در خود 
دارد. فیلم برخی اوقات از دایره منطق خارج می شــود اما بسیاری به خاطر همین 
بازیگوشی های فیلم دلبسته آن هستند. این عقیده وجود دارد که توفیق شمال از 

شمالغربی موجب کلید خوردن فیلم های سینمایی جیمز باند شده است.
North by northwest. 1959

161- در حال و هوای عشق. اثر پرتب و تاب و عاشقانه وونگ کاروای از یک رابطه 
عاشقانه ممنوع در هنگ کنگ دهه شــصت میلادی. با استفاده ای شگفت انگیز از 
معماری تنگ هنگ کنگ و یک موسیقی متن حالا دیگر کالت شده و همین طور 
بازی های اثیری از خانم مگی چونگ و همراهی آقای تونی لیونگ. فیلم از محبوبیت 
بیش از اندازه ای برخوردار است و اتمسفر عجیب آن،  موجب پنهان ماندن برخی از 
گاف های روایتی شده است. این فیلم در حال حاضر جزو شاهکارهای تاریخ سینما 

رده بندی شده است. 
In the mood of love. 2000

16۰- مادو. اثر متواضعانه و کمتر مطرح  شده کلود ســوته که با یک نوع سلیقه و 
ظرافت خاص ساخته شده است و مجموعه ای تو در تو از روابط و معما و آشنایی و 
هوس را در پاریس دهه هفتاد به نمایش می گــذارد و به نظرم بهترین و زنده ترین 

فیلم کلود سوته است. بخصوص در فصل پایانی بی نظیر آن. 
Mado.1976

1۵9- خاطرات مستخدمه. داســتان این فیلم بونوئل در ظاهر بسیار ساده است:  
زنی شیک و  امروزی  )ژن مورو در نقش سلستین( از پاریس به روستایی می رود تا 
مستخدمه یک خانواده عجیب و غریب شود. فیلم در اواسط 193۰ اتفاق می افتد 
و مردم به دو دسته افراطی راست و چپ تقسیم شده اند. برخورد او با ارباب خانه و 
گرایش های خاص او موجب می شود تا زن نیز وارد یک بازی زیرپوستی و ملایم شود. 
با یک ژن موروی درجه یک و با نوعی خودداری و وقار که مثلا در سه فیلم انتهایی 

دوره کار بونوئل کمتر دیده می شود. 
Diary of a chambermaid.1964

1۵8- بازگشت به آینده. اثر مفرح و حالا دیگر کلاسیک رابرت زمکیس از یک سوژه 
مشهور: سفر در تونل زمان. اما این بار فیلمنامه دقیق جذاب فیلم و شخصیت های 
درخشان و مضمون تاریخی آن )تلاش نسل جوان برای تصحیح اشتباهات پدران و 
مادرانشان(به فیلم جلوه ای کم نظیر بخشیده. فیلم در دسته آثار تجاری و پرفروش 
قرار می گیرد اما آکنده از نشانه هاي دورانی است که هالیوود بلد بود فیلم های درجه 

یک سرگرم کننده بسازد.
Back to the future.1985

1۵7-ماجرای نیمروز. وســترن کلاســیک و زیبای فرد زینه  مان که به نوعی به 
ترجمان دوران سیاه مک کارتی در عرصه سیاست آمریکا بدل شده است. دورانی که 
کسی جرئت مقابله با دار و دسته زورگو و قلدر سناتور مک کارتی را در عرصه سیاسی 
نداشته اســت. کلانتر ویل کین در روزی که قرار است با عروس جوان خود شهر را 
ترک کند با خبر بازگشــت انتقامجویانه ۴ جنایتکار روبه رو می شود و همه شهر نه 
تنها به او کمک نمی کنند که از او می خواهند شهر را ترک کند تا دردسر ایجاد نشود. 
فیلم  حماسی و پرحادثه و زیبا با بازی گری کوپر و گریس کلی. موسیقی دمیتری 

تیومکین هم قابل فراموشی نیست. 
Highnoon.1952

1۵6-پی یرو خله. فیلم کلاسیک ژان لوک گدار و شاید مقبول ترین فیلم  او. فیلم  
داســتان فردیناند )با بازی ژان پل بلموندو( را می گوید که از زندگی آســوده  در 

شهرخسته است. 
او با ماریان )با بازی کارینا( پرستار بچه اش تصمیم به فرار می گیرند. این دو اندکی 
پس از فرارشــان در ماجرایی رازگونه و تبهکارانه گرفتار می آیند که برادر ماریان 
در آن دست دارد...فیلم ادای دینی است به زوج های تبهکار در سینمای آمریکا. 
مثل دیوانه تفنگ)19۵۰(  و آنها در شــب زندگی می کنند )19۴8( اما با همان 
سرخوشــی و خلاقیت خاص ژان لوک گدار که اجازه نمی دهد فیلم در راه های 

مرسوم و شناخته شده حرکت کند. 
Pierrot Le Fou.1965
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آرتیــن ابراهیمــی| این اشــتباهی 
استراتژیک اســت که در بحران داخلی، به 
فرمانده رده پایین اعتمــاد کرده و طوری 
رفتار کنید که گویا هیــچ اتفاقی نیفتاده 
است. بزرگ ترین سیستم های دیوانسالاری 
جهانی هم با بروز اختلافــات درونی دچار 
فروپاشی می شوند؛ چه رسد به فوتبال که 
حتی کوچک ترین عضو یک تیم هم می تواند 
باعث این دگرگونی شــود. شــما وقتی به 
نتیجه رسیده ای که کارکرد یکی از عناصر 
درون سیستمی به پایان رسیده، برگزاری 
جلسه فرمایشی برای ادامه کار نمایشی او، 
همانی می شود که از قبل هم قابل پیش بینی 
بود. ناکامی تیم، حداقــل نتیجه این رفتار 
سیستمی نادرست اســت که می تواند در 
ابعاد مختلف اجتماع طرفداری هم گسترش 
پیدا کند. مدیریت باید قاطع باشد و وقتی به 
یک نتیجه قطعی رســید، با قدرت آن را به 
اجرا گذارد. این فقط به مدیریت باشگاهی 
برنمی گــردد؛ بلکه مدیر فنــی تیم که در 
فوتبال ایران همان سرمربی است هم باید 
این امر را به مرحله عمــل درآورد. آقا! اگر 
دروازه بان شما خوب نیست یا روحیه ندارد 
یا به او اعتماد نداری، استفاده از نفر بعدی 
محتمل و ضروری است؛ البته اگر دروازه بان 
دوم شما که دست بر قضا ملی پوش رده های 
سنی هم بوده، این گونه دو سال روی نیمکت 
میخ نشده باشد تا امکان حضور در میدان، 
آن هم یک آوردگاه آسیایی را داشته باشد. 
مورد بعدی ارنج تیم اســت کــه از ابتدا تا 

میانه های نیم فصل ناکارآمــد بوده، اما هر 
روز همان دیروزی اجرا می شــود تا ناکامی 
به دنبال آورد. معلوم نیست این سردرگمی 
تاکتیکی چه سرمنشایی دارد که اینطور بر 
اجرای آن اصرار می شــود. وجود مدافعان 
میانی پُرتعداد که »سرعتِ پایین« ویژگی 
جمعی آنهاست، بعلاوه ضعف در بازیسازی، 
پاس اشتباه، لو دادن مداوم توپ، اشتباهات 
فردی، عــدم بازیابی روی تــوپ دوم و در 
نهایت ناتوانی عمیق در گلزنی و جنبش در 
باکس حریف، نتیجه ای بــه مراتب بدتر از 
باخت 2- صفر در میادین آسیایی به دنبال 
دارد که در ادامه این مسیر و بسته به قدرت 
حریف می تواند این رقم را درشت تر از قبل 
کند. بازیِ الســد واقعاً تاسف بار بود؛ گویی 
آمده بودنــد که فقط ببازنــد و بروند. هیچ 
توضیحی نمی تواند ایــن نمایش ضعیف را 
نزد هواداران توجیــه کند. فقط باید گفت: 
»براســتی چگونه می توان اینقدر اعصاب 
داشــت که 9۰ دقیقه بازی توهین آمیز را 
تحمل کرد، تاســف خــورد و در هزارتوی 
ذهنی خود فرو رفــت!« واقعاً این قدرت از 
کجا آمده که هرطوری شــده باید این نوع 
فوتبال را دید، حرص و جوش خورد، ناسزا 
گفت، دچار کابوس و بی خوابی شــد و در 
نهایت ســر پایین انداخت و صبح روز بعد 
خیلی شیک سر کار رفت؛ گویی اصلًا اتفاقی 
نیفتاده تا نوبت به کُری دوســتان طرفدار 
تیم رقیب برسد و در چشم بهم زدنی همه 
خاطرات بد نمایش تیمی روی ســر هوادار 

عصبی آوار شده و مدام ســرافکنده شود. 
آنچه گفته شد، یک صفحه از داستانی است 
که سال هاســت گرفتار این تیم شده و به 
شکلی مســتمر ابعاد دیگری پیدا می کند 
و دراماتیک تر از قبل می شــود! اصلًا مگر 
داریم باشگاهی اینطور پیوسته دچار بحران 
درون  تیمی شده باشــد و هر روز هوادار با 
داســتان غم انگیز جدیدی مواجه شــود! 
مگر این هوادار بینوا جان خــود را از کجا 
آورده که در آخرین نوبــت این تراژدی در 
استادیوم اراک سراغی از جان آفرین بگیرد 
و در ســینه خاک آرامش یابد. چه کســی 
پاســخگوی این وضعیت اســت؟ چرا این 
تغییر سیستم و نواندیشی از راس هرم و نوع 
تفکر حاکم بر این مــدل تیمداری فوتبالی 
شروع نمی شود تا حداقل نفسی تازه بر روح 
تیم دمیده شود و امکانی برای بازگشت به 
ریل رقابت فراهم آید؟ مگر قرار نیست این 
تیم بعد ســال ها ناکامی چشم به قهرمانی 
بدوزد و در مقابل هوادار سربلند شود؛ پس 
چرا این همه سنگ جلوی پای آن انداخته 
می شود؟ براستی در جلسات مدل مدیریتی 
که زمان برگزاری آن هــر روز به فردا اندر 
می شــود، چه می گذرد؟ چه صحبت هایی 
می شــود؟ چه انتقاداتی صورت می گیرد؟ 
چه نتایجی حاصــل می آید؟ خلاصه کلام 
این که خروجی این جلسات چیست؟ این 
که آقایــان دور هم جمع می شــوند و گپ 
می زنند و چای و میوه می خورند را که همه 
می دانیم؛ لطفاً یک نفــر بگوید در مباحث 

کلان که استراتژی یک تیم را شکل می دهد 
چه صحبت هایی می شــود و چه دورنمایی 
به تصویر کشــیده می شــود. لطفاً به این 
سوال پاســخ دهید: »چرا در این تیم مدیر 
و ســرمربی با هم کنار نمی آیند و مدام از 
طریق منابع رسانه ای دچار درگیری لفظی 
و کلامی هستند؟« از ســوی دیگر پروسه 
جذب سرمربی جدید خارجی هم برای خود 
داستانی در سطح هزاردستان است که هر 
روز نفر جدیدی عَلَم می شود و روی اعصاب 
کادر فنی می رود. جالب این که اسم ها روی 
کاغذ ردیف می شوند، چند روزی روی آن در 
فضای مجازی مانور می شود، چند نوبت سفر 
هم به کشورهای همســایه جنوبی صورت 
می گیرد، بعد بیانیه ها و تکذیبیه ها منتشر 
شده و در نهایت همه با یک انتخاب سورپرایز 
می شوند. این داســتان در برخی فصل ها 
کمی کُمیک هم نوشته می شود، جایی که 
سرمربی بدرفتار همیشه ناکام اعلام آمادگی 
می کند تا به این تیم برگردد. می دانید علت 

چیست؟ جواب روشن است: پول! این آقا در 
هر تیمی که البته در سطح و اعتبار خودش 
اســت کار کند، حداکثر حقوق 3۰۰ هزار 
یورویی می گیرد؛ اما وقتی پیشــنهاد تیم 
ما می رســد، حقوق او ناگهان بالا می رود و 
در قرارداد مدل ترکمانچایی چیزی حدود 
8۰۰ هزار تا 1 میلیون یورو ناقابل می شود. 
درست شــبیه همان مربی موزامبیکی که 
وقتی آمد و 8 ســال بعد رفت، تا پایان عمر 

حساب بانکی اش فول شده بود. 
پایان ســخن این که مشــکل، نــوع نگاه 
مدیریتی است که همیشه سهل و ممتنع 
بــوده و جایی کــه باید، تصمیم درســت 
گرفته نشده یا عمل نشــده و وقتی کار از 
کار می گذرد، ناگهان چــون تراژدی مرگ 
سهراب همه تئوریســین و عمل گرا نشان 
می دهنــد. البتــه حرفــش را می زنند و 
می رونــد... مثل ما که اینجــا فکر کردیم، 
نوشتیم، ویراستاری کردیم و رفتیم... بقیه 

را هم به سردبیر محترم سپردیم.

کدام آغاز، پایانِ این اختلاف درونی است!؟

روایتیدستاولازمناسباتامنیتیوشخصیدردیدارباحسننصراللهرهبرفقیدحزبالله
حجت الاسلام محمد رضا زائری در مصاحبه ای  با خبرآنلاین 
خاطره یک ملاقات طولانی با حسن نصرالله را شرح داده که 

نکته ها و جزئیات مفیدی در بطن خودش دارد. 
نخستین بار گمان می کنم سال ١٣٧١ بود که کمیته امداد 
امام خمینی در تهران و مشهد مقدس اردویی برای فرزندان 
شهدا و نوجوانان محروم و بی بضاعت جنوب لبنان  برگزار 
کرده بود و من از کســانی بودم که در کنــار جناب آقای 
فتحیان برپایی این برنامه را بر عهده داشتیم. در آن زمان 
مرحوم سیدعباس موســوی تازه به شهادت رسیده بود و 

جناب آقای نصرالله جانشین ایشان شده بود.
در برنامه اختتامیه آن اردو ایشــان به محل برگزاری دوره 
آمدند و ما برای نخستین بار ایشان را دیدیم. برادر کوچکترم 
حسین آقا از ایشــان چند عکس متفاوت و جالب گرفت و 
رفتار و حالات ایشان به عنوان یک روحانی جوان و پرانرژی 
و با روحیه خیلی برای ما جذاب بود. حال و هوایی عجیب 
هم در آن مراســم اختتامیه به وجود آمــد و خداحافظی 
عاطفی و تاثربرانگیزی داشتیم با آن نوجوانان که برخی از 
آنها فرزندان شهدا بودند و خیلی از آنها حالا خودشان قطعا 

شهید شده اند.
بعد از آن یک بار دیگر در سفری رسمی که به لبنان رفته 
بودیم فرصت پیش بینی نشده ای محقق شد و در فضایی 
بسیار صمیمی ایشان را زیارت کردیم. خوشبختانه شرایطی 
فراهم شد که در حاشیه جلسه با ایشان گفت وگویی راحت 
و خودمانی و جذاب داشته باشم. موقع ناهار هم ایشان من 
را کنار خودش نشاند و پذیرایی گرمی کرد و من سؤالات 
متعددی از موضوع حجاب زنان در لبنان و سرنوشت امام 
موسی صدر پرسیدم و در آن دیدار نکته هایی هم از ایشان 
یاد گرفتم درباره فرهنگ و فضای لبنان که بعدا خیلی به 

دردم خورد.
بعدها که در موسسه همشهری سردبیر بودم و از ایران برای 
ادامه تحصیلات به لبنان رفتم دقیقا بعد از جنگ سی و سه 
روزه بود. در این فاصله ایشان به شخصیتی بسیار بزرگ و 
جهانی تبدیل شده بود و ما هم بلافاصله بعد از جنگ رفته 
بودیم لبنان. در ایران قرار شد که روزنامه همشهری با رأی و 
نظر خوانندگان چهره سال انتخاب کند و به طور طبیعی با 
توجه به حوادث لبنان در حوزه بین المللی سه گزینه مطرح 

از این کشور بودند.
آقای دکتر انتظامــی که مدیریت همشــهری را بر عهده 
گرفتند با وزارت خارجه و سفارت ایران در لبنان هماهنگ 
کردند و من ســه مصاحبه اختصاصی بــا رئیس جمهور 
لبنان امیل لحــود و رئیــس مجلس لبنان نبیــه بری و 
دبیرکل حزب الله لبنان آقای نصرالله انجام دادم که هر سه 
گفت وگوهایی خاص و متفاوت شد و مخصوصا با توجه به 

آن شرایط خیلی اهمیت داشت.
برای این قرار با من محلــی را هماهنگ کردند در نزدیکی 
منزل ما و دنبالم آمدند و من گوشی همراه را تحویل دادم 
و بعد با یک خودرو که شیشه هایش کاملا سیاه بود و هیچ 
جا را نمی دیدم به راه افتادیم. بعد از مدتی حدود ده پانزده 
دقیقه به یک محل دیگری که احساس می کردم زیر زمین 
باشد وارد شدیم. و آنجا ماشــین را عوض کردند و باز هم 
حدودپانزده یا بیست دقیقه رفتیم و باز همین کار تکرار شد.
دفعه سوم بیشتر طول کشید و از ماشین که پیاده شدیم 
گروهی از بچه های حزب الله آمدند و مرا تحویل گرفتند و با 
آسانسور بالا رفتیم و وارد یک آپارتمان شدیم. بعد از معارفه 
و استقبال اولیه مرا به اتاقی بردند و گفتند منتظر باشم. از 
ورود و خروج یکی از نیروهای امنیتی احســاس کردم که 
رسیدن آقای نصرالله نزدیک است. بعد از دقایقی کوتاه در باز 
شد و ایشان تشریف آوردند. احساس من در آن لحظه قابل 
وصف نیست. مردی که درهمه جهان فداییان جان بر کف 

داشت و بزرگانی از رهبران سیاسی جهان خود را سرباز او 
می دانستند و حتی مسیحیان لبنانی هم او را  تا حد پرستش 
دوست داشتند اکنون بسیار ساده  و صمیمی در مقابل من 

ایستاده بود و دست دراز کرده بود و مرا در آغوش گرفت...
ایشان خیلی راحت و روان به ســوالات من جواب دادند. 
گفت وگو به زبان عربی بــود و فقط در میان گفت وگو یک 
نفر آمد و خواست که محل جلســه را عوض کنیم. یعنی 
حتی در یک دیدار کمتر از یک ســاعت هم برای مراعات 
مسایل امنیتی این قدر کارشان ســخت بود و ایشان سی 
چهل سال این طوری زندگی کرد و خودش و خانواده اش 
این قدر در مشقت بودند. جالب اینجا بود که وقتی قرار شد 
به محل دیگری در همان ساختمان برویم ایشان با تواضع و 
صمیمیت عجیبی شروع کرد به کمک کردن من برای جمع 
کردن وسایل و تا من دفتر و دوربین و کاغذو قلم خودم را 
جمع کنم ضبط صوت را برداشت و با هم راه افتادیم.  بعد 
هم ادامه گفت وگو انجام شد و من خواهش کردم که یکی دو 
خط یادگاری برای خوانندگان ایرانی بنویسند و ایشان با یک 
روان نویس توی دفترم چیزی نوشتند و بعد من خواهش 
کردم که همــان روان نویس را به من یــادگاری بدهند و 

محبت کردند آن را از ایشان گرفتم.
در آن دیدار خوشبختانه فرصتی برای یک گفت وگوی کوتاه 
و راحت پیش آمد چون ایام قبل از جنگ ســی و سه روزه 
بود و هنوز شرایط حفاظتی ایشان هم خیلی سخت و غیر 
عادی نشــده بود. من در باره چند موضوع از جمله حجاب 
زنان در لبنان و تلویزیون المنار و مسایلی مثل اینها سؤال 
کردم و ایشان پاسخ هایی داد که نشان دهنده نگاه راهبردی 
و آگاهانه شخص ایشــان و کلا حزب الله بود. رویکردشان 
اصلا مثل دوســتان مدعی حزب اللهی گری در ایران نبود 
چنان که وقتی در ایران گروهی به اســم حزب الله درست 
شد و نشــریه ای هم به این نام داشتند شــنیدم که کادر 
رهبری حزب الله لبنان نســبت به سوء استفاده از این نام و 
تندروی های این گروه در ایــران منتقد و گله مند بودند و 
بالاخره هم فعالیت آن گروه و انتشار آن نشریه متوقف شد...
ایشان در جواب خودش به محیط اجتماعی لبنان و بافت 
متفاوت و ساختار خاص آن اشــاره کرد و یادم هست که 
همان زمان انتخابات مجلس لبنان هم انجام شده بود و مثال 
زد که بسیاری از خانم هایی که در آن رقابت به نامزدهای 
حزب الله و جریان مقاومــت رأی داده بودنــد خانم های 
بی حجاب بوده اند و حتی غیر مسلمان و غیر شیعه. ایشان 
بحث اولویت ها را پیش کشید و گفت که ما شرایطی داریم 
که مقابله با دشمن مسئله ماست. در آن مرحله حزب الله 
توانسته بود پس از سال ها اسرائیل را با اقتدار از جنوب لبنان 

بیرون براند و پیروز شود. می گفت اصلا مسئله ما حواشی 
و فرعیات نیســت. فقط یک چریک قهرمان و مبارز جوان 
اهل میدان نبود. اهل فکر و فهم و مطالعه عمیق بود. یک 
ضرب المثل هم آنجا از ایشان یاد گرفتم. گفت ما در لبنان 
ضرب المثلی داریم که می گوییم »نرید أن نأکل العنب و لا 
نرید أن نقتل الناطور« ما می خواهیم انگور باغ را بخوریم و 
قصد کشتن باغبان و نگهبان باغ را نداریم! کنایه از این که 
ما تحقق هدف برایمان مهم است نه قصد برهم زدن جامعه 
را داریم و نه می خواهیم آشوب و درگیری و جنگ داشته 
باشیم و در واقع اقناع مردم برای حفظ بدنه مقاومت مسئله 

اصلی ایشان بود.
حرف ایشان این بود که لبنان یک محیط اجتماعی متعدد و 
متکثر است از طوایف و مذاهب و ادیان و حتی خود شیعیان 
یک جریان یک دست و یک شکل نیستند و بنابراین برای 
تحقق هدف مقاومت باید این تنوع و تکثر را در نظر گرفت و 
بر اساس اولویت چیزی که اصل کار است مورد توجه قرار داد 

و نمی شود مردم را هم به چیزی مجبور کرد.
مصاحبه حاشیه خاصی نداشت. می دانید که ایشان بسیار 
بسیار باهوش بود و تمرکز و تسلط عجیبی داشت و اصلا لازم 
نبود که مثلا ضبط را خاموش کند یا بگوید سوالی را نپرس. 
خیلی با تسلط به سوالات من پاسخ داد و یکی دوبار هم که 
نمی خواست وارد جزئیات شود خیلی با ظرافت از کنارش 
رد شد و با ادب و احترام و محبت فوق العاده ای برخورد کرد.

ایشان در ادبیات و ظرافت های گفتاری هم فوق العاده بود. 
اصولا آدم بسیار خوش سخن و خوش گفتاری بود. کلماتش 
را حساب شده می چید و بســیار زیبا سخن می گفت. اما 
مهمترین چیزی که در آن فضــا به یادم مانده و هیچ وقت 
فراموش شدنی نیســت تواضع و فروتنی استثنایی و غیر 
عادی ایشــان بود. یعنی واقعا باورکردنی نبود که این آدم 
همان کسی ســت که در تلویزیون دیده ایم و همه دنیا از 

عظمت او در هراس هستند.
واقعا من احساسم از رفتار ایشــان این بود که مثلا یکی از 
بچه های مسجد محل را دیده ام. حتی شاید بتوانم بگویم 
نوعی شــرم و حیای ذاتی در رفتارش بود و آدم احساس 
می کرد فردی خجالتی اســت و به تعبیر فرزدق »یغضی 
حیاءا و یغضی من مهابته« یعنی واقعا پارادوکسی بود که 
در لحظه احساســش می کردم که هم ابهت و اقتدار یک 
شیر شرزه با نرمخویی و شرم یک نوجوان محجوب در هم 
تنیده بود. هم کاریزمای عجیبی داشت و هم بسیار مهربان  
و دوست داشــتنی بود. این قدر عطوفت و رأفت در نگاه و 
رفتارش بود و این قدر زلال بود که محال بود کســی او را 

ببیند و عاشقش نشود. 
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قاب مشاهیر 1

داستان مدیر مدرسه؛ از فرنگی مآبی تا ناکارآمدی؛ جلال آل احمد را بدون شک می توان جزء جریان تاثیرگذار روشنفکری 
در تاریخ ایران محسوب کرد؛ روشنفکری در تاریخ ایران از زمان مشروطیت به بعد نضج و بسط پیدا کرد اما شاید بتوان ادعا کرد با 
آل احمد در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران شکوفایی و اوج خود را تجربه کرد.ویژگی بارز آل احمد این است که می توان 
وی را روشنفکر مکتوب نیز نامید زیرا صرفاً به فضای شفاهی خود را محدود نکرد و حوزه های متعددی حتی ادبیات داستانی را 
نیز تجربه کرد. آثار آل احمد، طیف متعدد و متنوعی را شامل می شود اما رگه فکری آل احمد در تمامی آثارش نیز نمود پیدا کرده 
است.  آل احمد، روشنفکری مکتوب و پرکار است و آثار نگارش شده از سوی وی، طیف بسیار متنوعی از آثار داستانی، ترجمه ها، 
سفرنامه ها، تک نگاری ها و مقالات متعدد را دربرمی گیرد. از این رو می توان آل احمد را در میدان ادبی ایران، یکی از مولدان پرکار 
دانست.در این میان برخی از کتب وی دارای جایگاه ویژه ای است که البته در راس آنها کتاب تئوریک »غربزدگی« است؛ مبنای 
فکری جلال در این کتاب نمود و تبلور پیدا می کند؛ در میان آثار داستانی آل احمد نیز »مدیر مدرسه« قطعا دارای جایگاهی ویژه 
است که پس از کتاب غرب زدگی وی، بیشترین چاپ را دارا بوده است. در خلاصه داستان مدیر مدرسه باید عنوان کرد که» معلمی 
پس از سال ها تدریس، دچار دلزدگی می شود و دیگر نمی خواهد معلم باشد و دوست دارد عرصه ای دیگر در آموزش و پرورش 
را تجربه کند، وی هوس می کند مدیر مدرسه باشد و در این مسیر حاضر است هر زد و بندی را نیز صورت دهد تا عرصه مدیریت 
مدرسه را تجربه کند و در نهایت، این چنین نیز می شود و وی با پرداخت 150 تومان، سمت مدیریت مدرسه را به دست می آورد 

و همین آغاز دردسرهای وی است.«
 مدیر مدرسه، در نگاه نخست داستانی سرراست و شفاف دارد و البته اینگونه نیز است زیرا سبک روایی داستان بسیار شیوا و ساده 
است؛ اما در دل آن، مفاهیم عمیق تری مستتر است که ریشه در نگاه تئوریک آل احمد به مسئله آسیب شناسی غربزدگی، علل و 
عوامل آن و راهکارهای برون رفت از این مسئله است. داستان مدیر مدرسه اینگونه خاتمه پیدا می کند که مدیر مدرسه پس از آنکه 
متوجه می شود یکی از همین معلمان روشنفکرماب به دانش آموزی تجاوز کرده است، به دادگستری فراخوانده می شود و آنجا به 
قول خودش استعفایش را برای دوست پخمه اش که به تازگی رئیس فرهنگ شده است می نویسد. پایان بندی آل احمد، پایان بندی 
مناسبی برای غربزدگی است؛ جلال معتقد است یکی از راهکارهای برون رفت از غربزدگی، تکیه بر آدم های فداکار و از جان گذشته 

و اصولی است که بتوانند بار تحـول و بحران را به دوش بکشند و سامانی را در میان درهم ریختگی عظیم اجتماعی ایجاد کنند  .
شرح عکس: جلال آل احمد درکنار دکتر هانس استراشر دریکی از سفرهای ایرانشناسی/ )موسسه مطالعات تاریخ معاصر(

  
قاب تاریخ

آیا ناصرالدین شاه مشروب   می خورد؟در 
هفته   آخر مرداد 1۳۳۶ درست ۶1 سال 
پس از کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار به 
دست میرزا رضا کرمانی، خبرنگار اطلاعات 
هفتگی با سوژه   جالبی مواجه شد، او توانست 
یکی از زنان صیغه ای ناصرالدین شاه قاجار 
را پیدا کند.  زیور حاج صالح  را »خانم بالا« 
صدا می زدند. خبرنگار از او می پرسد که آیا 
ناصرالدین شاه مشروب هم می خورد؟  خانم 
بالا اول اخم هایش را درهم کشید و بعد 
لبخندی زد و گفت  مشروب می خورد ولی 
مثل آدم! خبرنگار پرسید  چطور مثل آدم 
می خورد؟ منظورتان چیست؟ خانم بالا گفت 
شاه اصلا عرق نمی خورد. از بو و مزه   تلخ عرق 
خیلی بدش می آمد و می گفت »این مشروب 
به چه درد می خورد، برای سلامت آدم مضر 
است« اما   گاهی یک گیلاس شراب کهنه 
  می نوشید و دکتر طولوزان فرانسوی این 
مطلب را به او تجویز کرده بود. البته شاه در 
نوشیدن افراط نمی کرد و پس از اینکه قدری 
سر حال می آمد، اکثرا پشت پیانو می نشست 
و آهنگ های روح بخش می نواخت و گاهی 
هم نقاشی می کرد و اگر حوصله   بیشتری 
داشت شعر می سرود. اما هیچ کس از بانوان 
حرمسرا حق نوشیدن شراب نداشت و همه 
می دانستند که مجازات این کار بسیار شدید 
است.)خبرآنلاین(

  
قاب مشاهیر 2

ـ حدود  ـ آنطور که تخمین می زنند ـ واگویه های جناب سفیر! 18  شهریور 1357؛  همین دیروز بود که در تظاهرات تهران ـ
200 نفر کشته شدند  و به این ترتیب باید پرسید که اگر چنین وضعی ادامه یابد، باید شاهد کشته شدن چند نفر دیگر باشیم تا 
به قول شاه: مملکت از شرّ »کمونیسم« نجات پیدا کند؟ و متعاقب آن نیز باز مثل گذشته یک گروه ناچیز متشکل از افراد فاسد، 
برای ارضای اشتهای سیری ناپذیر خود همچنان به بلعیدن ادامه دهند؟ از خودم می پرسم: آیا به راستی نباید از رسوخ چنین 
افکاری به مغزم شرمنده باشم؟ و اگر بعداً والاحضرت اشرف نوشته های امروز مرا از نظر بگذراند، آیا شهامت این را دارم که باز 
ـ و به حق باید  هم بتوانم به چشمانش نگاه کنم؟ و از کسی که لحظات بسیاری از محبت گرم و صمیمانه اش برخوردار بوده ام ـ
ـ شرمگین نشوم؟ آیا این خود  در مورد داشتن مقام امروزی خود و الطاف و سخاوت های همیشگی اش همواره سپاسگزار باشم ـ
نوعی نمک ناشناسی به حساب نمی آید؟ ... مگر روزی که سمت »سفیر شاهنشاه آریامهر در لندن« را پذیرفتم، از نارسایی های 
رژیم بی اطلاع بودم؟ و واقعاً می توانم شرافتمندانه ادعا کنم که هیچ چیز راجع به وجود فساد در سطوح بالای مملکت 
نمی دانستم؟ اگر از مسائل اطلاع داشتم، پس چرا درباره آنها حرفی نزدم؟ آیا این نوعی خودفریبی نیست که انسان در اتومبیل 
رولزرویس سفارتخانه سوار شود، مشروب های گران قیمت موجود در سفارتخانه را بنوشد، پول های کلانی را صرف ول خرجی 
بکند، به عنوان نماینده شاه در میهمانی های قصر باکینگهام با خانواده سلطنتی انگلیس محشور باشد، ولی درست در زمانی که 
ـ لازم می شود، خود را کنار بکشد؟ اینها سؤالاتی است که اندیشیدن به آنها مرا سخت  ـ ولو اقدامات کم اهمیتش ـ دفاع از رژیم ـ
آزار می دهد  و هر چه می کوشم نمی توانم جوابی برایشان پیدا کنم. به خصوص موقعی که سرمقاله روزنامه دیلی تلگراف نیز تحت 
عنوان »شاه به خطر افتاده« به چشمم می خورد و در آن می خوانم که: »باید هر طور شده از منافع و سرمایه گذاری های نظامی و 
اقتصادی غرب در ایران حفاظت شود«. 
شرح عکس: از   چپ: پرویز راجی و امیرعباس هویدا در سفر به یکی از کشورهای بلوک شرق اروپا -سال 1۳52
)پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس(
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غم میون ستون فقرات و دیسک کمرم لونه کرده

   انجیر خشک و مویز خریدم حافظه م قوی 
بشه، تو مغازه جا گذاشتم شون.

   همیشه موقع مدرسه ها به این فکر می کنم 
که واقعا چرا نمی ذاشتن ما بریم دستشویی؟ 
چرا آب خوردن ساعت داشــت؟ چرا اینقدر 

درک نداشتن؟
   بابام بهــم زنگ می زنه بعــد 10 دقیقه با 

آدمای تو خیابون حرف می زنه.
   ولی درستش این بود، شیر ماده یال داشته 

باشه که بتونه گُل سَر بزنه بهش.
   فکت: تمیز کردن گالری گوشی سخت تر 

از تمیز کردن اتاقه.
   بابای من تو همه  آب و هواها و روزهای هفته 
و مناسبت ها براش عجیبه برم بیرون، هر وقت 
می خوام برم بیرون با ایــن واکنش ها مواجه 
میشم: الان؟ تو هوای برفی؟ تو این آفتاب؟ تو 
بارون؟ سر صبح؟ تو این تاریکی؟ لنگ ظهر؟ 
تو روز تعطیل؟ وسط هفته؟ آخر هفته؟ پیاده؟ 

با ماشین؟
   باباها نمی گن دوستت دارن، یک کامیون از 
چیزی که یه بار گفتی خوشمزه ست می خرن.

   اولای تابستون یه فروشگاه تخفیف گذاشته 
بود رفتم دو تا سویشرت خریدم که وقتی هوا 
خنک شد بپوشم، الان اینقدر چاق شدم دیگه 

اندازم نیست. جلو جلو خرید کنی کنسله.
   اســتادمون می گفت ماشینو که طراحی 
می کنن، یه آینه کوچیک می ذارن واسه نگاه 
کردن به عقب. یه شیشه بزرگ میذارن واسه 
دیدن جلو. همونقدر محدود به گذشــته نگاه 

کنید.  نگاهتون به جلو باشه.
   مــن نمی تونــم بپذیرم بایــد صبح زود 
بیدار شم و توی ترافیک بمونم برای رسیدن به 

جایی که قراره توش مثل چی کار کنم.
   من از اینکه موجود مزاحمی به نام دانشجو 
هستیم، از  کارمندان آموزش دانشکده ها عذر 

می خوام.
   به نظر من اونایی کــه خمیر دندون رو از 

وسط فشار می دن روانی ان 
   اگه یه بار دیگه کســی بهــم بگه »تو کار 
خودت رو بکن، محیط اهمیتی نداره« با مشت 

می زنم وســط صورتش. محیــط خیلی هم 
اهمیت داره. عین یــه میوه   کپک زده که بقیه   

میوه ها رو هم آلوده می کنه.
   هم پول خوشبختی میاره هم خوشگلی، 
یه عده زشت فقیر ضرب المثل ساختن که ما 

دل مون خوش باشه.
   بعد پنج ســال اومدم دیپلممو از مدرسه 
بگیرم مدیر گیر داده میگه تو خیلی شــلوغ 
کردی، منو اذیت کردی من یادمه. بابا ولم کن 

زن همین مونده بود تو مووان نکنی.
   با وی پی ان وصل شدم به سرور ژاپن، هر دو 
دقیقه یه بار یه ژاپنی رو صفحه گوشی ظاهر 
می شد می گفت عذرخواهی می کنم سرعت 
پایینه، حتی وزیر ارتباطات شون می خواست 

خودکشی کنه، من نذاشتم.
   ناگهان به خودت می آیــی و می بینی در 
میانه همان سیاهی هایی قرار داری که همواره 

از آن می ترسیدی.
   درسته دیگه مدرسه نمیری ولی با پوچی 

درونت می خوای چکار کنی؟
   یه رفیق داشــتم می رفــت تو آگهی های 
ترحیم می گشــت هرکدوم نوشته بود »تنها 
دختر داغدارش« همون مراســم رو می رفت 
که اگه پولدار باشن مخ دختره رو بزنه. الان با 
یکی از همون تک دخترای داغدار ازدواج کرده 
و شده مدیر شرکت اونا. حالا تو بیو تلگرامش 

نوشته :هرچیز که در جستن آنی، آنی.
   آدم صبح های پاییز اصلا دوســت نداره از 
خواب پا بشه، درســت مثل صبح های بهار و 

تابستون و زمستون.
   من یادم نمیاد تا بــه حال پاك كنى تموم 
شده باشه، سرنوشــت نهایى همه   پاك كن ها 

گم شدنه.
   مامان بزرگ و بابابزرگ خوب خیلی پدیده   
عجیبی ان. دو تا انسان مهربون و فوق العاده که 
کل زندگیت یه بدی هم ازشون ندیدی و فقط 
یه تصویر روشن و ناز و مهربونن توی مغزت. 
روزی هم که از دست شــون بدی تا ته عمرت 

قراره دلتنگ بمونی.
   اگه یه تیکه فلز پیدا کردین و شک دارین 

که طلاست یا نه، بندازینش تو جیوه، اگه طلا 
بود از بین میره.

   شــده باتری اجتماعیت تموم شــه و به 
سرویس بهداشــتی پناه ببری که یکم ازون 

هیاهو فاصله بگیری؟
   دوست دندونپزشک اینجوریه که جلوش 
می خندی یهو وسط خندت میگه حاجی کی 
دندون چهارتو با آمالگام پر کرده؟ بعد خندت 

می خشکه.
   حس می کنم مردا دنبال دخترای شــاد 

می گردن تا از غمگین کردن شون لذت ببرن.
   اگه دیدین یه نفر پشت شیشه قنادی میره 
تک تک كیک ها رو با حســرت نــگاه مي كنه 
آخرشم هیچی نمي خره و میره بیرون؛ نه فقیره 

نه دیوونه. یه بدبخته كه رژیمه.
   منم دوست دارم اجتماعی باشم ولی نه با 

این اجتماع.
   هرگز یک مادر  را ســرزنش نکنید، چون 

خودش به اندازه کافی این کار را می کند.
   فهمیدم مکان خیلی مهمه. مثلا من ۸صبح 
نمی تونم برای ســرکار بیدار شم ولی ۷صبح 

راحت برای مسافرت بیدار شدم.
   تنها فایده ای که فامیل برام داشته این بود 
که مدرسه نمی رفتم می گفتم یکی شون مُرده.

   حس می کنم تو یه عصر جمعه گیر کردیم 
و فعلا داریم می چرخیم.

   آهنگ خیلی مهمه. اگه آهنگ مناسبمو 
پیدا نکنم، نه می تونم رانندگی کنم، نه می تونم 

ورزش کنم، نه می تونم به ادامه زندگی برسم.
   می خوام به استادم بگم اگه با شیوه   تحصیل 
کردن من حال نمی کنی می تونی از دانشگاه 

بری.
   عروس های دریایی چرا باید خودکشــی 
کنن؟ بابا شما که شــناتو می کنی کلی ماهی 
رایگان هم ریختی تو شکم. نه غم نان و نه اجاره 

و نه فشار و نه چیزی، خب چتونه؟
   داشتم با گوشیم قسط بانکو می دادم هي 
می گفت بگو ربات نیســتی، آخه   کدوم ربات 

میاد قسط میده.
   ساعتی در نیمه شب هســت که صدای 

موتور یخچال قطع میشه. اون ساعت، انسانِ 
معاصر تنهاتریــن حالت خــودش رو تجربه 

می کنه.
   پول نداشته باشی کنار گذاشته میشی. از 
فامیل، از جمع دوستان، از اجتماع، از همه جا. 

به همین راحتی.
   یعنی شما بری عطاری بگی شوهر ندارم 
هم باز یه گیاهی بهت میده میگه اینو دم کن 

بخور، شوهر درمیاری.
   سرعت تایپم انقدر پایین و پُر از شل دستیه 
که یه وقتایی دلم به حال کسی که اونور خط 

باهام در ارتباطه می سوزه.
   تنها راه خروج از ایرانمال اینه که نقشه  شو 

پشتت تتو کنی.
   شــوخی روزگار اینجاس که اکثر کسانی 
که می گن:» ما تحقیق کردیم و به این نتیجه 
رسیدیم که واکســن خطرناکه« اگر واکسن 
نبود، اصلا به این سن نمی رسیدن که بخوان 

در مورد خطرات واکسن تحقیق کنن.
   اینجوری که سعدی دلجویی می کرده هیچ 

بنی بشری نمی تونسته دلجویی کنه:
»ای سروِ خوش بالای من ای دلبر رعنای من
لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای؟«

   جعبه ســیاه یعنی چی؟ خجالت بکشید. 
همه جعبه ها فارغ از رنگ و نژاد با هم برابرند و 

هیچ جعبه ای برتر از بقیه نیست.
   چه جوریه که بابا هــا لوس تون می کنن و 

پرنسس بابایی خطاب می شید؟
پس من چرا بابام اوستا صدام می کنه؟

   همه  لذت های دوران بچگی یه طرف، اون 
راحت و بی استرس خوابیدنش یه طرف.

   بیاین بپذیریم که زودتــر خوابیدن هیچ 
تاثیری توی زودتر بیدار شدن نداره.

   زندگی مثل آرایشگاه رفتنه.
تو بهش میگی چی می خوای اما اون هر کاری 

دلش می خواد می کنه.
   جامعه به زن ها حس زشت بودن و ناکافی 
بودن میده و وقتی زن ها عمل می کنن، فیلر 
می زنن یا میــکاپ می کنن مسخره شــون 

می کنه. دست از سر زن ها بردارید.

   حقیقتش کودک شما گزینه خوبی برای 
درد و دل کردن نیست. وقتی بزرگ شد اون 
به جای شما مجبوره بره تراپی. شما ناخواسته 

بهش ضربه می زنین.
   وقتــی خرمالــو می خوری یــه جوری 
دهنت بی حس میشــه که به نظــرم باید تو 
دندان پزشــکی به جای تزریق لیدوکایین، از 

خرمالو استفاده کنن.
   دقیق ترین ضرب المثل فارسی »فحش رو 

بنداز زمین، صاحبش برمی داره« است.
یک درصد هم خطا نداره.

   جارو  برقی مون  مکشــش جوری شده که 
باید آشغالا رو  بذاری دهنش بگی اگه بخوری 

می برمت پارک.
   دیدین وقتی یه گربه تازه بچه به دنیا آورده، 
چقد حساســه؟ بخواین نزدیــک بچه هاش 
بشین شل و پلتون می کنه. من همین حسو 

رو سیب زمینیایی که تازه سرخ کردم دارم.
   پنجشنبه اس؛ فاتحه ای برای تمام آرزوهای 

مرده بخوانید.
   هرگز تحصیلات رو با هوش اشتباه نگیرید. 
شما می توانید علاوه بر داشتن دکترا همچنان 

یه احمق باشید.
   جدی من نیاز دارم یکی پیدا شه که نجاتم 
بده، نمی دونم از کجا و چه وضعیتی، فقط نجاتم 

بده چون خودم دیگه نمی تونم.
   زبان آلمانی خیلی شیرینه؛ مخصوصا اونجا 

که هیچی ازش نمی فهمی.
   هنوز 10 دقیقه از اومدن پاییز نگذشــته 
اســتوری ها یکی در میون شــده پاییز اومده 
پی نامردی، بابا اقلا بگذارید یکی دو روز بگذره 

بعد،   پاییز مگه هنوز وقت کرده نامردی کنه؟
   من خیلی کم رانندگی می کنم چون اعصاب 
ندارم و با همه درگیر میشــم و هربار رانندگی 
می کنم و درگیر میشم طرف که از ماشین پیاده 

میشه سه برابر منه.
   از آدم های »تمیز« سپاسگزارم. تمیز توی 

لباس پوشیدن، غذا خوردن، زندگی و روابط.
   غم میون پایین ســتون فقرات و دیسک 

کمرم لونه کرده.

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید توئیتهای کپی 
پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً 

عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند
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 09۳0۶59: آقا ایــن »مارکت« چیه هی تکرار 
می کنید!؟ مارکت ســینمای ایــران. مارکت 
موسیقی ایران. ما اصلا همچین کلمه ای داریم 
تو فارســی!؟ یعنی »بــازار« نمی تونین بگین؟ 
نمی دونم چرا هیچ حساسیتی در روزنامه نسبت 
به زبان فارســی وجود نداره و مثل نقل و نبات، 
کلمات فرنگی غلط استفاده می کنید. به خصوص 
در صفحات موسیقی و ســینما. آقای خوشخو 
تابه حال صدبار نوشــته »بیزنس«! دیگه زبونم 

مو درآورد.
 یه تار مــو از اون مــوی زبونت رو 
بذار رو میز، باهم شرط ببندیم که ما بازم به این 
راه ادامه خواهیم داد. مرد حســابی! می دونی با 
این کار، چقدر تولید موی زبــان را در مملکت 
بالا بردیم؟ مثلا ما اگه موی زبان به شــرق دور 
و آمریکای لاتین، صادر کنیم پزشــکیان دیگه 
غصه بودجه مملکت رو نــداره که! )آخه »بازار« 
اگه بگیم، می شــیم روزنامه بازاری. ولی وقتی 
بگیم مارررررکت، می شیم باکلاس و باپرنسیب! 
مثل ایبرام سینه کفتری که یه کلمه فارسی بلد 
نیست اما همه فارس ها اونو روسرشون حلواحلوا 

می کننش!(
09۳۳224: آقای افشــار. به حرف بنده حقیر 
گوش کن. همین الأن بپر برو چهارراه سیروس، 
یک پارو بخــر، ببر خونه ! به مــن گوش کن، به 
کارشناســان هواشناســی گوش نکــن . توی 
مردادماه آقای احد وظیفه کارشــناس سازمان 
از تأخیر پاییز گفت اما من از برف و بوران بسیار 
سخت شــش ماهه دوم می گم.  یادته سال 4۳ 
کوچه های خیابــون گرگان چقدر بــرف انبار 
شده بود که مردم وســط کوچه ها تونل درست 

کرده بود ند؟
  من خوشــبختانه چند تا پارو تو 
خونه دارم. ایشالله این زمستون کارم سکه است! 
اگه دوست داری بیا وَردستم بشو از همین الان! 
غیر از پارو زدن، روپایی هــم یاد می دم. )آخ آخ 
یادته تو تونل ها چه سه قاپ و لیس پس لیسی 

می زدیم؟! دیگه از لیس افتادیم.(
  09۳5۶5۳: صاحــب کارخانه هایی که به قید 
قرعه، ژیــان جایــزه خرید محصولات شــونو 
می دادن، مقیّدتر بودند از کسی که وعده اهدای 
مرسدس بنز در شــهریور ماه می داد و توزرد از 

آب درآمد.
  ولی اگه بنز به نام مون درمی اومد 

بنز بودها! مجسم کن من می نشستم پشت رُل، 
رِل می زدم! )فقط باس یکی تون پدال گاز و ترمز 

رو یادم می دادید قبلش(
09۳۸120:  در مــورد ســفر پزشــکیان 
رئیس جمهور با تیتر »همه به دنبال مذاکره اند«، 
اونجا که گفته »ما برجام را پاره نکردیم، ترامپ 
پاره کرد« و اکثر آنها قبول کردند و ناراحت بودند 
واقعا پزشکیان فکر می کنه اروپاییان بابت پاره 

شدن برجام ناراحت بودن؟  
  بابا اروپاییا دل گنجیشک دارن، 
تو هنوز نشناختی شون! )اونا خودشون هم پاره 

بشن، عین خیالات شون نیس!(
09۳۷402:  اینجانــب جعفــر ســلمان نژاد 
دانش آموخته   مهندسی نرم افزار و علاقه مند به 
تولید محتوا در حوزه های مرتبط با فناوری هستم 
و با نشریه   نوآور و چندین نشریه   دیگر همکاری 
داشته و دارم. می خواستم ببینم شرایط همکاری 
با روزنامه   شما چیســت و آیا امکان همکاری با 

شما وجود دارد یا خیر؟
  اگه ماهی، چهارتا ماهی ســفید 
هم از شمال برام بیاری ردیفه! )اگه بچه شیراز 
بودی، چهــار گونی لیموی جهــرم. اگه بچه 
خوی بودی، چهار گونــی تخمه آفتابگردون. 
اگه بچه زاهدان هم بــودی ...! اصلا به من بگو 
بچه کجایی، بگم از کجا زن می ستونی!( پسر! 
ما اینجا رسما نشستم و رشــوه می گیریم ها! 
ای ســواره، ای پیاده، در راه خدا به من بینوا 

کمک کنید...
0912254: در کشتی گردشگران ایرانی روی 
دریای مرمره بچه های دبستانی از اقوام مختلف 
ایرانی با آهنگ های ساسی مانکن می رقصیدند 
و می خواندند، شعرها را حفظ بودند! دی جی 
گفت »نســل بعدی ایــران را ببینید که چه 
می کنند«. موقــع رفتن به او گفتم »نســل 
بعدی ایران، مدال آوران المپیاد دانش آموزی 

می باشند«. گفت »آنها که می روند آمریکا«.
  مگه من مُردم   که بذارم برن ینگه 
دنیا؟ بایــد از روی جنازه ام بگذرن )متاســفانه 
همین الان یکی شون رد شد. عین خیالش هم 
نبود!( ببینم ناقلا تو بدون من رفتی روی دریای 
مرمره؟ چرا نگفتی منم بیام؟ که باهم اونجا سماع 
برقصیم؟ من که غیر از خوردن نون و ماســتم، 
کاری نمی کردم! این دفعه منم رفتم روی کشتی 

کروز دریای سیاه، تو رو نمی برم!

صادرات موی زبان!
کارشناسان هواشناسی، قرعه مرسدس بنز، گردشگران ایرانی روی 

دریای مرمره، مارکت و بیزینس، برجام و پزشکیان...

مرتضی کلیلی
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سوژه هفته 
کلنجار با آشپزی

مهدی افخمیاحد بابایی منیر

رضا فراهانیحمید رستمی

1  در باره نســل های دیگر نظــر نمی دهم 
ولی ما »دهــه چهلی ها« آشــپزی را از همان 
شش ، هفت ســالگی شــروع کردیم ! یادش 
بخیر ، طعم ســیب زمینی های پخته شده در 
آتش برافروخته روزهای کودکی مگر یادمان 

می رود؟!
حالا اگر فصل زمستان بود که دیگر چه بهتر! 
خاکســترها را که زیر و رو می کــردی از آن 
لابه لاها انگار به آدم چشمک می زدند ، آن روزها 
حتی ســیب زمینی ها نیز دلبــری می کردند! 
پوست سیاه شــده و سوخته ســیب زمینی 
مزه  بهشت می داد انگار! در جمع رفاقت های 
ساده و بی شــیله پیله ، چه باک از برف و سرما 

و یخبندان؟!
با خنده های زلال از تــه دل ،  نمک زده و نزده 
ســیب زمینی های کبــاب شــده را به نیش 

می کشیدیم !
هم دســت های معصوم کرخت از ســرما گرم 
می شــد  ، هم دل ما . حــالا اگر توانســتی در 
لاکچری ترین رستوران  ها! غذایی را پیدا کنی 
که بتواند دلــت را گرم کند، مــن  هر چه که 

بگویی می پذیرم .
داســتان غذا آخر ، تنها به سیر کردن که نباید 

ختم شود !

2   آن ســال ها ، اینقدر که حالا مد شده از: 
»اضطراب دارم« و »دپرس شده ام« و ...خبری 
نبود! گاهی اوقات می گفتیم: دلم  گرفته  یا مثل 
اینکه در آن رخت می شویند ، اصلا کسی به آن 
صورت »اعصاب« را نمی شناخت چه برسد به 

اینکه با یک تلنگر کوچــک داد بزند: »اعصابم 
خرد شد!« حالا ولی نَقل جملاتی از این دست ، 

نُقل دورهمی هاست  :
»تراپی لازمم!«

»چن جلسه رفتی تراپی ؟ «
» تراپیستمو باس عوض کنم ، هیچی حالیش 

نیس !«
و ...

با این همه ، لابد»فروغ بانوی شعر معاصر « همان 
روزها به شــکلی از » تراپی« می اندیشید که از 
مسیر» مطبخ« رد می شد ! دلیل می خواهید ؟ 
بفرمایید :تمام روز را ، درآئینه گریه می کردم...

   مرا پناه دهیــد ای اجاق های پــر آتش- ای 
نعل های خوشــبختی -و ای سرود ظرف های 
مســین در ســیاهکاری مطبــخ ...ملاحظه 

می فرمایید؟ 
» مطبخ درمانــی« و تراپی با دیگ و کاســه و 

ادویه ها !

3   مادرها و خواهرها و کدبانوهای دوره ما نه 
»مایکروویوهای بخارپز« ، نه »اسلایسر سیب 
زمینی« و نه »ژامبون ساز خانگی« و نه ...و نه...

را می شــناختند نه اصلا یکبار در عمرشان نام 
غذاهایی مانند »کروکت گوشــت« و  »کورن 
داگ« و »سوفله پنیر« و ...به گوششان خورده 
بود ولی روی همان»چــراغ نفتی علاءالدین « 

معجزه هایی می کردند که بیا و ببین ! 
بوی روح نواز آبگوشــت و اشکنه سیب زمینی 
و گوجه فرنگــی ، بوی میرزا قاســمی  و کوکو 

سبزی و ...

دل از عــارف و عامــی  می ربــود ... آه از آن 
انگشت های زحمتکش پر برکت مهربانِ ساده 

دل !

4  همیشــه غذاهای تند - در واقع بســیار 
تند!- را دوست داشتم و دارم .

لقمه ای که می خوری ، اگر دهــان و زبان را به 
گزگز نیندازد و خودت را به جلز و ولز ، اشکت را 
درنیاورد و دچار آن حسّ ات نکند که تنها و تنها 
تجربه کردنی است و نه گفتنی ، از دید من لقمه 
نیســت!  »خود آزاری« هست آیا ، شاید !شاید 
هم در یک زمان دیگر در یک زندگی دیگردر 
کلکته، بمبئی ، آگرا یا دهلی زیسته ام ،کســی 

چه می داند !
املت هایی که می پزم - تعریف از خود نباشــد 
-حرف ندارند اگر چه در دوران دانشجویی هر 
کدام از بچه ها یک لقمه کوچک که می خوردند 
عقب عقب از ســفره فاصله می گرفتند و چپ 
چپ نگاه می کردند! »اتیولوژی« این رفتارشان 
بر می گشت به »عدم درک تفاهم عمیق و ریشه 

دار من و فلفل تند« احتمالا!

5   این روزها ، به برکت گوگل دیگر آشــپز 
بودن و آشــپزی کردن یک رویا نیست . یکبار 
در خانه تنها بودم و هوس کوکو ســیب زمینی 
دلم را شخم می زد! نت را روشن کرده و طبق 
دســتورالعمل عالیجناب گوگل ، خالق کوکو 

سیب زمینی شدم !
حاصــل کار بدنبود ،البته کوکوهــا هم اندازه 
نبودند! کوچک و بزرگ و اندازه ها و شکل های 

گوناگون داشتند .آدم را یاد بچه های قد و نیم قد 
تنی و ناتنی» شازده های قجری« می انداختند !

نمی دانم چرا ، ولی در تمام مدتی که کوکوهای 
»خودم پز !« را می خوردم این بیت در ســرم 

می چرخید :
میان ماه من تا ماه گردون 

تفاوت از زمین تا آسمان است !

6   راز اینهمه اســتفاده از پنیر در غذاهای 
امروزی را نمی فهمم.

از پنیر در غذا خوشم نمی آید - البته بحث پنیر 
لیقوان و نان ســنگك تازه و ترخــون و نعناع ، 
هیچ ربطی به جملات بالا ندارد !  - راســتش 
از غذاهای سفید خوشم نمی آید مثل »سوپ 
سفید« و  ...سبب شاید برمی گردد به دلبستگی 

و انسی که با رنگ روزگارم دارم  !

7   گاهی هم باید اجاق گاز را خاموش کرد ، 
مایکروویو را از برق کشید .

گاهی باید از آشپزخانه بیرون زد ، سفره ای پهن 
کرد و »حاضری« خورد:

...
می نشینم لب حوض

...
مادرم ریحان می چیند 

نان و ریحان و پنیر
آسمانی بی ابر 

...
یادت ، اردیبهشتی باد سهراب !

* اتیولوژی: سبب شناسی

با بهروز کــه تهران خانــه گرفتیم 
تقسیم وظایف کردیم. گفت آشپزی 
با من! توی ذهن مــن احتمالا یک 
آشپزی مثل مامان تصویرش نقش 
بسته اســت که زود قبول کردم و 
شســتن ظرف ها هم افتاد بر عهده 
من. خوشــحال شــدم گفت حالا 
هر  شب خورشــت قیمه و قرمه و 
آبگوشــت و  کوفته تبریزی مان به 
راه اســت و در برابر این خوشمزه ها 
چهارتا ظرف نه! چهــل تا ظرف را 
می شســتم اما  گول خورده بودم! 
بهروز همان  غذایــی را بلد بود بپزد 
که من هم از عهده اش برمی آمدم! 
ماکارونی با ســس آماده! سوسیس 
و تخم مرغ، ســیب زمینی ســرخ 
شــده و نهایتش کته بــا تن ماهی! 
خب بعد از این فریب خوردن  بزرگ 
بود که تصمیم گرفتــم هر واژه ای 
را در حــد اعلای خــودش نبینم. 
راه حلی که رسیدیم این بود که هر 
دفعه به شهرستان می رفتیم، انواع 
و اقسام خورشــت های مامان پز را 
در ظروف یکبار مصــرف ریخته و 
فریز می کردیم و بــا  یونولیت  پر از 
یــخ می آوردیم و می گذاشــتیم تو 
یخچال و تنها برنج کته می کردیم. 
البته مــن تمام آن دو ســال ظرف 
می شســتم. یکبار یکــی از رفقای 
دانشگاه که حالا مدیرکل شده است 

در صدا و ســیما و برای خودش کیا 
و بیایی دارد قبل از اســتخدامش 
چند روزی مهمان مــا بود و از آنجا 
کــه در 20 ســالگی ازدواج کرده 
است و از بغل مامان پریده در خانه 
همسر و دست به سیاه و سفید نزده 
است، می خواســت از مهمان نوازی 
ما تشــکر کنــد و 4 تــا رون مرغ 
خریده بود که ناهار به ما زرشــک 
پلو با مرغ بدهد. گذشته از  این که 
تمام ظرف های خانه را کثیف کرده 
بود و من 4 ساعت مشغول شستن 
ظرف ها بودم دســتمال به دســت 
روز بعد مشــغول پاک کردن اثرات 
روغن و رب در آشپزخانه بودم! آن 
موقع ایمان آوردم به رســتوران و 
غذاهایش! دوست ما فکر می کرد که 
سال هاست غذای مامان و همسرش 
را خورده و به راحتی می تواند درست 
کند و رســماً ... بود. البته یک آشپز 
خوب داشتیم. مجتبی که تخصصش 
پختن نودل مرغ بود. شب هایی که از 
قم می آمدم مجله همشهری جوان و 
میهمان مجتبی و علیرضا در اکباتان 
بودم، با دست هایش معجزه می کرد 
و نودل و مــرغ و قــارچ را چنان به 
هم گره می زد که دوســت داشتی 
تا آخــر عمر توی آن ســوییت 40 
متری، دور آن میز گــرد و روی آن 
صندلی لهســتانی بنشینی و نودل 

مرغ بخوری. خیلی هم با سرعت با 
قابلمه های آلومینیومــی جامانده 
از مستاجرهای پیشــین این کار را 
می کرد. توی کاسه های  کریستال 
غذا را ســرو می کــرد و لیوان های 
بلندی داشت که از ایکیا خریده بود. 
توی آن سویئت زیبا شب ها چشمم 
به ماه بود و غذاهــای مجتبی! توی 
خانه خودم اولین بار که آبگوشــت 
درســت کردم یک هفتــه از کرونا 
گرفتنم گذشــته بود. تمام آن یک 
هفته در تب سوخته بودم. به سختی 
خودم را کشیدم بیرون و رفتم چند 
سیر گوشت خریدم و با نخود لوبیا 
قاطی کردم و کف گوشت را گرفتم 
و تا ســاعت 4 بعدازظهر گذاشــتم 
بپزد. خوشــمزه ترین آبگوشتی بود 
که پخته و خورده بودم. تا چند روز 
غذا داشــتم.  حالا رها ما را از کافه  
رفتن و خوردن پنــه آلفردو بی نیاز 
کرده اســت چــرا کــه در این غذا 
تخصص دارد  و از طرفــی ابراهیم 
و آشپزخانه تدین در 12 فروردین 
هست که قیمه و قورمه های مجلسی 
و هیات پســند می پزد و  زبان ما را 
طعم دار می کند. من به همان فرمول 
همیشــگی معتقدم که غذا را باید 
عشق پخت و عشق یعنی اینکه عمر 
پای اجاق گذاشــت و ایــن معجزه 

مامان هاست!

1   تا دوران خوابگاه دانشجویی دست به سیاه و سفید 
مطبخ نزده بودیم و نهایتاً می توانستیم که دو تا تخم مرغ 
را در روغن بزنیم و در شاهانه ترین حالت یک قاشق رب 
گوجه فرنگی هم به آن اضافه کنیم و با نان بربری نوش 
جان فرماییم ولی در دوران دانشــجویی به رغم وجود 
غذاهای سلف ســرویس گاه چنان ملول می شدیم که 
حالمان از وجود انبوه سدر و کافور و لیمو امانی در غذاها 
به هم می خورد تا جایی که همــان تخم مرغ را ترجیح 
می دادیم و حــالا یاد گرفته بودیم که کمی هم ســیب 
زمینی سرخ شده بزنیم تنگش تا از یکنواختی کامل در 
بیاید. اما قصه آشپز شدنمان در 2۷ سالگی کلید خورد 
که به جبر زمانه در شــهری غریب شاغل شدیم و دیگر 
خبری از آبگوشت مامان پز و برنج فرد اعلا نبود و وسع 
اقتصادی هم اجازه نمی داد که هر روز دو بار در رستوران 
حاضر شوی و شیشــلیک محلی را نوش جان کنی! این 
چنین بود که آرام آرام مجبور به بالا زدن آستین و بستن 
کمر همت شدیم تا بعد از ســال ها از زیر سایه مادر که 
فقط طبق ســلیقه خودش غذا می پخت و زمین و زمان 
هم نمی توانست کوچکترین تاثیری در کم و زیاد کردن 
مواد اولیه اش بگذارد در بیاییــم و برای خودمان هرچه 

دلمان خواست طبخ کنیم.
2   در اولیــن فرصت به بازار رفتــه و مرغی پرکنده 
ابتیاع کردیم و آســانترین غذا را همــان خوراک مرغ 
یافتیم و آنقدر بخت یارمان بود که زمانه عوض شده بود 
و مثل قدیم ســر بریدن مرغ و کندن پرها و پوستش به 
عهده خودمان نبود و فقط یک مرغ درسته و کامل را با 
خود به خانه مجردی آوردیم و با چاقو به جانش افتادیم 
برای قسمت کردن! یک معمای لاینحل جلوی رویمان 
قرار داشت که جزوه اش در هیچ کلاسی تدریس نشده 
بود و هیچ وقت فکــرش را هم نمی کردیــم که همین 

خرد کردن مــرغ هم برای خودش فــوت و فن خاصی 
داشته باشد. چنان شهله شــهله اش کردیم که نمی شد 
تشخیص داد کدام قسمتش ســینه مرغ است و کدام 
بخش رانش! تلفنی از زن داداش دستور طبخ را گرفته 
بودم و می دانستم نهایتاً باید روی اجاق بگذارم و مقداری 
آب بریزم تا داخل همان، آب پز شــود. کمی هم نمک و 
روغن اضافه کردم که نگویند چیزی بلد نیســت. بعد از 
یکی دو ساعت حس کردم پخته شده، گذاشتیم داخل 
یک پیشدســتی و با نان بربری افتادیم به جانش! ولی 
خوب طعم دستپخت مادر را که نمی داد هیچ بلکه یک 
بوی گندی هم با خود داشــت که خوردن را تبدیل به 
امری عذاب آور، ســخت و صعب می کرد. درجا گوشی 
را برداشــتم تا به مربی مربوطه گزارش کار ارائه بدهم 
و بپرسم چرا این شکلی شــده است. تمام مراحل کار را 
یک به یک چند بار مرور کردیم و توضیح دادم و چنان 
طلبکارانه که »چرا دستور غلط آشپزی صادر کرده ای و 
کاممان را تلخ!؟« ناگهان از بین جملاتش »پیاز نزدی؟!« 
توجهم را جلب کرد با همان حس طلبکارانه گفتم: »نه 
نزدم خودت می دانی که من از پیــاز پخته متنفرم و در 
عمرم نخورده ام توی خونه هم همیشــه با مامان دعوا 
داشــتم که چرا پیاز می زنه!« گفت: »پســر خوب پیاز 
اولین کاری که می کند این اســت که بوی بد گوشت را 
می گیرد و کار دومش طعم دادن به غذاست! تو حتی اگر 
دوست هم نداشته باشی باید پیاز را به گوشت بزنی که 
بوی بد از بین بره و بعد هم کمی ادویه و زردچوبه و رب 
گوجه فرنگی هم برای خوش طعم شــدن به آن اضافه 
کن!« صیاد در دام افتاده بود و حالا باید بعد از 2۷ سال 
جنگیدن بی ثمر با پیاز سرخ شــده خودم با پای خودم 
به استقبالش رفته و با سلام و صلوات  می آوردم و با یک 
عذرخواهی اساسی سعی می کردم که از دلش در بیاید. 

چرا که دشمن تا پشت دیوار دشمن است و به خانه آدم 
بیاید داماد محسوب می شود!

3   از آنجایی که تنوع برای یک آشــپز از نان شب هم 
واجب تر است و دوباره از آنجایی که هنر برنج پختن فقط 
نزد زنان ایرانی است و بس و سه باره از آنجایی که احتیاج 
شرط اختراع است در نتیجه باید دست به کار می شدم و 
غذاهای جدیدی که در عمرم نه خورده بودم و نه دستور 
طبخ اش را شــنیده بودم اختراع می کــردم. بنا به علاقه 
دیرینی که به گوشت چرخ کرده داشتم در اولین فرصت 
یک کیلو تهیه کرده و در آشپزخانه مبارکه بخشی از آن 
را با پیاز تفت دادم و لقمه ای زدم خیلی خوشــمزه نشده 
بود. به ناچار یکی دو تا قاشــق رب هم به آن اضافه کردم 
ولی چون گوشت قبلًا پخته شده بود و رب هنوز یخ زده 
تشریف داشت قاطی کردنش خیلی حال نداد و از دفعه 
بعدی سعی کردم که بعد از طبخ گوشت و برای جلوگیری 
از سوختنش مبادرت به حل کردن رب در یک لیوان آب 
داغ شوم تا با اضافه کردنش فرصت کافی برای جا افتادن 
رب و گوشت در هم پدید بیاید. حاصل کار قابل قبول بود 
ولی می شــد بهتر از آن هم در بیاید. در نتیجه کمی هم 
ســیب زمینی ســرخ کرده به آن اضافه کردم. عالی بود 
آقا! عالی در یک کلام! وقتی بــا پیاز خام به مقدار مکفی 
و نان بربری میل می شد و وسطش هم گاهی یک لیوان 
دوغ محلی بالا می رفتی تو را تا آسمان هفتم می رساند! 
یک غذای ابداعی خاص خودم که هنوز اسمی نداشت و 
برای سال های سال بعد با همان اسم »غذای ملی« توی 
گفته هایم سیو شد و بین دور و وری هایم معروف تا اینکه 
به واسطه یکی از رفقای فارس زبانم فهمیدم که آنها هم 
چنین چیزی دارند و اســم »جی جی ویجی« روی آن 
گذاشته اند ولی خوب برای من همان غذای ملی بود که 
بعد از نزدیک ربع قرن هنوز هم به همان طراوت اولیه باقی 

مانده است. هرچند که در طی دوران تکمله هایی خورده 
که مهمترینشان مرحله به مرحله بودن و تغییر اسم در 
روزهای مختلف است. به این ترتیب که روز اول فقط سیب 
زمینی سرخ می شود و با نان بربری می شود یک وعده با 
آن سر کرد. باقیمانده سیب زمینی سرخ شده را با نصف 
گوشت چرخ کرده پخته شده قاطی کرده و دو سه وعده 
نوش جان می کنی و بقیه گوشت چرخ کرده را ماکارونی 
می کنی و دو سه وعده هم در این حالت به بدن می زنی! 

یک کیف مضاعف یا حتی بیشتر! 
4   ســیب زمینی هایی که ما سرخ می کردیم رنگش 
همواره به زردی می زد اما دستپخت  مامان بیشتر قرمز 
رنگ بود. باید کاری می کردیم که کم نیاوریم و یک روز 
آن اوایل خواستیم ما هم تغییر ذائقه داده و رنگ سیب 
زمینی را عوض کنیم و در حالی که مهمان عظیم الشأنی 
تا انتهای شــب منتظر غذا بود اینجانب طی یک مراسم 
محیرالعقول وقتی ســیب زمینی را برای سرخ شدن در 
تابه ریختم مقداری هم رب به آن اضافه کردم با این امید 
که بتوانم خودی نشان دهم عنقریب رب در روغن داخل 
تابه سوخت ولی هنوز حرارت به سیب زمینی ها نرسیده 
بود و هر کاری هم کردم چیزی از تهش در نیامد و ترجیح 
دادیم که اصلًا سیب زمینی سرخ شــده را از منوی آن 

شب حذف کنیم!
5  حالا در آســتانه پیرانه ســری نویســنده ای که 
می خواســت روزی گابریل گارســیا مارکز شود نهایتاً 
فرمان ماشین پخت ماکارونی را از دست مادر گرفته و 
می گوید تو کناری بنشین تا من برایت درستش کنم و 
به فکر این است که اگر ترشی هایش را سر وقت بیندازد 
و خیارشور برای زمستان ذخیره کند و آلو خشک کند و 
لواشک هلو پهن کند برای آینده اش خوب است! دست 

کم نمی ترشد! کسی هست مرا بگیرد آیا؟!

اصلا دلم نمی خواهد یادداشــت هایم شبیه 
عکس های قدیمی باشــد که در اینستاگرام 
پخش می شود یا یک نفر بعد از خواندنش فکر 
کند در حال خیره شدن به یک کارت پستال 
قدیمی است اما وقتی صحبت از طعم می شود 
ناگزیر باید ماشــین زمان را روشن کرد و به 
دل خاطره ها زد و یادهای قبلی را به یاد آورد. 
پس می شــود و باید از گذشته گفت، از قرمه 
ســبزی های ظهر جمعه خانه مادربزرگ که 
مشابه اش را هیچ وقت دیگر هیچ جای جهان 
نخوردیم.اصلا می شود مطمئن بود به تعداد 
تمام مادربزرگ های جهان طعم قرمه سبزی 
روز جمعه وجود دارد و می شود عطر و طعم 
آن را جایگزین اثر انگشت برای شناسایی شان 
قرار داد آن قدر کــه هر کدام خاص و یونیک 
و بی تکرار هســتند. بزرگترین سکوی مقام 
اول مسابقات آشــپزی هم می رسد به تمام 
مادربزرگ هایی که هیچ نوه ای حاضر نیست 
اندکی در مورد کیفیت غذاهایی کوتاه بیاید و 
بپذیرد یک نفر بهتر و یک طعم بهتر از آن در 

جهان وجود دارد.
برای ما که ســال های کودکی را با سفر یک 
و نیم روزه آخر هر هفته به روســتای پدری 
گذراندیــم و بارها و بارها نشســتن پای این 
سفره را تجربه کردیم باز هم موضوع تکراری 
نشده بود و هر هفته با همان اشتیاق قبلی غذا 
را تا آخرین دانه برنج و آخرین لوبیای درون 
خورشت می خوردیم و عطر سبزی های درون 
آن را با آخرین سلول های ریه حس می کردیم 
و البته کنارش پیاز را هــم اضافه می کردیم 

تا لذت غــذا خوردن دو چندان شــود و این 
موضوع بارها و بارها تکرار شد ولی هیچ وقت 

تکراری نشد.
حالا کــه از آن خانه  قدیمی خبری نیســت 
و یک ســاختمان نوســاز با قیافه شــهری 
جایگزینش شده،مادربزرگ و پدر بزرگ هر 
دو سفر کرده اند و از جای خالی شان در خانه 
سوزی می آید که قلب آدم را نوازش می کند 
بیش از همیشــه دلتنگ قرمه سبزی با پیاز 
و دوغ مادربزرگ هســتم.بیش از همیشــه 
خاطره شــان را مرور می کنم، مثل کسی که 
جای خالــی  دندان افتاده را زبــان می زند تا 
مطمئن شــود چیزی ســر جایش نیست و 
هر وقت ســرما می آید درست از همان نقطه 
دهانش سوز می کشد و چهره اش مانند یک 

کاغذ مچاله می شود.
مــن جــای خالــی مادربــزرگ را دندان 
می زنم،عطر قرمه سبزی اش را از صندوقچه 
خیال بیرون مــی آورم و رویش  ها می کنم و 
دستمال می کشم،هر جمعه هر هفته خیال 
می کنم که بار دیگر می شــود با یک طعم به 
آن روزها ســفر کرد و هنوز آفتــاب به نیمه 
آسمان نرســیده که مطمئن می شوم اشتباه 
می کنم،آن طعــم و آن لحظــه دیگر تکرار 
نخواهد شــد و این منم که در دشــت خیال 

دست و پای اضافه می زنم.
کاش یک بــار دیگر یک قرمه ســبزی دیگر 
در جهان پیدا شــود که آن طعــم را بدهد.

همانقدر اصیل همانقــدر روح نواز همانقدر 
خوشمزه …

خورشت های مامان پز»تراپی«  با دیگ و کاسه و ادویه ها !

از قرمه سبزی بگواز جام طرب تا عمله طبخ!

1   روزی از روزهای اواخر دهه 50 که هنوز ســبیل  های 
19 ســالگی  ام کامل درنیامده بود و مرا از تبریز، قِل دادند به 
ســمت تهران، وقتی اتاقی در خیابان پیروزی کرایه کردم و 
چند روز بعد یک گاز پیک  نیکی کوچک و ماهیتابه فســقلی 
از سمساری  های خیابون شهرســتانی خریدم که معلوم نبود 
مال کدام خدابیامرز بینواست به این فکر افتادم که اصلا نیمرو 
را چگونه می  پزند؟ آیا مرغه خــودش می  آید تخمش را تفت 
می  دهد یا من باید بشــکنمش؟ آنقدر پیاده بودم که مپرس. 
هنوز نه اینترنتی در کار بود و نه کتاب رُزا منتظمی که ببینم 
کته را چگونه می  پزند. آیا برنجکار خودش از شــمال می  آید 
می  پزد یا تو خودت باید همین طوری خشکِ  خشــک بریزی 
در قابلمه و درش را بببنــدی و در خودت را هم ببندی و یک 
گوشه  ای بنشــینی تا حاضر شــود. کلا چهار هزار و هشتصد 
تومان حقوق کیهانم بود که 4 تومانش می  رفت واســه اجاره 
»دو اتاق و یک آشــپزخانه و یک مستراح« ته حیاط آن خانه 
ســبز و باید با 800 تا تک تومان، هم پول ســیگار می  دادم، 
هم تاکســی، هم غذا. در چنین اوضاعی بود که غذای »شوفر 
تریلی  ها« را کشف و به مرحله بهره  برداری رساندم. همچنان 
که ستار قره  داغی برای اولین بار غذایی به نام چلوكباب را پخت 
و تو دامن ما گذاشــت. اگر او آشپز مخصوص مظفرالدین شاه 
در تبریز نبــود. و اگر بعد از تــرور ظل  الســلطان، به همراه 
شازده  مظفر به تهران نمي آمد و اگر غذاي خودساخته و ذوقي 
»چلوكباب«اش را هفته اي یكبار توي دهن شاه نمي  چپاند كه 
گوشت راسته اش عین راحت الحلقوم زیر دندان  هاي قبله  عالم 
آب شــود و اگر او به كمك نایب  خان، اولین چلوكبابي كشور 
را در بازار تهران راه نمي انداخت شــاید كار من هم به اینجا 
نمي  رسید كه غذای »شوفر تریلی ها« را کشف و اقتباس کنم 

و هفته  ای شش شب آن را بپزم.
2    نه پولی برای خرید ساندویچ می  ماند و نه اسکنی برای 
خرید چلو و جوجه و بقیه خوراکی  هــا. گاهی عمه پیرم یک 
کاسه »آش گوجه  فرنگی« تبریزی برایم می  فرستاد که بیاتش 
هم طعم بهشــت می  داد و با نان می  خوردمش. نوبت نهار را 
هم که طبق  معمول، غذاهای فاجعه  آمیز اما رایگان کیهان را 
چشم  بسته می  خوردیم که از گرسنگی نجات پیدا کنیم. روی 
قورمه  سبزی  هایش 18 لیتر آب شیر روانه می  کردند و گوشت 
یخی  اش طعم گوشت مردگان ابن  بابویه را می  داد. وقتی مجبور 
شدم پنج روز از هفت روز هفته را نیمرو یا املت بخورم به فکر 
افتادم که پختن غذایی را امتحان کنم که از آنهمه تکرارِ تکرر 
دربیایم. مخصوصا از این بابت که حالا دیگر خانه  ام تبدیل به 
پاتوق هم شده بود و هر کس از تبریز می  آمد سری هم به خانه 
سبز پیروزی می  زد که پول مسافرخانه ندهد. و من هی باید از 
اداره، مساعده می  گرفتم. نه تنها مسافرهای آذربایجان بلکه 
همکارهای روزنامه هم همیشه آنجا ول بودند و دائم شکم  شان 

از گرسنگی طبیعتا قورقور می  کرد. 
3   وقتي مظفرالدین شــاه هفته اي یكبار چلوكباب هاي 
لذیذ ستار را خورد و پشتبندش آروغ شــاهانه زد و طعم آن 
دســتپخت  ها تا ابد زیر دندانش ماند، چه مي  دانســت كه به 
زودي دوران قحطي فرا مي رسد و خزانه خالي مي  شود و مظفر 
نمي  تواند حقوق ســتار و الباقي خدمتكاران را بدهد و مجبور 
مي  شود كه از دربار بیرون  شان كند. ســتار اما اهل ناامیدی 
نبود. چنانچه بسیار زود به کمک نایب خان اولین چلوكبابي 
را در بازار تهــران راه انداختند. آن روزها در رســتوران  ها نه 
قاشق و چنگالي بود و نه مردم پشــت میز مي  نشستند. آنها 
اگر هم روي زمین ولو نمي  شدند، روي سكوها مي  نشستند و 

چلوكباب عطرآگیني را كه روي ظروف برنجي سرو مي  شد با 
ولع تمام و با دست  های چرب و چیل مي لمباندند. هنوز نه بیف 
اســتروگانف  ها و بیفتك  هاي خاچیك در كافه نادري به بازار 
آمده بود و نه این تفكر عوض شده بود كه مردم عامي مي گفتند 
»غذا خوردن به ســبك فرنگي  ها گناه است!« آن روزها آوازه 
چلوكباب  هاي مشترك نایب و ستار، به تازگی در سراسر تهران 
تركیده بود كه میرزا علي خان -مهاجــر قفقازی- در میدان 
ارك، دومین چلوكبابي را افتتاح كرد. اگر ستار و نایب به فكر 
جذب طبقات متوسط و پایین جامعه بودند میرزا به فكر افتاد 
كه طبقه كارمندان و تحصیلكردگان و خارجیان و الیت را به 
ســمت غذاخوري اش جلب كند و مثل فرنگي  ها در رستوران 
خود میز و صندلي بچیند و روي بشــقاب چینی  شان قاشق و 
چنگال مرتب بگذارد. و چنین شد كه در پلك  زدني، رستوران 

او نیز غلغله شد.
4   یکبــار وقتی با رفیقم که شــوفر تریلی بــود به تهران 
آمدم )هر پنجشنبه برای دیدن مادرم به تبریز می  رفتم و هر 
جمعه  شب هم برمی  گشتم که شنبه صبح ســرکارم باشم.( 
مش  عیمران، تریلی  اش را حوالی قیز کوروپوسی )پل دختر( 
میانه نگه داشت و پریموســش را از زیر صندلی آورد بیرون. 
دیدم پیازها را خرد کرد و انداخت روی ماهیتابه کبره  بسته و 
تفت داد. بعد دویست گرم گوشت چرخ  کرده ریخت رویش، 
بعد سیب  زمینی را به اندازه بندانگشتی برید و ریخت تو تابه 
و دوتا گوجه  فرنگی هم حلقه  حلقــه کرد و ریخت تویش.  بعد 
درپوش گذاشــت که غذایش در بخار خــودش بپزد. و برای 
من این خوشمزه  ترین غذای جهان بود که در عمرم خوردم. 
)همچنان که بدترین غذای عمرم، خوراک مغز یک بچه  میمون 
نفیس بود که چهل سال پیش در رستوان معروف شهر پکن 
و ســر میز ما و به افتخار آقاییِ ما، گارسون با شمشیر کلّه  اش 
را همانجا زد و مغزش را قلفتی و تازه و پُرخون، سریع انداخت 

توی ماهیتابه پر از روغن ســوزان، و جلز ولز مغزه بلند شد و 
میمون آخرین آهش در گلویش ماند و من عُقم گرفت و دویدم 
دستشویی(. حالا دیگر غذای ســاده و آسان  پز مش  عیمران 
را یاد گرفته بــودم. چــون یخچالی هم در منزل نداشــتم، 
همیشه دویست گرم چرخ  کرده گوسفند می  خریدم و با پیاز و 
سیب  زمینی و گوجه و فلفل، همزمان روی ماهیتابه می  ریختم 
و بچه  ها انگشتان  شان را می  لیســیدند. از آنجا بود که اسمش 
ماند غذای »شوفر تریلی«. هنوز رفقایی که به خارج مهاجرت 
کرده  اند وقتی زنگ می  زنند می  گویند »هنوز یک آرزو در دلم 
مانده اســت که بیام تهران و باز برام از اون غذای شوفرتریلی 

درست کنی.«
5     وقتی غذای »شوفر تریلی« رو یاد گرفتم چندبار برنج 
پختم و شــفته کردم و دور ریختم. چند بار آبگوشت پختم و 
به لعنت سگ نیارزید و ریختم تو جوب )ببخشید جوی شما(. 
چند بار طاس  کباب خراب کردم. چند بار آش اوماج و چندبار 
چغرتمه و همه شان خراب شد. داستان طوری پیش رفت که 
بعد از تقریبا یکسال تبدیل شــدم به آشپزی که با ارزان  ترین 
مواد، غذاهای خلاقانــه می  پخت و همــه بینواهای مهمان، 
انگشت  هایشــان را می  لیســیدند. بدبختی اصلی اما این بود 
که این جماعت گشــنه و »کره  لازم« خدایی، غذا را پیش از 
آنکه روی ســفره بیاورم همانجا روی گاز ناخنک می  زدند و 
وقتی ســفره پهن می  کردیم یک ماهیتابه خالی می  ماند که 
همگی باید باهم و در یک مبارزه پهلوانانه لیســش می  زدیم 
و سیر می  شــدیم. مدتی بعد البته این داستان به پایان رسید 
و وقتی با یک دختر تبریزی ازدواج کردم حالا نوبت مهمانان 
خانوادگی بود که از دستپخت بهترین آشپز زن دنیا لذت ببرند 
و هیچکس از من تقاضای »شــوفر تریلی« نکند. فید شدم و 

رفتم توی فراموشخانه زپرتی دنیای دون.
6   دیگر بــه مرور به پای هم پیر شــدیم و زمانی رســید 

که برای پختن غذای لذیذ، نه حوصله داشــتیم و نه حافظه.  
مواد را می  انداختیم توی قابلمــه و می  رفتیم دنبال زندگی. 
و غذا خودش باید می  پخت و »پُرروگَری« نمی  کرد. یک روز 
همسرم وقتی ماکارانی را سوزاند عصبانی شدم که »چرا کنار 
گاز نمی  ایســتی تا مواظبش باشــی؟« با عصبانیت گفت که 
»بیا خودت درســت کن حالا که زبانت دراز است.« من هم 
با روحیه  ای پولادین و جهت روکم  کنی ایشان، قابلمه آش را 
از یخچال درآوردم و یک پارچ آب ریختم رویش و گذاشــتم 
روی گاز و ایستادم بالاسرش. یک لحظه نمی  دانم سوژه کدام 
قصه اثیری بر من هجوم آورد که رفتم دنبال نوشتنش و غذا 
پاک از یادم رفت. دقایقی بعد دیدم زنــم فریاد می  زند »این 
بوی ســوختگی از کجاســت؟« گفتم »من خبر ندارم. شاید 
همسایه اســت.« کمی بعد خانه پُردود شــد و من همچنان 
مشغول نوشتن بودم. گفت »اینهمه دود از کجاست؟« گفتم 
»شاید سیگارم فیلترش سوخته و این بو بلند شده.« کمی بعد 
همسایه روبه رویی در زد که »ببخشید از خانه  تان بوی شدید 
ســوختگی می  آید نگران ماندم.«  گفتم »خدا ببخشد ولی از 
خانه ما نیست. بروید از همسایه زیری بپرسید... « که در همین 
هنگامه، یکهو زنم دوید سمت آشپزخانه و قابلمه الَوگرفته را 
دید که عین چی ته گرفته است. من خنده  ام گرفته بود از اینکه 
چرا سرکوفت زدم بهش که ماکارانی را سوزانده است و او فریاد 
می  زد که »تا حالا تو دنیا دیدی کسی، آش را با یک پارچ آب 

اضافه، بسوزاند و ته  دیگ درست کند؟«
7   اگر به خانه ما می  آیید سفت و سخت بیایید که هر روز 
غذای ما سوخته و ته  گرفته است. فقط یک اسکاچ و سیم خوب 
هم با خودتان بیاورید که سیاهیِ تهِ قابلمه را به مدت یک هفته 
قشنگ بسابید که هم قابلمه آلومینیومی از آبله  گونی صورتش 
تمیز شود و هم زور بازوی شما زیاد. ان شاءالله خدا زور بازوی 

شما را همیشه زیاد کند. آمین.

غذای رادیکالِ شوفر تریلی
ابراهیم افشار
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